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پیام مقام معظم رهبری 
بسم الله الرحمن الرحیم 


درگذشت عالم ربانی مرحوم ایت الله آقای حاج سیدمحمدباقر موحد 
ابطحی اصفهانی رحمه الله علیه را به بازماندگان آن مرحوم و خاندان 
مجنرم ابطحی و به عموم ارادتمندان و مستفیدان از مقام علمی ایشان 
تسلیت عرض می کنم. این عالم بزرگوار, فقیهی جامع و متتبُع و متعبّد و از 
پرورش یافتگان مکتب علمی مرجع بزرگ شیعه مرحوم آیت الله العظمی 
بروجردی اعلی الله مقامه و آثار و برکات متعدد بودندر فقدان ایشان 
موجب تا آشنایان به مقامات علمی و معنوی آن بزرگوار است. از 
خداوند متعال علوْ درجات و حشر با اولیاتش را برای آن مرحوم مت 
می نمایم. 


سیدعلی خامنه ای 17بهمن 1392 
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مقدمه ناشر 


برگزاری جشنواره بین المللی امام رضاأ علیه السلام به صورت سالانه 
ازسوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در داخل و خارج از کشور به 
مناسبت میلاد با سعادت و سراسر نور عالم ال محمد صلی الله علیه و اله 
و سلم حضرت امام علی بن موسی الرضا علیه السلام و کریمه اهل بیت 
و ود رو ۱ ۱ ۳۳ 
السلام در دهه کرامت (از یکم تا بازدهم ذالقعده) از این جهت اهمیت 
مضاعف می یابد که همه ساله اندیشمندان, پژوهشگران, هنرمندان و در 
یک کلام پدیدآورندگان آثار ر فاخر رضوی با خلق آثار فاخر و ارزنده زمینه ی 
ترویج بیش از پیش فرهنگ, سیره و معارف رضوی را باهمکاری دستگاه ها 
و نهادهای عضو جشنواره و با حمایت اقشار مختلف مردم و با پشتیبانی 
دولت محترم و عنایت مجلس مجنرم شورای اسلامی, خصوصاً اعضاء 
محترم کمیسیون فرهنگی مجلس و بویژه رهنمودهای مراجع عظام و 
علمای اعلام در یک فضای معنوی فراهم می نمایند. 


اتسلام شامل آن دشته از پرنامف‌هایی:قی شود که توسظ اسان هار بها وا 
و سازمانهای عضو, به صورت انتشار فراخوان و دریافت آباز و انتخاب 
برگزیدگان پرداخته می شود ودر حال حاضر بخش های این جشنواره به 
موضوعات علمی. پژوهشی, فرهنگی, هنری؛ سینماپی, مطبوعاتی, 
دیجیتالی و کودک ونوجوان اختصاص دارد. 


بث- امور بین الملل 


برنامه های تعریف شده برای خارج از کشور در جشنواره بین المللی امام 

رضاأ علیه السلام با بهره گیری از ظرفیت علفین: فرهنگی اندیشمندان و 
دانشمندان جهان همچنین مشارکت ارادتمندان هشتمین اختر تابناک 
آسمان امامت و ولایت در اقصی نقاط جهان با رویکرد علمی, پژوهشی, 
فرهنگی و هنری برگزار می گردد. اين بخش با محوریت سازمان فرهنگ و 
اوتباطات اسلامی: همکاری تهاذهای فرضنی, مرقط با خارج: از کشور بد 
فیزم عخمم خهانی آهل الیت, غلیه ااسلام. جاهعه المضطفی. العالمته می 


باشد. 
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سازماندهی برنامه های عمومی جشنواره بین المللی امام رضا علیه 
السلام با ایجاد فرصت های معنوی دهه کرامت در سراسر کشور اعم از 
شهر وروستا در قالب جشن های مردمی با مشارکت اقشار مختلف و با 
پیش بینی 17 کارگروه از نهادها و تشکل های مردمی با نظارت شورای 
هماهنگی جشن های دهه کرامت و با محوریت ستاد عالی کانون های 
فرهنگی هنری مساجد کشور و با همکاری 30 دستگاه فرهنگی و مرتبط 
کشور به عنوان مجری عهده دار این ساماندهی می باشند. 


بزرگداشت امامزادگان به عنوان قطب های فرهنگی جامعه تکیش از 


محورهای اصلی برنامه های روز پنجم ذیقعده در تقویم فرهنگی کشور ودر 
دهه کرامت می باشد که همه ساله در تمامی استانها برنامه ریزی و به 


مورد اجرا| گذاشته می شود ودر طی سال های اخیر این بزرگداشت در 
چارچوب همایش و کنگره در دستور کار سازمان اوقاف و امور خیربه 


کشور قرار گرفته است. 
ح: بزرگداشت قدمگاه های حضرت امام رضا علیه السلام 


بزرگداشت قدمگاه های مسیر هجچرت حضرت امام رضا علیه السلام از 
شلمچه تا مرو از سوی تشکلهای مردمی با راه اندازی کاروان های نمادین 
و مراسم ویژه از جمله برنامه هایی می باشد که با حضور و مشارکت 


گسترده ی مردم در استان های مسیر هجرت و قدمگاه ها نهادینه شده 


است. 


و برنامه های ویژه 


خاتق و سازی: ییادج تاش آمام رضا لیم السلام خوطیل. سا 
برگزاری مراسم به منظور بهره مندی از تعالیم وآموزه های رضوی با ایجاد 
و 
جشنواره می باشد که در استمرار دهه کرامت در سطح استان های کشور 
اه وا اه ان تحار 
ابرا ان رت کی 


ز: برگزیدگان 
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یکی از دستاوردهای مهم جشنواره بین المللی امام رضا علیه السلام 
شتناستابی. ندید آووند ما ن:1 نا ۱ ۱ ۵ 5۳۸ 
می باشد که در برنامه های مختلف و دراستانهای مختلف از سوی هیات 
داوران هر یک از رشته های علمی, فرهنگی, هتری: تمایق و قطیو عانی 
دیجیتالی و کودک و نوجوان آثار برگزیده منتخب شناسایی و نفرات اول تا 
سوم پدید آورنده هر یک از اين آثار به عنوان برگزیده شناخته شده و طی 
مراسم اختتامیه برنامه موضوعی هر یک از استان ها و دستگاه ها مورد 
تقدیر قرار می گيرند. 


ج: خادمان فرهنگ رضوی 


یکی از برنامه های جشنواره بین المللی امام رضا علیه السلام شناسایی و 

معرفی خادمان فرهنگ رضوی می باشد که سالانه از سوی کمیته انتخاب 

خادمان فرهنگ رضوی جشنواره 16 چهره برجسته علمی, فرهنگی هنری 

در داخل و خارج از کشور که دارای خدمات برجسته ای در ساحت مقدس 

فرهنگ رضوی باشند انتخاب و با اهداء نشان جشنواره از آنان تجلیل می 
دد. 
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ط: افتتاحیه و اختتامیه جشنواره بین المللی فرهنگی و هنری امام رضاأ 
کید السام 


خسای ص تعای آهاه ا ما سا و هه کات رانا سا 
حضرت فاطمه معصومه (سلام الله علیها) در شهر مقدس قم افتتاح وپس 
از اجرا در 31 استان کشور و سطح وسیعی از نقاط جهان, اختتامیه آن در 


1 عالی رتبه, اقشار مختلف: برگزیدگان خبتت آره اصحاب فرهنگ و 
هنر با تجلیل از خادمان فرهنگ رضوی در مشهد مقدس به کار خود پایان 


می دهد. 
ی: انتشارات : 


تکی: زرا میحر شاد نش المللی افام تضازعليه اشلام. اهاز 
محصولات پژوهشی جشنواره بین المللی امام رضاأ علیه السلام می باشد. 


کتاب حاضر منبع ارزشمندی برای نافیه نیاز پزوهشگران به شمار می رود 
که به سفارش این بنیاد توسط عالم برجسته, فقید سعید, مرحوم حضرت 


ایت ال مود اساحی اضبرانی الم عسط رک انا ات آذا 


عدنان لاجوردی ترجمه گردیده و با نظارت فاضل ارجمند حضرت حجت 
الاسلام و المسلمین جناب سید مصطفی میرلوحی و اهتمام جناب آقای 
دکترعلی سروری مجد به مرحله انتشار رسید. 


بنیاد بین المللی فرهنگی و هنری امام رضا علی السلام 
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مقدمة مترجم 


سپاس بی کران و شکر فراوان خداوندی را سزاست که , بر این بنده 


وتوفیق انجام خدمتی بسیار ناچیز به آستان ملک پاسبان سلطان سریر 
ارتضا حضرت علی بن موسی الرضا علیه آلاف التحیه و الثناي را عطا 


فرمود. .خداوندی که گنج های رحمت خویش را بر ند حان ارزانی داشت و 


و سلام و درود و رحمت خداوند بر محمد مصطفی و اهل بیت گرامیش باد 
که انان را جراعی فرهوان .در شیستان تاریک عالم ناسوت و حلقه اتصال 
خلایق به عالم ملکوت ساخت, وجودات مبارکی که واسطه ی فیض الهی 
به بندگان و دساویز مستحکم مردمان برای رسیدن به قرب الهی و رهبران 
ایشان برای سیر در طریق کمال انسانی هستند. آنان که جا. بیان نوا 
رسایشان آئین سخن گفتن با خدا را به ما آموختند و شعله ی توحید و 
بندگی را در دل ها افروختند. 


کتابی که پیش رو دارید مجموعه ای است از آدعیه ی زاکیه ی وجود 
فقووس هش خی اخصا نات اسان بت ها مس سرت ورین و 
الرضا علیه آلاف التحیه و الثناء که به نام " صحیفه رضویه جامعه " به زیور 
طبع آراسته شده, و توفیق الهی نصیب این حقیر شده است تا ترجمه 
فارسی آن زا به. ماخ ان کر انت این آدعیه ارائه د هم. امید است که 
شیعیان و محبان اهل بیت علیه السلام از اين گنج شایگان بهره مند شده و 
ات آدعیه روح عاشق آنان را به نسیم کلام روح پرور رضوی 
بنوازد 


درباره ترجمه حاضر لازم است نکاتی چند مورد توجه قرار گیرد: 


1 _ترجمه دقیق کلام اهل بیت علیه السلام که سخنشان پایين تر از کلام 
خالق و فوق کلام مخلوق است. اگر غبر ممکن نباشد قطعاً امری است 
پس دشوار و مترجم. ی ای 0 بیان و 
موی کال هم ای سر اس ون ام این کر ان 
0 و در مقام نيایش های عارفانه با ذات باری تعالی باشد: 


گربریزی بحر را در کوزه ای *** چند کنجد قسمت یک روزه ای 
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این ایت عفیر با ماه سعی و لاش که.فر رخف این ادغته ,یه کار 
بسته ام پیش از هر چیز به نقایص فراوان این ترجمه معترفم و از لطف و 
کرم ساحت مقدس رضوی عاجزانه می خواهم که اين کار ناچیز را به دیده 
ی اغماض نگریسته و آن را از اين بندة کمترین پذیرا باشند که رآن ملخی 
اشتت تقدیم به استان سلمان عسی ور سر ی است بحفه در وی 


2 _متاسفانه در متن عریی اذکار و ادعیه ای که جهت ترجمه به حقیر ارائه 
شد اشتباهات نسبتا زیادی در قواعر نحوی در اعراب گذاری برخی کلمات. 
عدم رعایت قواعد املاء عربی در نگارش برخی الفاظ و حتی اغلاط کمی 
در تشخیص خود واژگان از نسخة خطی وجود داشت که حتی الامکان 
کوشیدم این اشتباهات برطرف شود. البته برخی از موارد اندک, به سبب 
اينکه مستلزم تغییر نسبتا زیادی در متن نسخه خطی بود و یا مورد موافقت 
موّلف محترم قرار نگرفت, به همان شکل قبلی آمد و حقیر توضیحات 
خویش را در آن موارد در پاورقی آوردم. همجيين پاراگراف بندی متن 
آدعبه در مواردی-دازای: اشکال نود که,.بهعمدالله اصلاح: ارم تضورت 


گرفت. 


3 _از آنجا که متأسفانه در ترجمة برخی اهاز ان تخضا دفت.: کی صورزت 
قف کین ۵ کم کش ترخمه کی دفیق: آرتها همان فا شین تون مختایه 
به همان شکل غلط رواح پیدا می کند و يا برخی از معادل ها به تدریج در 
قلمرو ادبیات فارسی منسوخ شده و یا در اثر کثرت تکرار نمی کنند مفهوم 
دقیق کلمةّ عربی را ان چنان که باید منعکس سازند. در ترجمء حاضر 
کوشش شد که برا برخی از اين واژگان در پاورقی توضیحات تکمیلی 
اورده شود تا خوانندگان فرهیخته این اثر به دقایق کلام حضرت توجه 
بیشتری پیدا کنند. 


4 _بی گمان کلمات حضرات معصومین علیه السلام به ویژه در مقام نیایش 
با ساحت مقدس پروردگار کلامی است تاضدخ اد قران: کریم و وحی الهی ؛ 
چرا که خود قرآن ناطق و مجسمند و سراسر وجودشان با قرآن سرشته و 
بیان گهربارشان با کلام حق‌ آفنخنه است. در آدعیه رضوی نیز علاوه بر 
استشهاد فراوان حضرت به موارد به آیات قرآن کریم, بسیاری از سخنان 
حضرت یافت می شود که از قران اقتباس شده اند, که حقیر در حد توان 
وبضاعت مزجاه خویش کوشیده ام اين اقتباسات را در پاورقی تذکر دهم. 


در پایان برخود لازم می دانم ضمن سپاس مجدد از توفیقات حضرت حق, 
به مقتضای " من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق " نهایت تشکر و 
امتنان خویش را نسبت به تمام عزیزانی که در چاپ و نشر این مجموعه 
دعا و ترجمه آن-ففت: کهاشتده اند ابراز نمایم. توفیقات روز افزون این 
عزیزان را در راه گسترش معارف اهل بیت علیه السلام از درگاه ایزد 
منان خواستارم. "همچنین از خوانندگان فر هیخته و ارجمند این اثر رجای 
واثق دارم که هرگونه نقص, اشتباه و انتقاد نسبت به ان را به نشانی ناشر 
ارسال دارند تا انشاالله در چاپ های بعدی اصلاح شود. 


و من اللّه توفیق و علیه التکلان 

سید عدنان لاجوردی 

5 شوال المکرم 1433 هجری قمری 
برابر با 2 شهریور 1391 هجری شمسی 
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و الحمد اللّه رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و 
اعته الام.علی اعدا تشن آجمهین. 


خی سا با هار ی آ سال ات تعاس لح 
تام اما مار اسهم ار ار رد 
استفاده از معارف ناب رضوی رهنمون شد و علاوه بر فوائد ۳ 
تحقیقاتی و همایش های 1 تخصصی به وسیله اساتید و محققان در این 
جریان حاصل شد؛ ؛ که به غنای این جشنواره ارزشمنر افزود. برکاتی از 
مجموعه آثار محقق عالیقدر فقیه جامع حضرت آية ال حاج سید محمد 
ات نارای مه اه ها ی مرس 
اشاده‌حیلی کهتاه بان وی فی تصاید. 


از تألیفات اين عالم محقق «صحیفه رضویه جامعه» حاوی مجموعه ادعیه 
امام رضا علیه السلام بوده که در فرایند خدمات این جشنواره به زبان های 
فارسی, آنحتشهه وارد و ترجمه ودر اختیار هزاران عاشق معارف رضوی 
قرار گرفت, و نیز مجموعه عظیم عوالم العلوم که تألیف علامه بحرانی از 
شاگردان ممتاز علامه مجلسی (رحمهما اللّه) است؛ به وسیله این عالم 
ربانی تحقیق , احيای و تکمیل شده است. 


در این راستا خدمتگزاران این جشنواره معنوی با همت مترجم ارجمند 
جناب آقای دکتر عدنان لاجوردی, «صحیفه رضویه جامعه» را با ترجمه 
خوب و روان و چاپ پاکیزه به حضور ایرانیان و پارسی زبانان عاشق اهل 
البیت علیه السلام تقدیم کردند که در اینجا شایسته بود از همه انها تشکر و 
قدردانی شود. نز جا دارد در این شب شهادت امام رووف حضرت امام 
علی بن موسی الرضا علیه السلام تقدیری کتوح حضرت آیة اللّه حاج سید 
مجند. باقر موحد ایطعن. اضفهاین رخمه الله که با ریات ظولانن دق .ها 
تجاله ان ور خوتم عامیبه‌فم ار مس نی را ار اهل التت عابه الشلام 


ندوین و 


1.از جمله همایش «صحیفه رضویه جامعه» که با حضور آن عالم ربانی در 
دانشگاه امام صادق یه السّلام در سال 131 و در محصصز دوست 
سار فقبه محاهد خصرت: ایت الاد جمدمی کت رحعه الله بر کر ار نید 


ص: 15 


یا احیا کردند که این نمونه « صحیفه رضویه جامعه» یکی از صدها خدمات 
این مرد الهی است. عاش سعیدا و مات سعیدا 


و السلام علی عبادالله الصالحین 
ص: 16 


ص: 


17 


«درود وصلوات خاص بر علی بن موسی الرضا عَلیه السّلام دا 
الصّلاه علی اف بن موسی الژضا علیه السّلام 


له صَل علي علی 1 
من خلقک, الم و کما جقلتة خقّه ی 
لدینک و شاهدا عَلی عبادک, و کما تَضَح لهّم 
ال العویظه لته فص تیه اد 

من آولیانک و خبرنک من لقک, اک جوا گريم 


ص: 19 
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«درود و صلوات خاص برعلی بن موسی الرضا عَلَیه السّلام» 


۰ بر علی بن موسی الرضا درود ورحجمت فرست, آن کس که او را 
رضا و خشنودی خود برگزیدی و به واسطه وجود مبارکش هر فردی از 
مخلوقانت را که خواستی راضی گرداندی. خدایا همان گونه که او را حجتی 
بر آفریدگانت قرار دادی و اورا عهده دار انجام امر (ولایت) نو و پاور دینت 
و شاهد و گواهی بر بند گانت قرار دادی, و همان گونه که او در پنهان و 
۳ بندگانت دلسوزی و خیرخواهی نمود و با حکمت و پند و اندرز 
نیکو (انان را( به سوی راه تو خواند2, پس بر او درود و رحمت فرست با 
برترین و نیکوترین درود و رحمتی که بر فردی از اولیاء و برگزیدگان از 
خلقت فرستادی, به راستی که تو بخشنده و بزرگواری3. 


انم خالصلای» فرتیان عرت سم مضدزی برای. فعل. فصلی لیم 
است و در لغت به معنای مطلق دعاست., اما در اصطلاح متون دینی گاهی 
به معنای نماز و گاهی به معنای درود و ثنای جمیل همراه با عطوفت و 
گرايش قلبی است, و در این حالت با حرف «علی» به کار می رود. این 
عطوفت و گرايش قلبی به حسب اینکه از جانب چه کسی باشد به گونه 
های مختلفی جلوه گر می شود بدین ترتیب که اگر از جانب خداوند متعال 
باشد به صورت رحمت و اگر از جانب ملائکه باشد به شکل استغفار و اگر 
از جانب مردم باشد به معنای دعا (برای علو درجات) است. و چون در متن 
حاضر این صلوات از جانب خداست به معنای «درود و رحمت» ترجمه شد. 


2.تعبیر «دعا الی سبیلک بالجکمّه و الموعظه الحسنه» در چتن دعا 
اقتباسی است از آیه 123 .سورة نحل ۳رع الی سبیل تک بالجکمه 5 
الْمَوْعظّه الْحَسَتَه و جادلهْمٌ بالتی هی آخسن....." 


3.واژه«کریم» در اصل به معنای کسی است که تمام انواع خیر و شرف و 
فضائل و کمالات را در خود جمع نموده است., که در نتیجه اعمال و رفتار 
چنین شخصی نیز اعمال و رفتار های پسندیده و ستودنی است. متاسفانه 
در فارسی معادل دقیقی برای این واژه وجود ندارد و از باب ضرورت در 
این متن به «بزرگوار» ترجمه شده است. 


ص: 19 


((1) 
اه یه ال اف تسه اللم یدوهی و الضلاه علی ای و اه 


عَلیهم السّلام 

1_فی ال تفج سبحانه 

بان من خل 2 الْحَلَ بقذرته. و نقن ما حَلقٍ پجکمته, و وضع کل ی 
اسان 0 حازتة الاغیّنِ و ما تُحْفی الصَذُورٌ, و 


لس کمله شی ۶ 2۵ الشم التصی 
2 _فی التسبیج لله چل لاه فی الیوم العاشر. والحادی عشرمن الشهر 


سْبحَانَ خالق اون سْبِحَان خالق الطلَمَه, سبخان الق المتاه, ستَحَان 
خالق السْمّا ات سبحان خالق الارَضین 


ص: 20 


بخش اول: نیایش حضرت عَلیه السّلام در زمینه تسبیح خداوند ً لالم و ستایش او و درود و 
صلوات جر جیامیق و اندا ی علبمم ااسام 


پاک و منزه است (و از هرنقصی مبژا می دانم)(1) آن که آفرتتش. را[ با 
قدرتش آفرید, و آن چه را که آفرید با حکمتش استوار و متقن ساخت و با 
علم و داناییش هر چیزی از آفرینش را در چایگاه خود نشاند. پاک و منزه 
است آن که خیانت چشمان را مین شتاسد و آن چه سیته ها پنهان می داد 


را می داند.(2) چیزی همانند او نیست و او بسیار شنوا و بیناست. (3) 


نیایش دوم: نیایش آن حضرت عَلَیه السلام درباره تسبیح خداوند جلَ جلاله در روز دهم و یازدهم هر 


۵ 


پاک و منزه است آفریدگار نور و روشنی, پاک و منزه است آفریدگار 
ام ی ای ی و اس ای نها رن رس 
است خالق اسمان ها,؛ از هر نقصی منزه است خالق زمین ها 


ص: 21 


1- وازه سبحان علم جنس است برای مصدر تسبیحف و معمولا به صورت 
مفعول مطلقی , به کار می رود که جانشین فعل مضارع يا امر است. به 
عنوان مثال در نت «سبحان زبی الْعَظیم و5 بحمدو», «سبحان» به 
معنای «أسَیح» است ق رز انة (فسبحان الله‌عن عون وحین تصبخون)؛ 
«سبحان» به معنای «سبیحوا» می باشد. در این جا به نظر می رسد این 
کلمه به معنای مضارع یعنی «تنزیه می کنم» و «مبرا می دانم» است. اما 
از آنجا که بندة واصل به مقام فنا در هنگام تسبیح خود را نمی بیند به جای 
گفتن. کلخ< ارت نقیح» که تسبیع و خنزبه را با آن کلمه به.خود نسبت: دهد از 
کلمة «سبحان» استفاده شده که تسبیح و تنزیه در آن به فاعل نسبت داده 
نمی شود و به همین جهت در فارسی نیز می توان ترکیب «سبحان الله» 
را به صورت «خداوند پاک و منزه است» ترجمه نمود, يا گاهی با توجه به 
اصل به صورت فعل مضارع یا امر معنا کرد, 

2- عبارت!] بَعلم خَایئتَة الأْعّن وما تحْفی الصّدٌ وژل] آیه 19 سوره غافر است 
که بدون هیچ تغییری در متن دعا به کار رفته است. 

3- عبارت [] لیس مه شیء ] وه السَمیخٌ البَصیْ] بدون تغییر از پایان 
آیه .11 سوره شوری اقتباس شده است. 


شْبَحان خالق الزیاح و الَبات, سبحان خالق الْحیّاه و المَوّتِ سْبْحَان الق 
ای و القَلوّات, سَبْحان الله و بعقدم. " 


فمن احبٌٍ آن یکتال بالمکیال الأوفی وآن یودّی الحقوق الّنی آنعم اللّه بها 
علیه فلیقل قی کل بوم: 


سیْحان ال کما تلبغي للّه, وَالْحمَذ للم کما تلبغی للم , ولا اله الا ال کما 

فی ام [واللّه 7 کر کما بثبغی للّه ] ولاحول ولا قَوء اللّه» وصَلی 
الم" قلی ۶ شحقر وال ْیه, الب ارب الهاشهیٌ وضلی ال علی جمیع 
الق سلین واللسین ی برصی الله. 


۱ 4 


بالاسناد عن الرضاء عن آبائه عن علت عَلهم اسلا فان کان سول اناد 
ضلی الله علیه و الق دا نام ای بت م:قال ؛ 


ص: 22 


پاک و منزه است آفرينندة بادها و گیاهان, پاک و منزه است افرنده 
ی و کا: پاک و منزه است 10 
ساحت خد اوند را (از هر گونه عیب و نقصی) مبزا می دانم و به سیاس و 
ستایش او(مشغولم) 


نیاییش سوم: نیایش حضرت علیه السّلام یوشع در موزد تسبیح خدلوند و حمد و ثنای او به رو ایت از 
حظر خیش عأیة الیسلام 


اد شام رضا خلت یلام رات نی که اهر کم دوست: برد با ماه 


کامل تر وابش داده شود و حقوق (چیزهایی) که خداوند به او انعام 
فرموده را به جا آورد باید هر روز (اين ذکر را) بگوید: 


خداوند متعال (ازهرگونه عیب و نقصی) پاک و منزه است چنان که برای او 
تا سر اس ما ات ای ار 
سزاواراوست, وهیج معبودی جز خداوند نیست ان چنان که شایسته (مقام 
وحدانیت) اوست وخدابزرگتراست (از آنچه که به وصف درآید) چنان که او 
را می شاید, و هیچ نیرو و قدرتی نیست مگر به (اراده و کمک) خداوند. و 
درود و رحمت خدا بر محمد صلی الله علیه و اله و سلم واهل بیش علیهم 
السّلام باد, پیامبرعربی هاشمی, و درود و رحمت خداوند بر تمام 
فرستادگان الهی و پیامبران تا آن جا که خداوند (از آن درود) خشنود شود. 


نیایش چهارم: نیایش حضرت عَلّیه السّلام دربارة ستایش خداوند جل جلاله 


با ذکر س_ند از امام رضا عَلّیه السّلام از پدران بزرگوارش علیهم السّلام 
از علی عَلیه السَّلام روایت شده که فرمودند: رسول خدا صلی الله علیه و 
اله و سلم هر گاه برایشان امری تین می: آهد که ایشان را خوشحال می 
کرد می فرمودند: 


ص: 23 


1- واژه «حمد» در زبان عربی به معنای ثنای جمیل به قصد بزرگداش _ت 
و تعظیم اس__ت که به سبب احسان و نیکی ش _خص ممدوح یا صفات 
نیک اختیاری او صورت می گیرد. در حالی که مدح س__تاپیش ممدوح به 
خاطرصف_ات نی_ک اختیاری و غير اختیاری را در بر می کیرد و 
ش__کر فقط در مقابل احس__ان و نیکی به کار می رود, ل_ذا کلمه 
«حجمد» اخص از مدح و اعم از «ش کر» اس__ت. در واقع س_ تایش 


ممدوج بر صف__ات نیک اختیاری وسپاس گزاری از او به سبب احسان و 
تفضلاش را «حمد؛ می گویند. لذ| در این جاأ به سپاس و ستایش ترجمه 


لنند. 


الَحمذلله الّذی بیغمته نی الطالحات 
ولذا تاه آمر یکرهه, قال: الحََدُلله علی کل حال. 
کدف الساغام تفه ارله تا لی ع کرج 


بشم ال الَحْمنِ الرحیم, للم تک الْحَمَذ قلي مَرَذٌ توازٍل, البلاء وفمات 

الط اء وف توائب ب اللواء وتوالی سْبُوغ العْماء ولک الْحَمَدٌ رَبٌ لی 

قنیء عطایک, ومعُمُود بلانک وجلیل الاک ولک الحَمَد علی اخسانک الکنیر. 

ار وتکلییک الیسیر وَدفعک العسیز,رولک الحقذ با رب 

میرک قلیل الشکر واغطایّک وافر الأجر, وحطک .تغل الوزر. وقبو ل< 

و امد وضعک باهظ الأصّر, وتسهیلک موضع الوگر: 5منعک 3 
من 


هیک ۳ 9 9 9 9 
وَلک الْحَمَذ عَلی البلاء الْمَصَژوف, ووافر الَعْرُوفٍ. وفع المَجُوفِ, وادْلال 


ص: 24 


بط 


س__پاس و سس تیش برای خداوندی است که به واسطه نعمتش کارهای 
صالح و شایسته به انجام می رسد. و هرگاه امری پیش می. امد که«ایشان 
از آن کراهت داشتند می فرمودند: سپاس و ستایش بر هر وضع و حالی 
مخصوص خداست. 

نیایش پنجم: تیایشن حضرت. غلية السلاخ در سناجات. آلهی. با جمد. و فنای خداوند عالی. و 
سپاسگزاری از او 


به نام خداوند بخش_اينده بسیار مهربان, خداوندا س_پاس و ستایش 
مخصوص توست به خاطر برگرداندن (وبرطرف کردن) بلاهای در حال 
نزول و خس__ارت ها و زیان های وارد شده, و برطرف ساختن مصائب و 
گرفتاری ها و پی در پی بودن گسترش نعمت ها, و سپاس و ستایش فقط 
برای توس__ت - ای پروردگار (و صاحب اختیار) من(1) - به سبب بخشش 
گوارایت و آزمایتش تیکو و پسندیده آت و نعمت های با شکوه وعظیمت. 


و س_پاس و ستایش فقط برای توس _ت به خاطر احسان زیادت., و خیر 
فراوانتسو اینکه (یندگانزا) به کارآسان سکلت ساحتی: 2۱ وسحتی برا (از 
آنان) دور نمودی. و سپاس و ستایش مخصوص توس _ت - ای پروردگار 
وا ای وت او کر او بر خر 
ساختی و اجر فراوان بخشیدی, و بار سنگین را (از دوش من) برداشتی, و 
(سختی و) تنگنای عذر و پوزشم را پذیرفتی و تعهد سنگین را (از من) 
برداشتی, وموقعیت دش_وار و ناهموار را (برایم) هموار س_اختی, و از 
گسس__تکی کارها و امور مانع شدی. و سپاس و ستایش ننها برای توست 
به خاطر بلاای گردانده شده (و برطرف شده) و احسان و تشگ بس_یار, 
ودفع کردن (امور) ترس _ناک, و رام نمودن شتر (نفس یا طریق) چموش 
و 


ص: 25 


1- واژه «رب» در لغت عرب به معانی مختلفی همچون خالق و آفريننده, 
سید و سرور, صاحب و مالک, مصلح و تربیت کننده, سرپرست و قیم و 
مدبر امور کاربرد دارد, و به نظر می رسد که قدر جامع این معانی: 
سرپرست و صاحب اختیاری اس_ت که در جهت پروراندن و کمال 
بخش_یدن به شیء يا شخص مورد سرپرستی خویش و رفع نقایص ان 
می کوش_د, و از آن جا که غایت این سرپرس__تی در مورد انسان ها 


عمدتاأً به تربیت و پرورش آن ها برمی شود لذا در ترجمه حاضر به 
زبرورد کار و صاحب اختیار» ترجمه شد. 
- در عبارت «تکلیفک الیس_یر» و «دفعک العس_یر». «تنمیرک قلیل 
لش تا تعبیر «منعک مقطع مصدر به فاعل اضافه شده و مفعول 
به را نصب داده است, ترجمه دقیق تحت اللفظی این تعابیر بدین گونه 
است: مکلف ساختنت آسان راء , و دفع نمودنت سختی را, و 9 اما به 
جهت ثقل این 2 
یفعل» که معادل مصدر است. ترجمه شود ۳ عبارات روان نر و 
مفهوم تر شود. 


وک الْحَمْذٌ عَلی قَله الَکْلیفِ. وَکنْرو الحْیفِ. وتقویه الصَعیف, واغاته 
اللَهیفِ ولک الْحَمَدٌ علی سَعه امهالِک, ودوام, افضالک, وصَرّف امحالک 
وحمید فعالک, وَتوالی توالِک, لک العمد تلو تخیر معاجحله العقاب, وَترک 
مغافحه العذاب, وتسهیل طرّق العات: ۲ اتزال غیت السَحاب, ای المتان 
الَوَهَات. 


6 قی الاهاه ها لصدلله کل خلالهمشگرم عال ااشخده 


تک الْحمَذ ان آطَعْنک, و لا جْحَه وال آن عضیی :وضع لیوا لفیرین فان 
اخشانی, ولا غدو لی ان اشاث 
ما آصاینی من حَسَت یلک یا کریم. اعْفِرّ لِمَنّ فی مشارق الأرَض 


ومغاربها, من الْمَوّمنین وَالمَوْمناتْ. 

۳ 

الهی بت فُذرئک وم یذ هیِتغ(1) لک, قَجَهلّوک, وقدژوک 
ص: 26 


گمراه(1) و سپاس و ستایش فقط سزاوار توست به سب_ب کم بودن 
تکالیف و واجبات. و زیاد بودن تخفیف و سبکی (بر بندگان) و تقویت کردن 
ضعیف, و کمک کردن به محزون و دردمند. 


و س_پاس و س_تایش تنها برای توست به خاطر گس_ترش و طولانی 
بودن مهلت دادنت, و استمرار تفضل و نعمت دادنت. و برطرف 


۲0ص و نف بر تی؛ و وال من بو انیت 3 بجه *9 ات 
ما عذاب ادن بش اسان تقوون راه ها باز گشت, 
و فرو فرستادن باران ابرها, به یقین تو بسیار نعمت دهنده و بخشنده ای. 


نبایتشن شم در ابا بت حضرت علبع الکام با خذاوند آز طریقی سایش جدا و سیاس گزاری از 
او در حال سجده 


حمد و ستایش تنها برای توست اگر تو را اطاعت کنم, و هیچ حجت و دلیلی 


ندارم اگر تو را ناقرمانی کنم, و در نیکی و احسانت هیچ کاری (و دخالتی) 
از طرف من يا غیرم انجام نشده است., و هیچ عذری ندارم اگر بدی کنم. 


هر حسنه و خوبی که به من می رسد از توست,(2) ای کریم (و بزرگوار) 
بیامرز هر مرد و زن با ایمانی را که در نواحی مشرق و مغرب زمین است. 


باز آلها قذرتت. اشکار شتد ولی هنت هضور تی هازی ( وا از نو ظاهر نشد, 
لذا نسبت به تو به ره نادانی رفتند و تو را (با اوهام خویش) اندازه گرفتند. 
در حالیکه قدر و اندازه (بر حق 


ص: 27 


1- . در واژه «العسْوف» در عبارت «اذلال العسشوف» استعاره مصرژحه 
صورت گرفته است, بدین ترتیب که حضرت رضاأ عَلیه السّلام نفس 
انس ان یا طریق و مس _ پر حرکت او را به شتر چموشی که از مسیر 
اضلی تخر کف من تتوگر وگو نی رنه ان کر وف می گویند» تش _ ببه 
فرموده اند و سپس از باب استعاره. مشبه به را به صراحت به جای مشبه 


به کار برده اند, و کلمه اذلال (به معنای رام نمودن) را به عنوان قرینه 
برای این استعاره استعمال کرده اند. 

2- عبارت «ما اضایتی من حسنه قمنک»اشاره دارد به آیه [ اما آصابکَ من 
حشته فمن ا[[] (سوره نساء, آیه 0/9( 

3- در برخی نس__خ به جای کلمه «هیتّه» واژه «واهیه» به معنای 
«سس_ت» امده است که در این صورت معنای عبارت چنین است: 
«ولی سستی و ضعفی از تو به ظهور نرسید». 


ود 75 29 الیت یا | ۱ تقد ت, عَمَا به ۱ ‌ِ نع 

ح ِ 0 0 

ضوّتِ, وی سایق کل فوّت, با مت لعظام وهي ,میم وم بعد الَمَوّت؛ 
۳ ۶ -- 0 1 


8 قی الساجام‌فاع الله پستشضها بالتمت واله تفیل الجعاء 


۳ ۳ ود ۰ ۳ 
بی وَقَفثْ بَیْنَ یَدیک» و مَدَدتْ یدی الیک, مَعَ علمی یتفریطی فی عبادتک, 
اهمالی لکثیر من طاعتک, 


ص: 29 


بت ۱ 


ما 


و شایسته تو) پرخلاف. آن چیزی نود که ته را : بان تیه کزختد ۱1 


پس ای معبودم. من از کس_انی که با تشبیه در پی رسیدن به تو بودند 
بیزارم (و برائت می جویم). هیچ چیزی همانند تو نیس ت و انان هرگز تو 
را درک نخواهند کرد. نعمت های اشکارت در وجودشان انان را به سوی تو 
راهنمایی می کرد اگر تو را می شناختند (پا در پی ش_ ناختت بودند) و در 
افرینش و خلقتت _ ای معبود من _ (به اندازه کافی) راه حل و وسیله (و 
ی ۳۷ اما آنان تو را به آفریده ات(2) 
تشبیه کردند و به همین جهت تو را نشناختند. و برخی از نش_انه های 
ق_درت تو را به عنوان پ_روردگار خود برگزیدند و بدان ش_کل توصیفت 
نمودند. اما بار اله_| تو برتر و والاتر و مقدس تر از آنی که تشبیه کنندگان 
تو را , نخ آن تواضیف: تقو ند 


رفتنی, , ای زنده کننده اسان ها ور حالی که وی انار 
آن ها بننن. از مر که بر محمد و آل محمد درود و رحمت فرس_ت و برای 
من و تمام مومنین از هرگونه هم و غمّی گشایش و راه خروج (و برون 
اک و ری سا رای 5 


دعای هشتم: در مناجات حضرت عَلَیهٍ السّلام با ثناگویی خداوند و طلب شفاعت از او به برکت 
پیامبراکرم صلی الله علیه و آله و سلم و خاندان گرامیش عآبهم السّلام برای استجابت دعا 


خداوندا در پیشگاهت ایستاده ام و دستم را به سوی تو دراز کرده ام با 
اینکه می دانم در عبادت و پرستش تو کوتاهی نمودم و در بسیاری از 


ص: 20 


1- عبارت «و قدرژوک ۴ التقدیرٌ علی غیر ما به شبهّوک» اشاره دارد به آیه 
»2 ما در وا ا[ ۲0 ق‌ قذره» (سوره انعام/ [ 901( 

2- واژه «خلق» در عبارت «بل شش _بَهُوک بحَلقک» مصدری اس__ت که 
به معنای اسم مفعول (یعنی خلق نه رای مخلوق) ؛ به کار رفته, و لذا در 
فارسی به «آفریده» ترجمه شده وت 
3- عبارت «یا مُحیی العظام و هی ریم و مُنش__ تهز بعدّ الموتِ» 
اش ,_امه است به آیه [] قال مَن ی آلعظام و هی رَميمٌ فل بُحییهّا ال ذٍی 
آنشآها اوّل ه مرو ء و هو بکل خلق علیم 1 (سوره یس / ۳۳1 9778) 


4 عبارت «ایَّک علی کل شیء قدیرٌ» عبارتی قرآنی است که در پایان 
اک روا رای رس ای اس 


لمّا سَمعنک تُنادی ال 2 الی 7 تس اقالیک وتوایک یت 
مفتنلا بلنداء, ولایذا بعواطف آرحم الرُحماء وق توجَهْث الیک یی ای 
الله عَلیّه واله, الذی فَصْلتَة علی هل الطاعه, و تباجا والسّفاعه, 
وبو‌صیه المَختار, المْسه علدک بقسیم اه والثار, وبفاطمة * سَیده 
اللساء. و باینائا الأأولاء الأْقصیاء ویکل مَلي خاصّء ییَوَجُهُونَ بهم الیک, 
وَيجْعَلوتَهَم 0 ِ السفاعه لدیک, و هوّلاء خاصَنّکَ, قضل عَلَیهمْ, 
وامنئی من آخطار لقا . تک 2 اخغلنی من خاصتک واجبَایِک فقد فد قَدَمَتُ آمام 


مسالیک و تجواک ما ما تون سییا |ٍلی لقایک ورژویاک وان رَدَدّت مع ذیک 
شوالی, وخابث یک امالی, قمایک ری من موی ذئوبا قطردة عَنّ بایه, 
وَسَیذ ری من عَبده 


ص: 610 


و به راس_تی اگر من راه شرم و حیا را می پیمودم قطعا از جایگاه و 
موفعیت درخوا ست و نیایش بیم (و شرم) د شتم. 


اما ای پروردگار (و صاحب اختیار) من, هنگامی که صدایت را شنیدم که 
افراط کنندگان در گناه را به سوی درگاهت می خواندی و به نیکی عفو و 
مغفرت و وابت وعده می دادی(1), برای امتثال امر و ندای تو و پناه بردن 
به عطوفت های مهربان ترین مهربانان (من هم) امدم, در حالیکه به 
واس_ طه (وجود نازنین) پیامبرت ۳ که درود و رحجمت خدا| بر او و خاندان 
هی ی اس ور ات 
برتری دادی و استجابت دعا و مقام شفاعت را به وی بخشیدی(2) , و نیز 
به واسطه وصی برگزیده پیامبرت عَلیه السّلام که نزد تو به قس_یم الجثه 
و الثار ( تقسیم کننده بهشت و جهنم) نامیده شده است, و به ابروی 
فاطمه علیهاالسّلام سرور زنان (دو عالم) و فرزندان پاکش علیهم السّلام 
که اولیاء الهی و اوصیای پیامبر خاتم صلی الله علیه و اله و سلم هستند. و 
ها ها وا 
تفن کنتد و آنان وا وسیله برای شفاعت نزد تو قرار می دهند. (3) 


و اين_ ان‌شاضان بر اه وان _د, پس بر آنان درود و رحمت فرس رت و مرا 
از خطرهای ملاقات_ت (خطرهای مرگ) در امان بدار و از جمل_ه خاضّان 
درگاه و بندگان محبوبت بگردان. زیرا من در پیش اپیش درخواس_ تم از تو 
و مناجات با تو افرادی را که وسیله ملاقات با تو و دیدارت هستند آورده 
ام. ولی اگر با این وجود, درخواستم را رد کنی و امیدها و آرزوهایم نزد تو 
به باس گرایند, (حق اعتراض ندارم) چر| که (در این صورت, حقیقت این 
است که) مالکی از مملوک خویش گناهانی را مشاهده کرده, 


ص: 31 


1- امام رضا عَلیهٍ السّلام در اين عبارات اشاره دارند به آیه [َفْل یا عبادی 
الذین أسَرَفوا علی أنَمُسِهم لا تفْتطوا من رَحْمَه الا رن ا[] یَعْْرٌ" الذنوبِ 
جییعا اه هو آلعموژ" الرج (سوره زمر/ آیه 53) 

2- ظاهراً اشاره ای است به آیه لاو لسَوّف تقطیک رت کَ فتزضی [ 
(سوره ضحی/ آیه 5) 

3- به نظر حقیر عبارت: وبکُل مَلي" خاصه بتوتهون بهم الیک, وَيَجْعَلَونهَم 
آلوس__ یله فی.- الش_ فاعه لدیک, به سبب عدم تطابق بین نعت و منعوت 
در«ملک" خاضم» و بزخی اشکالات دیگر که در این جا مجال ذکر آن ها را 


تدای از آشی_ تال ‌هدش که ان مایت آیری کر 
باش__د: ولِکل مَلکي" خاصه یتَوَجَهُون بهمْ الیْه. وَيَجْعَلوَنهْمْ الوسیلة فی" 
الشفاغه لذّیه, و ترجمه این چنین خواهد بود: و برای هر پادشاهی خاصان و 
افراد مقربی وجود دارند که (خلایق) به وسیله انان به سوی او رو می کنند 
فاام را سل را تا واه فرارمی‌ یه اه ای تاره 
عبارت بعدی (و هوّلاء خاصتک ) سا گارتر است.(مترجم) 


3 قَأغْر ضَ عّن جوابه, پا شفوتاه ان ضاقتث عنیِ سعة رَحمتک, ان 

تنی عنْ پایک علی باب مَن آقف بعة پایک؟ ! وان قتخت لذْعانی آبُوات 
لول وآشْعفتتی لوغ السوَال, قمالک بَدء اسان واحتٌ ائمامَة 
وولو آقال عنره عبده, وَرَجم حَقامَة ناک لا آذری ای نعمک شک 
آحین تطِوّلت عَلیّ بالتضا, وتقصلت بالْعَفُو عَما قضی؟ آم حين زدت عَلی 
لو والَعْفُران باشتیناف الکَرَم والاغسان؟ 


قمسَالتی لک يا رب فی هدا الْمَقام المَوَضوف, مقام الْعَبّد الباتشن 
الملقیفیآن ۶ تفر لی ما سلف من دئوبی, وَتعچیمنی فیما بقي مِنْ ری 
و ترَحم وال القَریبیّن فی بّطون الچنادل, البَعیدیّن من الأهل وَالمنازل, 

صل وخد دنم حاه اگسانک, نش وحْسَتَهُما پاثار عفزانی, وَچَدد 
لِْحُسنهما فی کل وف مَسرّه وَیعْمة. ولِمُسینهما مَعْفْرة وَرَخمة, حتّی یَأمَنا 
بعاطقتک من آخطار القياقه, وَتشْتهما میک فی دار الْمْقامه, ورف 
ی وا ف نی اما نی حترد 


ص: 22 


و لذا او را از درگاه خویش رانده است, و سروری از بنده اش عیوبی را 
مشاهده نموده. پس از پاسخ دادن به او روی گردانده است. وای از 
بدیختی هن خنان چه کسترم ر حفتت: (هرا فا کیرد ه) بر امن نی آید. 


(الهی) اگر مرا از درگاهت برانی بر درگاه چه کس ی بایستم؟ و 
درهای اجابتت را بر دعایم ۱ هایم 
کی تصانهن شا تکیت من نبوده, بلکه حقیقت این است که) مالک و 
صاحب اختیاری تتگفح و احسان را (بر مملوکش) اغاز نموده و دوست دارد 
آن احسان را به کمال و تمامیت برساند, و مولایی لغزش بنده اش را 
بخشیده نز خا رگا هن رحم آورده است. و آن جاست که (دیگر) نمی دانم 


کدامین نعمتت را شکر کنم؟ 


آیا زمانی که خشنودیت را نصیبم فرمودی و نسبت به (اعمال) گذشته ام 
عفوت را (به من) تفضل کردی؟ یا هنگامی که علاوه بر عفو و مغفرتت. 
کرم و احسانت را دوباره از سر گرفتی؟ 


پس ای پروردگار (و صاحب اختیار) من؛ درخواستم از نو در این جایگاه 
توصیف شده _ جایگاه بنده تيره بخت محزون _ این است که گناهان 
ده ام را دنا هر رخ 


و در باقی مانده عمر مرا (ازگناه) محفوظ داری. و به والدینم که در درون 
تخته سنگ های (قبر اسیر و) غریبند و از اهل و خانه ها دورند, رحم کنی. 
(خداوندا) تنهایی شان را با انوار احسان و نیکی ات پیوند ده. و دلتنگی 
انشان راب انار ویر کات آهرزشت: (پرطرق و) به انس و الفت تبدیل کن. 
و برای نیکوکارشان خوش حالی و نعمت, و برای بدکارشان آمرزش و 
رحمت را در هر زمان و به صورت نو به نو نصیب فرما, 


تا اینکه والدینم با عطوفت و مهربانیت از خطرهای قیامت ایمن شوند, و با 
وت آن تس را در خانه ِا آبدی ساکن گردانی. ۳ بین من و 


ص: 33 


هِ 


تَسمّل بنا مسر السابق واللاجق, بهء سیدی ان عرفت 3 من عَمَلی شَیتا 
ترقغ من مقامهم: ار ال ما نویه حَهما هم 


9 فی الصلاه علی النبوث وآله ك‌ السّلام 


للم صَل علی مَحَمَد واه فی لین وضَل علی محَمَد والّه فی الأخرين, 
وصل علی مه مُحَمّد وایه فی المَلاء الأعْلی, بوضل علی مَحَمّد دٍ واله فی الثبیئین 
والفرهلین, هم آعط ها و لاه عَلَیّه واله الَوسیله وَالشرّفت 
وَالَقَضَبلَة وال < جَه الکبیده 


اتی اه علث یِفحمّد صلّی اللّه" یه واه سل ول رة, قلا تغرقنی 
9 - 9 س 
م الحنایه ژوینهر واژرْنی صحبتة, وتوفنی فد ملته, واسقنی من حوضه 


۳ تالا اظما بعدخ آبداء انک علی کل و 
ص: 34 


شوت حالن قیلی دی ار آن عم را شافل حالما کرذاتت. 


سرورم ! اگر از عملم چیزی را سراغ داری که مقام و منزلت آن دو را ِ 
می برد و تکریم و بزرگداشت آنان را می افزاید. پس تا زمانی که 
حفش_ ان بر گردنم ایجاب می کند | برای آنان قرار بده, و مرا 
ذر زحمتت با آنان ش .ریک کرداز و آن دور را رحم کن. همان کوته که در 
کودکی (با مهربانی و رحمت) مرا پرورش دادند.(1) 


دعای نهم: درباره درود و صلوات بر پیامبر و خاندانش عَلیهم السّلام 


خداوندا بر محمد وال او درود و رحمت فرست در زمره پیشینیان, و بر 
محمد و آل او درود ورحمت فیس ت در زمره پس__ پنیان, و بر محمد و ال 
او درود و رحمت فرست در ملاً آعلی (و حظی_ره قدس) و بر محم_د و آل 
او درود و رحمت فرست در زمره پیامبران و فرستادگان, 


خداوندا به محمد _ که درود و رحمت خدا بر او و خاندانش باد _ مقام قرب 
(و شفاعت) (2)و شرف (عظیم) و فضیلت (تمام) و درجه بزرگ (و والا) 
عطا فرما. 


بارخدایا به راستی که من به (پیامبرت) محمد _ که درود و رحمت خدا| بر 
او- و.خاندانش اد _ ایمان اوردم. در خالی که آو را ندید بس. مرا از 
دیدارش در روز قیامت محروم نساز, و مصاحبت و همراهی با او را روزیم 
گردان, و مرا بر دین او بمیران, و از حوض (کوثراش بنوشان, نوشیدنی 
س_یراب کننده که بعد از آن هرگز تشنه نشوم, به راستی که تو بر هر 
کازی: تسار توا ای 


ص: 35 


1- عبارت «ارحمهما کما رتیانی ضغیرا» بدون هیچ تغیبری از پایان آیه 24 
«ِِ اسراء گرفته شده است. 

2- واژه «وس _ یله» در زبان عربی به معنای چیزی اس ت که با آن به 
چیز دیگری تقرب می جویند و در حقیقت هر شیء مایه تقژبی را وسیله 
قف نافند: به همین جهت منزلت و قرب و آبرو داشتن نزد یک مقام وال 
درجه و جایگاه و عمل مقلاب را نیز وسیله می گویند. در متن حاضر به نظر 
می رسد کلمه «وسیله» به معنای ارج و قرب پیامبر اکرم صلی الله علیه 


و آله و سلم نزد خدا باشد که در شفاعت نمودن حضرت صلی الله علیه و 


للم کما ای 1 وم آرة قعرفنی فی الجنان 
وج الم بح مُحَمَدٍ عنی تَحبهٌ کنيرة وسلاما 


0 فی الصلاه علی النبن وآله علیهم السّلام 


بالاسناد عن الرضا عَلیه السّلام فی حدیث الی آن قال : قبل پا رسول اللّه 
قد عرفنا التسلیم علیک فکیف الصلاه علیک؟ فقال: تقولون: 


للم صَل علی م وان حور ما ضلی لاسام وال ابراضم 


آنک ند سن 
1_ فی الصلاه علی النبی وآله عَلیهم السّلام 


الق هل علی خعتو وال مکی افظل ما ضلیته علن,: ارهم و ال 
ابر اهیم, اک حمیذ مجید. 


ص: 3206 


خداوندا همان گونه که من به محمد _ که درود و رحمت خدا بر او و 
خاندانش باد _ ایمان اوردم در حالی که او را ندیده بودم پس در بهشت 
کم مار مرس ان مان دا اس رن 
(متعالی) محمد صلی الله علیه و اله و سلم تحیتی بسیار و سلامی 
(فراوان) برسان. 


دعای دهم : درباره صلوات بر پیامبر ۳ گرامیش عَلیهم السّلام 


با سند صحیح از امام رضا عَلیه السّلام در حدیثی روایت شده که فرمودند: 
از پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله و سلم سوال شد: ما سلام کردن بر 
شما را بلدیم, چگونه بر شما صلوات بفرستیم؟ فرمودند: فی. کوبید: بارالها 
بر محمد و آل محمد درود و رحمت فرست همان گونه که بز. ابراهیم :و ال 
ابراهیم درود و رحمت فرستادی, بی گمان تو ستوده هدارا مجد و 
شرافتی. 


دعای یازدهم: درباره صلوات بر پیامبر و خاندانش علیهم السّلام 


خداوندا بر محمد و آل محمد درود و رحمت فرست برتر از آن درون و 
رحمتی که بر آنر اهیم و ال آبرآهيم فرستانی. نه واشستی که توف.ستموم: وه 
7 


ص: 37 


))2(( 

ادعیته علیه السلام فی جوامع المطالب وخصوصها 

1. آدعیته علیه السلام لطلب الأمن والایمان, والعافیه, والصبر 
2 لطلب الاأمن والایمان 


بالاسناد عن یونس, قال: قلت للرضا علیه السلام : علّمنی دعاء وأوجز, 
فقال: قل: 

و نو کلف تفتنته: وَدللَ قلبی بتصدبقه, سالک | الأْمَنَ والأیمان فی 
رت والأخْرَو. 


له آعطنی الهّدی. وی له اینا, من مَن لا حَوّف عَلیّه ولا خرن ولا 
جرع, الک آَمَل الّفوی وال الْمَعْفْرَه. 
4 لطلب العافیه 


2 لا 0 0 0 0 
یا الله , يا وَلِیتّ العافیه, وَالْمَنَانْ بالعافیه, وّرازق العافیه 
ص: 39 


بخش دوم: دعاهای حضرت علیه السلام درباره درخواست های عمومی و جامع و درخواست های 
خاص 

1- دعاهای امام علیه السلام برای طلب امنیت و ایمان و عافیت و صبر 

دعای دوازدهم: دعای آن حضرت علیه السلام برای درخواست امنیت و ایمان 


با سند صحیح از پونس نقل شده که گفت: به امام رضا علیه السلام عرض 
کردم: دا ای او که ستص اد فرمودند: بگو؛ 

ای کسی که مرا به سوی خویش راهنمایی فرمود و دلم را با باور و تصدیق 
به وجودش رام نمود, امنیت و ایمان در دنیا و اخرت را از تو می 

وان سیزدهم: دعا آن خضرت. عليه السلام براق طلب: ندایت و کایتقه ماندن بر طریق آن 
ادا ات را بو من رها مسا با ا شم ات مر ساه 


هدایت ثابت قدم فرما, همانند امنیت کسی که هیچ خوف و اندوه و جزع و 
فزعی ندارد. بدون ش_ک تو اهل تقوی و پارسایی و اهل امرزشی. (1) 


دعای چهاردهم: دعای آن حضرت علیه السلام برای طلب عافیت 
ام وان ام رای سس ای احای قاس ماع کی ک تخس 


(به مردم) ارزانی می داری, 


ص: 39 


1- عب _ارت «[ن _ ک اهل" التقوی و اه المغففره» با کمی تغییر از 
عبارت فرانی لاه هل التقوی 5 اهل کل المتف ری از پایان آخرین آند 
سوره مبارکه مذثر ۳۳ شده است. 


الثم بالعافته, وَالفتقَصّل یاْعافته لت وعلی جمیع حلْقَه(2) رَجْمن الدّی 
وَالأخْرَه ورَحیمَهُما, ضل علی ه مَحَمّد وال مَحمر, وَعَجُل لنا فرجا 65 مَجرجا, 
وا۶ز گنا العافته. وتوام العافتم, فی الا والاجرم يا آاعم الواجمین" 


5_ لطلب العافیه والشکر علی العافیه 
بالاسناد عن الامام الرضا علیه السلام آثه قال: ری علی بن الحسین 
علیهما السلام رجلا یطوف بالکعبه وهو یقول: للم ای آشالی ابر قال: 
قصرب علی بن الحسین علیهماالسلام علی کتفه, ثم قال : سألت البلاء, 
قل : 

للع ائی آسالک العافیه. والسُکُرَ علی العافته ...(3) 

۰ آدعیته علیه السلام للاستخاره والاستسقاء 


3 


6_فی الاستسقاء بعد الحمد والثناء له تعالی 
لْهم یات آئت عَظَفت حقّنا أَهْلّ الَمْت, قَتَوسّْلوا بنا ما 


ص: 40 


و ای روزی دهنده عافیت, و ای کسی که نعمت عافیت را می بخشی, و 
ای کسی که عافیت را بر من و بر تمام آفریدگانش (1) تفضل میکند. (ای) 
زخمتکر و بخشایندهة دنيا و آخرت و مر بان دو عالم 


بر محمد و ال محمد درود و رحمت فرس_ت و به سرعت گشایشی و راه 
چاره ای برای ما قرار ده, و عافیت و دوام ان را در دنیا و اخرت روزی مان 
فرما؛ ای مهربان ترین مهربانان(و بخشنده ترین بخشندگان). 

دعاین بات دهم دعای آن حضصربته علبه السلام برای طلب عافیت و (توقیی) شک نسیت به آن 


با سند از امام رضا عَلیه السّلام روایت شده که فرمود: امام علی ین 
الحسین علیهما السّلام مردی را دید که دور کعبه طواف می کرد و می 
گفت: خداوندا از تو صبر می خواهم. علی بن الحسین عَلیهماالسّلام بر 
دوش او زدند و فرمودند: (درحقیقت) تو (از ۳ بلا درخواست کردی. (به 
جای این دعا : 


خداوندا همانا من از تو عافیت را می خواهم و (توفیق) سپاسگزاری بر 
عافیت را... (2) 


۳ دعاهای امام عَلیه السّلام برای استخاره و طلب باران 


دعای شانزدهم: دعای آن حضرت گاید السّلام در باره طلب باران پس از حمد و ثنای خداوند تعالی 


خداوندا ای پروردگار من, تو حق ما اهل بیت را بزرگ داشتی. لذا (مردم) 
به ما متوسل شدند همان گونه که 


ص: 1 


1- در نس__خه ای دیگر به جای اش «خلقه» که به ضمیر غایب اضافه 
ش__ده, واژه «خلقک» ادخ که به ضمیر مخاطب اضافه شده است. 

2- این دعا قبلاً در صحیفه س __جادیه.ء ص 125, دعای 62, به روایت از 
اش اس لاهسا اه اس ۶ وه 


آمرت. واقلُوا قصْلک ورخمتک, وتوفغوا |ٍخساتک ونشمتک قَاسقهم یا 
نافعا عامّا عَیَر رائت(5) ولا ضایُر(6) ولیک ابْداء مطرهم بَعْد اتصرافهم 
من مَسْهَدهم هذا الی مَنازلهم وَمقازهم.(7) 


7 لامتطلا تب لقن 


عنه علیه السلام عن آبائه علیهم السلام قال: قال النبخ صلی الله علیه و 
آله من قال فی کل بوم مائه ملاه: 


«لا ال الا اه" الْمَلِکَ الحوه الْمْبین» استجلب به الفنی و استدفع به 
الفقر... 


8 لطلب الرزق الحلال 


بالاسناد عن آحمد پن محشّد بن آبی نصر قال: قلت للرضا علیه السلام : 
جُعلت فداک ادغ الله عژوجل آن يرزقني الحلال.؟ ال آنقال ال ملد 
السلام : قل: [ للم ] آشالک من رفک الواسیع. 


ص: 412 


تو امر فرمودی, و به فضل و رحمتت امید بستند و احسان و نعمتت را 


پس آنان را سیراب ب: کردان: تین باب کردنی: سودمتند و فرا کین و بندون 
درنگ و تأخیر و بی ضرر. (و از تو می خواهم که) شروع بارش بارانشان 
پس از برگشتن آنان از این مکان تجمعشان به خانه ها و اقامتگاه 
هایشان(1) باشد. 


دعای هفدهم: دعای آن حضرت عَلیه السّلام برای جلب کردن غنا و بی نیازی به سوی خویش 


از امام رضا عَلّیه السَّلام و ایشان از پدرانشان عَلیهم السّلام نقل فرموده 
اند که پیامبراکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: هر که در هر روز 
صد بار بگوید: 


اما ات الم ام سیر خوادته اه سست. که 
فرمانروای حق و ظاهر و روشنگر است) 

به وسیله این ذکر, غنا و بی نیازی را (به س_وی خود) جلب کرده و فقر را 
به وسیله ان (از خود) دور می سازد. 


دعای هجدهم. دعای آن حضرت علیه السلام برای طلب روزی حلال 


با سند صحیح از احمد بن محمد بن آبی نصر روایت شده که به امام رضا 
علیه السلام عرض کردم: قربانت گ_ردم خدای عزوجلٌ را بخوان که مال 
حلال روزیم فرماید... تا آنجا که راوی میگوید: حضرت علیه السلام 


فرمودند: بگو: 
[خداوندا] از رزق و روزی گسترده ات طلب می کنم. 
ص: 43 


1- در نسخه ای دیگر به جای کلمه «مَقارهم»واژه «مستقژهم» آمده که از 
احا تا سای ات اصیسان دار 


3. آدعیته علیه السلام لطلب الفرج وکشف المهّات ودفع الشدائد 
9_لطلب دفع الشدائد 


پم ال الرَعْمنِ الرَحیم 


للع ان دوبی وکلرتها قَذ اخلقث وجهی عندک. وحجبتنی عن استنهال 
کی رها عنی ع تیاب مفری ی راو تعلفی: بالانک وهی 

بالدُعاء وماوعدت آمثالی من الْمُسَرفین وََمثالی من الخاطنين, و وَعَدّت 
آلقانطین من رَحقتک, بولک «یا عباٍی الذین سْرَفُوا علی لْفُسهِمْ لا 


نس 
تقْتطوّا ین زخقه اللّه _ ان ال بر ژ لو جمیعا ایَهّ, هو الْعَفور 
الرَحيمٌ بمم»(8), وَحَدرّت القانطین من رَحمنک. 9 وم 19 من زعمه 
7 11 الچالون»(9) ثم تدبتنا براقتک الی ذعایک, قفلّت: اد عونی اسعت 
لکد ان الذین بشتکیژون عَنّ عبادتیي سَیَدخْلون جهَتم داخرین»(10) الهی 
َقَوّ کان الاأیاسه عَلَ مشتملاء لوط من رَمجْمَیک عَلم ملتجفا, 


ص: 414 


3_ دعاهای حضرت علیه السلام برای درخواست گشایش و رفع مشکلات و دفع گرفتاریها 
دعای نوزدهم: دعای آن حضرت علیه السلام برای دفع گرفتاری ها 


به نام خداوند بخشاینده بسیار مهربان 


بارخدایا به یقین گناهانم و فزونی آنها آبرویم را نزد تو از بین برده. و مرا 
از شایستگی نسبت به (دریافت) رحمتت منع نموده. و از استحقاق 
امرزشت دور ساخته است. و (هراینه من زا امید میش _ دم) اگر تعلق و 
وابس_تگی ام به نعمت هایت و چنگ زدنم به دعا و نیایش (با تو) و وعده 
رس ی تا را و ار با ی 
از درگاه رحمتت نمی بود که به انان فرمودی: [اقل يا عبادی الذینِ 
من _رفوا علی اه مغ لا تفتط_وا من رم _ و الا ان ا[] یغفرٌ 

الذنوبِ جمیعا اه 8 " الرجیم[(1) (ای بندگانم که (در گناه ۱ 
بر علیه و زیاده روی کردند. از رحمت خداوند مایوسن نشوید که 
وتا خداوند تمام گناهان را می آفرد 5 : چر| که به راس_ نی او بسیار 
آمرزنده و مهربان است) و مایوسان از رچمتت را هشدار داده و فرمودی: 
لاقال 5 مَنْ یِفْنط من رَخْمَه زبه ]ل" الضالون[](2) (و کیست که از رحمت 
ار مأیوس شود جز گمراهان) سپس با مجبت و رأفت خوبش ما 
را بعٍ س_ وی نیایش با خودت فرا خوانده و قرمودی: آاآدگفنی اس تحت ۹ 
آن الذین یس -تکیژون عَن عبادیی سن_یَذْحلْونَ جقّنم داخرین] (3) (مرا 
بخوانید تا شما را اجابت کنم, قطعاً کسانی که نسبت به عبادتم تکبر می 
ورزند با خواری و _سرافکندگی وارد جهنم خواهند شد), معبود من (اگر این 


ص: 45 
1- سوره زمر/ آیه 53 


2- سوره حجر/ ایه ۵6 
3- سوره غافر/ ایه 60 
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ی نما #7 ی ِ ۳ من * آلنانه ید ۰ ٍِِ 


ص: 46 


معبودا بدون شک تو به هر که نسبت به تو گمان نیکو دارد مژده پاداش 
دادی, و کسی را که نسبت به تو گمان بد دارد تهدید به مجازات نمودی. 
خداوندا مسلما رمق و جان ضعیفم را فقط خوش گمانی نسبت به 
(رحمت) تو در آزاد نمودن گردنم از آتش, و پوشاندن لغزش و بخشش 


خداوندا سخن حقت که ,هیج خلاف و تبدیل و تغییری در آن راه ندارد این 
است که: یوم ندغوا ۷11 آناس بامامهم!] (1) (روزی که هر گروهی از 
مردم را با 1 فرا می خوانیم) و آن (رفز) روز زنده کردن مردگان 
است, هنگامی که در صور دمیده شود (2)و آن چه در درون قبرهاست زیر 
و رو شود(3). 


خداوندا من حقیقتاً (به پیمانم) وفا می کنم و شهادت می دهم و اقرار می 
کنم و (هرگز) انکار و نفی نمی کنم و در پنهان و آش_کار و ظاهر و باطن 
مق گویم (و معتقدم) به اين که یقیناً تو خودت خداوندی که هیچ معبودی جز 
نو نیست, یگانه ای که هیچ شریکی برایت نیست و (شهادت می دهم به) 
این که مسلماً محمد صلی الله علیه و آله و سلم بنده و فرستاده توست؛ 


و علی علیه السلام امیر موّمنان, سرور اوصیاء و وارث علم انبیاء پرچم (و 
نشانه برجسته) دین» و نابودکننده مشرکان, و جدا کننده منافقان, و جهاد 
کننده علیه خوارج و منحرفان, امام و پیشوا و حجت (الهی) بر من و 
دستاویز (نجات) و راه (مستقیم) و راهنما و شاه راه روشن من است. و 
کسی که به اعمالم _ هرچند پاکیزه باشد _ تکیه نمی کنم (و به ان ها 
مطمئن نیس_تم) و آن ها را هرچند که صالح باشند _ نجات بخش خودم 
نمی بینم جز با ولایت او و اقتدا به وجود مبارکش, و اقرار و اعتراف 
نس_بت به فضایلش و پذیرفتن (اين معارف) از حاملان آن ها, و تسلیم 
بودن در برابر راویان آن ها. و به اوصیاء و جانشینانش که از فرزندان اویند 
و ها 
های تابان (هدایت) 


ص: 7 
1- سوره اسراء/ آیه 71 


2- عبارت «ذا نفخ فی الصور» در متن عربی دعا؛ یک عبارت قرآنی است 
که در آیات 101 سوره مقمنون و 13 س _وره حاقه به کار رفته, و نیز 


این عبارت بدون کلمه «|ذا» در آیات 99 س_ وره کهف. 51 سوره بس؛ 
58 سوره زمر و 20 سوره ق وجود دارد. 
3- عبارت «بعترّ ما فی القبور» از آیه 9 سوره مبارکه عادیات اقتباس شده 


است. 


وآغلاما وَمنارا وسادة 1 برارا, وَاْقْمنْ بسیرَهم وَجَهْرِهمٌ, وظاهرِهم وَباطنهمٌ, 
تیم شاهدهم, وحيهم هم وَمَيَهمّ. لا شک فی ذلک, ولا ارتیات- عند تحولک 
- ولا اثقلاب. 


نل م ص دوم 2 9 9 اه ۳ ٩‏ ۳ سوت 
همه فقادعنی یو حشری ونسری بامامتهم, وَانْقذنی نی هم پا مَدلا ت, من حر 
1 ۵ م . ۲ 2 1 ّ / ۳3 

ن‌ ۳ ك من 


ّ 
۹1 


للهْم وق اب صَیِحَت یوّمی هذا 9( , ولا رجاء ولا لجاء ولا فرع و 
قق تورتلد 0 بهمْ ایک و مَتقرّبا ال رشولک وت 0 عَلی امیرِ 
او 2 والرفراء" سیده 0 العالمین وَالحسن. ۳ / وعلی؛ 
و 


۱ 


‌ 
ِ- 


ومحمد, وجَعفر وموسی, , وعلی مْحمد ِ» مُحَمَد, وعلی؛ والَحسَن, ومن تفه تنقیم 


هم قاْلَقم فی هذا لتق وما تقد جشنی من الْمکاره وعققلی من 
0 وَنجنی یهمِ من کل دق وطاع وباغ فاسق, ۰ من شرْ رز ما آغرف 
نکر وما استتر ی وما بر ومن سر 
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و پرچمها و نشانه های برجسته دین و سروران و نیکانند و به پنهان و 
آشکار شان و ظاهر و باطنشان و غائب و حاضرشان و نده و مرده شان 
ایمان دارم. (ایمانی که) هیچ شکی در آن نیست و هنگام انتقال دادنم 
توسط تو (به جهان آخرت) هیچ نردیدی جوز آن ایمان نیست و هیچ دگر گونی 
در آن رام ندارد: 


بارالها پس مرا در روز زنده شدن و محشور شدنم با امامت آنان فرا 
بخوان و به برکت وجودشان ای سرور و مولای من _ مرا از حرارت آتش 
دوزخ نجات بده, هر چند که نعمت و رفاه بهشت را روزیم نگردانی, زیرا 
بدون شک (همین قدر که) مرا او گردانی از پیروزمندان خواهم 
بود. 


دا ونها اهر فرص کرو تس خا لت که مومایه ای ریقف ماه 
گاه و فحل ای بتارم جزآن کسانی که به واشظه (وود مبارک) آنان ید 
(درگاه) تو متوسل شدم, در حالی که به پیامبرت محمد صلی الله علیه و 
اله و سلم , سپس علی امیرالمومنین علیه السلام و حضرت زهراء 
علیهاالسلام سرور زنان جهانیان. و حسن و حسین و علی و محمد و جعفر 
و موسی و علی و محمد و علی و حسنعليهم السلام و ان (وجود مبارک) که 
ی ی ۱ 
به سوی حجت غایب از نظر که از فرزندان او و مایه امید امت پس از 
اوست برپا می داری. 


خدابا (وجود مبارک) نات را امروز و روزهای بعد دز و جان پناه من از 
ناگواری ها و پناهگاهم از ترس ها بگردان, و به برکت آنان مرا از هر 
۱ 1 


و (همچنین به برکت وجودشان مرا) از شر هر چه می شناسم و هر چه 
نمی شتا سمد و هر اخه .از دید کاتم بنهار: است:و هر آن هم تم و.ازن 
شر هر جنبنده ای که تو _ ای 
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کل دا هت ارت ای مارا علی سرا درم 


للم فیتویشلی بهم الیک, قاری 3 وَتحطْنی اما افتَحٌ ۳1 
یت تضفم ود اتود تک ِ 39 شی ء قدیف 


۱ 


‌ 
۱ 
۱0 
۱ 


لا ود ۳ بح م هر 9 بت 
1[ وک مُتوسٌل توابْ. ولِکل ذی شفاعو حَق شلک یمن جعَلنة 
سببی؛ مه آمام الیو آْ تعرفنی بر کهة پومی هذا, شهر 
3عامی هذا. 


0 


2 


5 
۳ 


-‌ 


اصا 


له هم مَفرَعی, ومَعوتتی, «فی شدّتی وَرخائی, وعافیتی وبلاتی وَنومی 
ویفتی: وظعّنی 5 اقامتی. وعسری ویسشری وعلانیتی وسری, واصباحی و5 
افساتی. وتقلیی وَمَنُوای, وسرزی وجهری. 


للم قلا مد 1 تخیبنی هم من نایّلک, ولا تَقَطعٌ رجائی من رَحمتک ولا توْیسْنی من 
رقجک , ولا ۰ بائلاق آئواب الأرزاق واْسداد قسالکهاء وَاژتتاج مذاهبها, 
وَافتَخْ لی من لَذنک 
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پروردگار من _ صاحب اختیار اوئّی (نجات بدم), به راستی که نو بر راه 
مستقیمی.(1) بارالها پس به برکت توسلم به تو به واسطه انان, و تقرب 
جستنم به مجبت شان و پناهندگی ام به امامت شان؛ درهای روزیت را 
امروز بر من باز کن. و رحمتت را بر من یگستران و مرا محبوب خلة 
گردان, و از کینه و دشمنی شان مرا دور بدار که بی گمان تو بر هر چیزی 
بسیار توانایی. 


خداوندا برای هر توسل کننده ای جزا و پاداشی است. و هر صاحب 
شفاعتی حقی دارد, پس به یمن وجود کسانی که آنان را سبب و واسطه 
خودم به سوی تو گرداندم و آنان را پیشاپیش درخواستم قرار دادم, از تو 
می خواهم که خیر و برکت این روز و اين ماه و اين سالم را به من یاد 
دهی (و راه هایش را بشناسانی) 


خدایا آنان هم در سختی و گرفتاری و .هم دز آننتاتی و نتنآ نیج پناهگاه و 
کمک منند و نیز درٍ عافیت و بلایم. و خواب و بیداری ام, و در کوج و 
و شا ای اس سا ام 
و در انتقال و سکونم (و باقی ماندنم), و پنهان و آشکارم. 


خدایا پس به یمن وجود مبارکش_ان مرا از عطا و بخششت نا امید 


مگردان و امیدم را از رحمتت قطع مفرما؛ و مرا از رحمتت مآیوس نکن, 
و با بسته شدن درهای رزق و روزی و مسدود شدن راه های کسب آن مرا 


آز ماش نکن: و از جانب خود فتح و گشایشی 


ص: 51 


اقتباس شده است. 


قنحا یسیرا, وَاجعَل رلی من صَنک مَخرجا, والی سعه منهجا, اک 
َرَحَم الژاجمين, وضلی الله علی مَحَمَد وَاله الطیبين الطاهرين, امین رَتِ 


0_لطلب الفرج ورفع الم 


بالاسناد عن الرضا علیه السلام قال: | تي اغتقمت فی بعض الأمور فأتانی 
ام عفر علفی ا یلام فقال اس اد ال ره سا وف اس 


1_لطلب الفرج متوسلاً بأسماء اللّه تعالی 

شم الم الرَحْمن الحیم 

َشْهَذ آن لا الع الا ال وَحدة لا شریک لَة, خالق الحلْق, وقاسم_الرّّق. 
وفالق الأصَباح, وجاعل الیل سَکناء والسَمُس والقمرٍ خسبانا ذیک تَفدیرٌ 
الْعزیز العلیم. لا ال الأً هو الَعزیژ الْحَكيم 
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آس_ ان نصیبم گردان و از هر مضيقه ای راه خروجی و به س_وی هر 

شایش و وسعتی راه روشنی برایم قرار ده, به راستی که تو مهربان ترین 
مهربانانی, و درود و رحمت خداوند بر محمد و خاندان پاک و مطهرش.: 
امین (استجابت کن) ای پروردگار جهان ها و جهانیان(1) 


دعای بیستم: ذفای ان خضرت. غلیه السلام بر اق الب کشایش و بر طر ق شدن غم و اندوه 
با تاد ای افام رضا اه السام روایت شون کف فر وید 


در کاری دغدغه و ناراحتی داشتم, پدر (بزرگوارم) آبوجعفر _ امام کاظم _ 
علیه السلام پیشم آمده و فرمودند: پس _ر عزیزم خدا را بخوان و ذکر «یا 
روف با رَحيمُ» (ای خدای با رافت و ای بسیار مهربان) را زیاد بگو. 


دعای بیست ویکم: دعای امام علیه السلام برای طلب گشایش با توسل به اسماء حسنای خداوند 
تمالت 


به نام خداوند بخشنده بسیار مهربان 


شهادت می دهم که هیچ معبودی جز خداوند نیست. که یکتاست و هیچ 
شریکی ندارد, آفریننده خلایق و تفس_بم کننده روزی و ش_کافنده 
ضبخگام. و کسی است کهاش ب: را جایه ارآمعشن و ( کردش) خورش ید و 
ماه را وس یله محاسبه زمان قرار داده اس_ت و این پدیده, تقدیر و 
اندازه گیری ِِِ قدرتمند بسیارداناست(2), هیچ معبودی جز او نیست و 
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1- واژه «العالمین»جمع کلمه «عالم» و کلمه اخیر به معنای چیزی است 
که به وسیله آن علم به وجود چیزی حاصل می ش_ود و جهان خلقت را از 
ان جهت «عالم» می نامند که بر وجود خالق متعال دلالت می کند. جمع 
بستن این کلمه يا به جهت آن است که بر اصناف و انواع مختلف موجودات 
جهان هستی دلالت کند مانند عالم جمادات, عالم نباتات. عالم حیوانات و 

, يا برای اينکه عوالم مختلف وجود را در برگیرد مانند: عالم ناسوت, 
عالم ملکوت, عالم جبروت و .... و يا بر دوره های مختلف زمانی جهان 
خلقت دلالت کند. برخی از علمای لغت نیز به جهت اینکه جمع مذکر سالم 
به موجودات عاقل اختصاص دارد «عالمین» را به معنای عالم انسان ها و 


جهانیان در نظر می گيرند. چنان چه در برخی آپات قرآن نیز به همین معنی 
اس تفاده ش .سوه جانتد ایه | آن هو | لاد کر للعالمتو به همین جهت 
در ترجمه حاضر کلمه «العالمین» به « جهانها و جهانیان»ترجمه شد. 

2- عبارت «فالق الاصباح و دی تقدیر العزیز العلیم» در متن عربی دعا,ء 
ی 


ِ ءِ ۳ ِ ِ ِ 
وَاسْهَد آن مُحَمّدا عَبِدهْ وَرسْولة وَوَلية وَتبية وخلیلة وَصفية وَحَبيبِة, وَخالصَنهة 
9 وأمیتّة علی وخْیه, أرْسَله بالهدی ودین الق لبْظهِرَة 
قلی الدینِ کله ولو گرة المُشْرِکون, تشیراوتذیرا وداعیا الی الله باه 
وسراجا منیرا, صلی اه" یه وعلی آهل یه الذین هت اللّه" عم 


باحکمت است(1). و شهادت می دهم که به راستی محمد صل الله علیه 
وآله ورام بنده و فرستاده اوست؛ ۱ و که ولوث خداوند, و پیامبرش و دوست 
صمیمی و برگزیده اوست. و محبوبش و برگزیده مقربش و بنده 
مخصوصش از بین تمام خلقش, و امین او بر وحیش, که او را با هدایت و 
دین حق به سوی بشر فرستاد تا او را بر هر دینی پیروز گرداند, ها 
مشرکان کراهت داشته باشند(2), و بشارت دهنده و بیم دهنده, و دعوت 
کننده به سوی خداوند به اجازم اوء و چراغی تابنده است(3) که درود و 
رحمت خداوند بر او و اهل بیت گرامی اش باده کسانی که خداوند پلیدی را 
از انان دور کرده و آنان را ؛ به طور کامل (از هر نوع گناه و اشتباه) تطهیر 
نموده است.(4) 


ای تقویت کننده هر شخص خوار و ذلیلی. و ای عزت پخش مومنان و خوار 

کننده ستمگران زورگو, قسم به حق خودت که حقیقتاً سختی و مشقتم به 
نهایت رسیده (کارد به استخوانم رسیده است) یس مشقت و سختی را از 
من برطرف نما (و در امورم گشایش بده) ای مهربان ترین 1 ای 
گشایش دهنده؛ (از تو) گشایش را ) می طلبم)( (5), ای بزرگوار گشا بش 
(بده)؛ ای شکست نایذیر گشایش (بده)؛ ای مسلط و قاهر (يا اصلاح کننده 
امور خلق) گشایش (بده) ای بخشاینده, گشایش (بده)؛ ای بسیار مهربان؛ 
گشایش (بده)؛ ای شکوهمند و عظیم, گشایش (بده)؛ ای زیبا و نیک کردار, 
کش ایش (بده)؛ ؛ ای رز بر ۳۹2 و عهده دار امور خلق, گشایش؛ ای نائثل 
کننده بندگان به نعماتت. گشایش؛ ای درگذرنده از لغزشها؛ گشایش؛ ای 
پناهدهنده, گشایش؛ ای خبردار و آگاه, گشایش؛ ای روشنگر و تأبنده, 
گشایش؛ ای رساننده, گشایش؛ ای تغعییر دهنده (یا پاری کننده و غلبه 
دهنده) گشایش؛ ای تبدیل کننده, گشایش؛ ای بزرگر ای بسیار 
تواناء 0 ای بسیار بیناء, گشایش؛ ای نیکوکار. گشایش؛ ای پاکی و 
طهارت. گشایش؛ ای پاک و مطهر, گشایش؛ ای مسلط و چیره, گشایش؛ 
ای آشتگاه: گشایش؛ 
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1- عبارت «لا اله الا هو العزیژ العکیم» در متن عربی دعا در پایان آیات 6 
و 18 از سوره آل عمران آمده است 

2- عبارت «ارسله بالفّدی ... و لو کر المشرکون«»با تغییر مختصری از 
آیات 33 سوره توبه و آیه 9 سوره صف. و با تغییر بیشتری از آیه 28 
سوره فتح اقتباس شده است._ 


ق ات ی یا هرا سا ال ان سر راحا ی 
تغییر کلمه اول, از آیه 45 و 46 سوره احزا ب گرفته شده است. 

4 یو صالدین آذفت از عنم الرخس مه مره ظمیرا شا رها وه 
اشا را ان شون احران) 

5 واژه «الفرح» به صورت منصوب در واقع مفعولبه برای فعلی محذوف 
اس__ت., و تقدیر عبارت اين اس ت که: «أآس_ آلک الفرج» یا «طلّت 
منک الفرح» , 9 الفرج» لذا در ترجمه حاضر در چند عبارت اول به 
صورت «گشایش را می طلیم» يا «گشایش بده» ترجمه شد, و سپس به 
تبع متن عربی فقط کلمه «گشایش» در ترجمه آمده و از ذکر فعل 


خودداری شده است. 


ص: 


56 


1 و 
3 : 2 اد م و 3 
د یچ وک برد 
ی 3 
1 ال ۳ ت__ جد 

جوا 0 13 
5 نت بر 
3 هد 


2 بطری زود 
7 4 


بط : 
سل ال سل رل وه سر( جل تن 


3 
دب 3 تخود 
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ای پنهان, ؟ کشایش؛ ؛ ای پوشاننده, گشایش؛ 0 لت دارنده, گشایش؛ ای 
قدرتمند, گشایش؛ ای حفظ کننده و نگهدار, گشا بش . ؛ ای صاحب جبروت و 
یو گشایش؛ ای نزدیک. گشایش؛ ای دوست دارنده و محبوب, 
گشایش : ای ستوده, گشایش؛ ای دارای مجد و شکوه, گشایش؛ ای 
ار گشایش؛ ای بازگرداننده, گشایش؛ ای گواه و شاهد, گشایش؛ ای 
نیکی کننده, گشایش؛ ای انجام دهنده زیبایی هاء گشایش؛ ؛ ای نعمت بخش, 
گشایش؛ ای تفضل کننده, گشایش؛ ای گیرنده و محدود کننده. گشایش؛ 
او گسترش دهنده. گشایش؛ ای هدایتگر. گشایش؛ ای فرستنده. گشایش؛ 
ای برطرف کننده, گشایش؛ ای بالا برنده, گشایش؛ ای پایدار, گشایش؛ ای 
حفاظت کننده, گشایش؛ ای بسیار نود گشایش؛ ای بسیار بخشنده, 
گشایش؛ ای بسیار توبه پذیره» گشایش؛ ای بسیار کشا توه: گشایش؛ ای 
بسیار رحمتگر و عطا کننده, گشایش؛ ای راحتی بخشن؛ , گشایش؛ ای بسیار 
سود رسان؛ گشایش؛ ای بار آفت, گشایش؛ ای باعطوفت, گشایش؛ ای 
کفایت کننده, گشایش؛ ای شفا بخش, گشایش؛ ای عافیت بخش, , گشایش 
ای جزا و پاداش دهنده, گشایش؛ ای وفادار (به عهد و پیمان) گشایش؛ ۳ 
و چیره. گشایش؛ ای مایه آرامش, گشایش؛ ای دارای کبریاء و 
عظمت. گشایش؛ ای ایمنی بخش, گشایش؛ ای یگانه, گشایش؛ اکر بین 
نیازی (که همه به او نیازمندند) گشایش؛ ای نور. گشایش؛ ای تدبیر کننده, 
گشایش؛ ای تنها گشایش؛ ای یکتا, گشایش؛ ؛ ای یاور, گشایش؛ ای مونس؛ 
گشایش؛ ای برانگیزاننده کشایش؛ ای وارت جهان و جهانیان, گشایش؛ ای 
داناء گشایش؛ ای حاکم و داور. گشایش؛ ای پدیدآورنده مبتکر. گشایش؛ 
ای والا مرتبه, گش ایش؛ ای صورت بخش, گشایش؛ ای اجابت کننده, 
گشایش؛ ای استوار و برپاء گشایش؛ ای پایدار و برجا, گشایش؛ ای بسیار 
داناء گشایش؛ ای خردمند. گشایش؛ ای سخاوتمند. گشایش؛ 
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ای احسان کننده. گشایش؛ ای شادی بخش, گشایش؛ ای تجسم عدل و 
داد. گشایش ؛ ای با فضیلت. گشایش؛ ای جزا دهنده. گشایش؛ ای بسیار 
مهر ورزنده, گشایش؛ ای بسیار نعمت دهنده, گشایش؛ ای بسیار ۳ 
گشایش؛ ای پنهان (از دیده ها) گشایش؛ ای کمک کار, گشایش؛ ای 
گسترنده, گشایش؛ ای او زانده گشایش؛ ای ازلی و بی آغان گشایش: ای 
آسان کننده, گشایش؛ ؛ ای هموار کننده, گشایش؛ ؛ ای میراننده, گشایش؛ ؛ ای 
زنده کننده, گشایش؛ ای سود بخش؛ ,. گشایش؛ ای روزی رسان؛ گشایش؛ 
ای سیب ساز, کشایش؛ ای فریادرس, گشایش؛ ای بی نیاز کننده, 
گشایش؛ ای تروت بخش؛ , گشایش؛ ؛ ای ا کید ان گشایش؛ ای ناظر و رصد 
کننده, گشایش ای حاضر, گشایش؛ ای سامان بخش و اصلاح کننده, 
گشایش؛ ای نگاهبان. گشایش؛ ای قوی. گشایش؛ ای پناه و دادرس: 
۳ ای پناه دهنده؛ گشایش؛ ای خداوند, گشایش؛ ای بسیار وی و 
گشایش؛ ای زنده» گشایش؛ ای قیم و مدبر امور خلایق, گشایش؛ ای بلند 
صقر ت82 گشایش؛ ای پروردگار (و صاحب اختیار] گشایش؛ ای عظیم نره 
کشایش؛ ای عزیزتر (و 7 ناپذیرتر) گشایش؛ ای بزرگوارتر, 
گشایش؛ ای بی نیاز, گشایش؛ ای بزرگتر (از آنچه به وصف درآید) 
گشایش؛ ای ازلی (و نی آغاز) ) کشایش ای اول (و نخستین) گشایش؛ ای 
آخر (و آخرین) گشایش؛ ای وجود و کمال حق, گشایش؛ ای ظاهر و 
روشنگر, گشایش؛ ای وجود یقینی, گشایش؛ ای مالک (و دارنده) گشایش؛ 
ای بسیار پاک و مقدس, گشایش؛ ای منزه از هر عیب, گشایش؛ ای یکتا, 
گشایش؛ ای بی همتا؛ گشایش؛ ؛ ای فرد و بکانتة: گشایش؛ ؛ ای امداد رسان؛ 
گشایش؛ ای بسیار قاهر و مسلط, گشایش؛ ای بسیار مهربان, گشایش؛ 
ای برتری دهنده؛ گشایش؛ ای ترحم کننده, گشایش؛ ای درهم شکننده 
(ستمگران) گشایش؛ ای حزامفت دارنده, گشایش ؛ ای هی دهنده؛ 
گشایش؛ ای اختیار کننده, گشایش؛ ای پاک کننده, ۳ ای وفا کننده 
(و کامل کننده) 
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معبود مرج يا مَوِغو آلقرح با مَوهون الْمَرَج یامُشتعان رح یا ملتجَا 


9 ۳ 3 ۳0 سم مر ِ 9 "وه 

الْقَرح, با کف آلْقَرع, با علخ لقع با دا الجَلال والاکرام 

۳ تا ۱ ۹ ووم هه 99 و ۴ ۳ 

الم و یی ایام الخش ار یاه ان کی وزیر ازام. 
93 ۳ #۶ و ۶ ] ی اد ‌ مج و با ]و | ]۵ ۶ 51 #۷ ]۵1 
الَخمن الرحیم * قْل هو له" آحذ * اللّه الصَمَد + لم بل ول با * ول 
یکن له کفوا احذ»(1) اهلک عَذو مَحَمّدٍ وال مَحَمّد 

س‌ س‌ س‌ 1 


5 
0 
0۳ 
تب 
ستا۱ 
0 
۷ 
ات 


سل 
ن عَذة الله ود سول اللهم صلی الله علیّه 


گشایش؛ ای برطرف کننده (غم و اندوه) گش_ایش؛ ای تغییر دهنده, 
گشایش؛ ای دعوت کننده. گش_ایش؛ ای مایه امید. گشایش؛ ای گذشت 
کننده. گشایش؛ ای گشاینده, گشایش؛ ای فرمانروای مقتدر گشایش؛ ای 
تقدیر کننده (و اندازه گیرنده) گشایش؛ ای الفت بخش, گش_ ایش؛ ای 
زمینه ساز, گشایش؛ ای 9 کننده, گشایش؛ ای گواه, گشایش ؛ ای 
راست گفتار و کردار, گشایش؛ ای تصدیق کننده, گشایش؛ ای ۳ 
گشایش؛ ای پیشی گیرنده: گشایش؛ای یاور, گشایش ؛ ای لطف کننده, 
گشایش؛ ای ناظر و مراقب, گشایش؛ ای 2 (افتمار 9 زمین) 
گشایش؛ ای فنا کننده, گشایش؛ ای تسخیر کننده (و به خدمت گیرنده) 
گشایش؛ ای شکوه بخش؛ ,ر گشایش؛ ای ذات مورد پر ستش؛ , گشایش؛ ای 
فرا خوانده شده, گشایش؛ ای ذات پر هیبت؛ , گشایش؛ ای مایه امید کمک 
جویان. گشایش؛ ای محل پناه. گشایش؛ ای پناهگاه, گشایش؛ ای ساز و 


بارالها به حق این بهترین نام ها و والاترین کلمات و بحق سوره اخلاص (به 
نام خداوند بخش ِ اینده بسیار مهربان بگو موضوع این است که خداوند 
یکتاست. خداوند بی نیاز است (و همه به او نیازمندند). هرگز نزادهم و 
زاییده نشده است., و هیچ کس همتای او نیست)(1) دشمن محمد و ال 
محمد را نابود گردان, 


خداون_دا اگر فلانی _ که دشمن خدا| و رسول خدا (که درود و رحمت خد 
بر او و خاندانش باد) 
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1- سوره توحید/ آیه 1 تا 4 


واله, وال ی یه ودره وشیقیه - جَحَد حّا واعی باطلاء قآئرل عَلَبْه خسبانا 


و دشمن اهل بیت و ذریه و شیعیانش است حقی را انکار نمود و باطلی 
را ادعا کرد, بر اه آتشن و کیفری از آس _مان و عذابی شتابان (و فوری) 
نازل کن, آمین (اجابت ک_ن) آمین آمين, ای پروردگار جهان ها و جهانیان و 
مایه امنیت بیمناکان, ما را در این حاجت دریاب. و ای معبود من به 
فریادمان برس به حق فرشتگان مقلاب درگاهت و انبیای فرستاده شده و 
پاکت و به برکت شفاعت پیامبرت محمد (که درود و رحمت خدا بر او و 
خاندانش باد). 


خداوندا همانا من به واسطه پیامبرت محمد (که درود و رحمت خدا بر او و 
خاندانش باد) به سوی تو رو می کنم,(1) 


ای اباالقاسم ای فرستاده خدا, ای پیشوای رحمت, به راستی ما به واسطه 
وجود مبارکت به خداوند روی آوردیم و به واسطه تو به درگاه خداوند 
متوسل شده و به درگاه خدا شفاعت جس_تیم, و تو را پیشاییش حاجاتمان 
قرار دادیم ای آبرومند درگاه خدا, نزد خدا برای ما شفاعت کن. 


ای اباالحسن, ای علی بن ابی طالب, ای امیر مقمنان. ای حجت خدا بر 
خلقش, ای سرور و مولای ما, به راستی ما به واسطه وجود مبارکت به 
خداوند زوا آهردیم .و به: واسطه تور به .در گام خداهند خوسل نموده: و اه 
درگاه خدا شفاعت جستیم, و تو را پیشاپیش حاجاتمان قرار دادیم, ای 
آبرومند درگاه خدا, نزد خدا برای ما شفاعت کن. 


ای فاطمه زهرا, ای دختر رسول خدا,؛ ای سرور و مولای ما به راستی ما به 
واسطه وجود مبارکت به خداوند روی ۳ و به واسطه نو به درگاه 
خداوند متوسل شده و به درگاه خدا شفاعت جستیم»؛ 

ص: 63 


1- از این قس_مت تا پایان توس_ل به ذیل عنایت حضرت حجت علیه 
السلام, این متن در حقیقت همان دعای توسل معروف است. 


اللم وَقدّهناي بیْن بَدَو حاجاینا, با وجیة عثد اللهم اشقعی نا عنْد الله. 


یا بامُحمّد, يا حسن بُن عَلی یا ب سول الم یا خَجّه الم علت امه 

سیدنا ومولنا الا توگقنا یک الی الم تشه یک امه وقدَمناک بیْن ید 
حاجانا, يا وَجیهاعند ال اشتع نا عد الم , با آبا عد ال , يا خسن بُن 
لگ با بن سول اللّم, یا خُجّه الم علی حَلمه, یا سَیدنا ومَولانا ٌا وگن 
با اد 


نا ۵ . واستسقعنا یک ای الله, وَقدمناک ین یدح حاجاننا, 
یا وجیهاً عیَد الم اشقغ لنا عیَد اللّه" 


یا آبا الْحَسَن, یا علم بُنّ الْخْسَیُن, ی رشول الم با که له کلی 
خلقه, با شیدنا ولا لا تگقنا یک الی الله , وتوسلنا یک الی ال 
واسْتَسْعَعنا یک الی اللّم, وَقدمناک بِیْنَ ید حاجاتنا یا جیهاً لد اللّم اشع 
لنا علد اللّم, یا آبا جَعْقر, یا مُحَقَد ب علی. یا بن سول اللّ, یا حجَة اللّه 
علی 


ص: 604 


و نو را پیشاییش حاجاتمان قرار دادیم ای آبرومند درگاه خدا, نزد خدا| 


ای ابامحمد, ای حسن بن علی. ای پسر رسول خدا, ای حجت خدا بر 
خلقش, ای سرور و مولای ما, به راستی ما به واسطه وجود مبارکت به 
خداوند روی. آوردیم و به. واسطه تو به ذر گاه خداوند توسل نضوده و به 
درگاه خدا شفاعت جستیم. و تو را پیشاپیش حاجاتمان قرار دادیم ای 
آبرومند درگاه خدا, نزد خدا برای ما شفاعت کن. 


ای اباعبدال, ای حسین بن علی. ای پسر رسول خداء ای حجت خدا بر 
خلقش, ای سرور و مولای ما, به راستی ما به واسطه وجود مبارکت به 
خداوند روی آوردیم و بة واسطه تو به درگاه خداوند متوسل شده و به 
درگاه خدا شفاعت جستیم, و تو را پیشاپیش حاجاتمان قرار دادیم ای 
آبرومند درگاه خدا, نزد خدا برای ما شفاعت کن. 


ای اباالحسن. ای علی بن الحسین, ای پسر رسول خدا, ای حجت خدا بر 
خلقش, ای ۱ به راستی ما به واسطه وجود مبارکت به 
خداوند رفی آوردیم و به.واشظه. توق به درگاه خداوند توسل نموده و به 
درگاه خدا شفاعت جستیم. و تو را پیشاپیش حاجاتمان قرار دادیم ای 
آبرومند درگاه خداء نزد خدا برای ما شفاعت کن. 


ای اباجعفر, ای محمد بن علی؛ ای پسر رسول خدا؛ ای حجت خد 
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بر خلقش, ای سرور و مولای ما, به راستی ما به واسطه وجود مبارکت به 
خداوند روف آورديم و به واشطه تو به. در گام خداوند متوسل شده و به 
درگاه خدا شفاعت جستیم, و تو را پیشاپیش حاجاتمان قرار دادیم ای 
آبرومند درگاه خدا, نزد خدا برای ما شفاعت کن. 


ای اباعبدال, ای جعفر بن محمد. ای پسر رسول خدا, ای حجت خدا بر 
خلقش, ای سرور و مولای ما, به راستی ما به واسطه وجود مبارکت به 
خداوند روی آوردیم و به واسطه تو به درگاه خداوند توسل نموده و به 
درگاه خدا شفاعت جستیم. و تو را پیشاپیش حاجاتمان قرار دادیم ای 
آبرومند درگاه خدا, نزد خدا برای ما شفاعت کن: 


ای اباابراهیم, ای موسی بن جعفر, ای پسر رسول خدا. ای حجت خدا بر 
خلقش, ای سرور و مولای ما, به راستی ما به واسطه وجود مبارکت به 
خداوند روی آوزدیم و به واشظه توءبه. ذر گاه خداوند متوشل شده و به 
درگاه خدا شفاعت جستیم, و تو را پیشاپیش حاجاتمان قرار دادیم ای 
آنرومتد:در گام خدار نزد خدا برای ما شفاعت کن. 


ای اباالحسن. ای علی بن موسی. ای پسر رسول خدا.؛ ای حجت خدا بر 
خلقش, ای سرور و مولای ما, به راستی ما به واسطه وجود مبارکت به 
خداوند رزوی آوردیم .و یه واسطه نو ید در گاه. خداوند توسل نموده و به 
درگاه خدا شفاعت جستیم. و تو را پیشاپیش حاجاتمان قرار دادیم ای 
آبرومند درگاه خدا, نزد خدا برای ما شفاعت کن. 


ای اباجعفر, ای محمد بن علی, ای پسر رسول خدا, ای حجت خدا بر 
خلقش, ای سرور 


ص: 607 


و مولای ماء به راستی ما به واسطه وجود مبارکت به خداوند روی آوردیم و 
به واسطه تو به درگاه خداوند متوسل شده و به درگاه خدا شفاعت 


جنستیم »؛ , و تو را پیشاییش حاجاتمان قرار دادیم ای ابرومند درگاه خدا, , نزد 
خی برای فسات کر 


ای ابا الحسن, ای علی بن محمد. ای پسر رسول خدا, ای حجت خدا بر 
خلقش, ای سرور و مولای ما, به راستی ما به واسطه وجود مبارکت به 
خداوند روی آوردیم و به واسطه تو به درگاه خداوند توسل نموده و به 
درگاه خدا شفاعت جستیم. و تو را پیشاپیش حاجاتمان قرار دادیم ای 
آبرومند درگاه خدا, نزد خدا برای ما شفاعت کن: 


ای ابا محمد., ای حسن بن علی؛ ای پسر رسول خدا.؛ ای حجت خدا بر 
خلقش, ای سرور و مولای ما, به راستی ما به واسطه وجود مبارکت به 
خداوند رفی آوزديم و بة واسظه تو.به. ذر گاه خداوند متوشل شدم و به 
درگاه خدا شفاعت جستیم, و تو را پیشاپیش حاجاتمان قرار دادیم ای 
آنرومتد:در گام خدار نزد خدا برای ما شفاعت کن. 


خلقش, ای 1 باس فا واتاه وجود 0 
خداوند روی آوردیم و به واسطه تو به درگاه خداوند توسل نموده و به 
درگاه خدا شفاعت جستیم. و تو را پیشاپیش حاجاتمان قرار دادیم ای 
آبرومند درگاه خدا, نزد خدا برای ما شفاعت کن. 
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للم ل علی مُحّد وال مُحتّد واکشف عثا کل هَمّ, وَقرخ تا کل عَم, 
واُض آنا کل حاجّه من حوائج الكیا وّالاأخْه 


للع صَل غلی مَحتد وال مُحَتّد, واعذنا من سر جمیع ما حلَفت, له حَل 
لپ مُحَّد وال مُحمّد, والیشنا دژعک الخصیته. وقنا شَر جمیع حلَفک. الم 
صَلٍ علی محمّد وال مَحمد, واحفظ عْرْبتنا اسر عَورّتنا, امن روعتنا, 
واکفنا من جغي علیناء وائضژنا علي من طلمَنا اعد من السْبّطانَ الرّجیم, 
من جر السْلطان. وم شَدّ کل دی شَة الم امقلنا فی بیثرک, , وفي 
حفْظک, وفی کتفک, وفی جژزک, وفی عباذک, وفی, عزک, وفي مَنْعک, عَرٌ 
جاژک, ول تناوک, واقتتع عایذک, ولا الة عَیْرّک, توقلت علی العوم الذی لا 
و والحفذلله,ایدیلمبلچذ ولدا ول تک له پقریک في المْلي, ول 
تک له لا مت تال وت تکیپرا, وتان الم نکر واصیلاء ولا حوّل ولا 
اللت العلی العطیم. وضای الله کلی فعلر واله آخععين. 


خداون_دا بر محمد و آل محمد درود و رحمت فرس ت, و هر دعدعغه و 
اندوهی را از ما برط_رف فرما, و هر غمی را از ها.ذور کردان: و هر 
حاجتی از حاجت های دنیا و آخرت را برای ما برآورده ساز. 


خدایا بر محمد و آل محمد درود و رحمت فرست. و ما را از شر تمام آنچه 
آفریده ای پناه ده, بارالها بر محمد و آل محمد درود و رحمت فرست, و 
زره مستحکمت را بر ما بپوشان, و ما را از ش_ر تمام خلقت محافظت 
بفرما. خداوندا بر محمد و آل محمد درود و رحمت فرست., و حرمت ما را 
در غربت پاس بدار, و نقص و عیبمان را بپوشان و ترسمان را ایمنی بخش, 
و امور ما را در برابر کسی که به ما ستم کرده کفایت کن, و ما را بر 
کسی که به ما ظلم نموده یاری فرما؛ و از شر شیطان رانده شده (از 
درگاهت) و جور و ستم سلطان و شر هر صاحب شری در امان بدار. 


خداون_دا ما را در پوش_ ش (امرزش) و حفظ و حمایتت؛ و در امان و پناه 
و عزت (و شکست ناپذیری) و دفاع محکمت قرار ده, (زیرا) کسی که در 
جوار توست عزیز است. و مدح و ثنایت عظیم. و پناه برنده به تو (از شر 
دیگران) در امان است. و هیچ معبودی غیر از تو نیست. 


بر (خدای) زنده ای که (هرگز) نمی میرد توکل کرده ام(1), و س_پاس و 
سس _تایش خداوندی را سزاست که هیچ فرزندی اختیار نکرده است.؛ و هی 
شریکی در فرمانروایی برایش نیست. و ی_اوری از روی ذل_ت و ناتوانی 
ندارد, و او را قوب بزرگ و گرامی بدار(2). و خداوند را هر صبحگاه و 
شش امگاه تسبیح گوی (و از هر نقص و عیبی منزه بدان) (3). و هیچ توان و 
قدرتی نیس _ت مگر به واسطه خداوند بلند مرتبه بزرگ. و درود و رحمت 
خدا بر محمد و تمام خاندان گرامیش باد. 
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ارتخد کلف غلی العت الق لا میت هشن فا از اه اد نورد 
مبا رکه فرقان اقتباس شده است. 

2- متن عربی عبارات اخیر از آیه پایانی سوره مبارکه اسراء گرفته شده 
است 

3- عبارت «سبحان الا بِکرَه و آصیلاً» در متن دعا, در حقیقت عمل کردن به 
دستوری است که در ایه 42 سوره مبا رکه احزاب به موّمنین داده شده 


است 


اقا ری ید ردو ِ ۳ 7 ۲ ۲ نب ضّ 

اللهْمْ کف عَنْ عبدک الصعيف «فلان بن فلان» سر «فلان بّن قلان» وَدّتَ 

عَنة کیده ِ وغایلتة وتطشة وَحیلتة ِِِ وَطقَه بالعذا 
کر 


هم یحق الأعِمَّه العفضومین, ویخق خَرْمتهم لدیک ومترلتهم عندک. اهِکة 
هلاکا عاجلا عَیْر اجل, وحْدْه آحْدَ عزیز مفْتدرٍ رمک یا رَحم الاجمین 


۱ 


للم ِ | خظیم, قعق مُحَمَد وال مَحَمّد, قیحق ‏ 9 وَرسْلک, ویکی 
وعاک فی و 


ضل علی مَحهّد وال مَحمّدٍ وعجْل قَرجَهْم, وتَقصّلَ علي فقراء انیت 
واْعُْمناتِ بالغنی ارگ وعلی ی العاعین اعوسات بالشتاء 
والعافته, وی مَوّتی تین و بالمَففره ال حمه, ی غْرّباء 
الومنین والمْوْمناتِ یالرّد الی اَوَطانهمٌ سالمین غانمين, وعلی والدینا 
وآژواجنا وَدْرْیایتنا وَاهْل 
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خداوندا از بنده ضعیفت «فلانی فرزند فلانی» 7 فرزند فلانی» را 
باز دار و مکر و نیرنگ و بدکاری و شدت عمل و ۲ حیله و اهانت و عیب 
خویی انتن.ز از او دور ندار:.ه ان ( تحص مش رو را به شدت در گرداب 
عذاب غرق کن؛ و با بلایا او را (از صحنه روزگار) جارو کن. و حریم خانه 
اش را (بر دیگران) مباح گردان, و به روز مصیبتی دچارش کن که هبچ 
باز گشتی تداینهه به ساعته پر قارع که. هیور کی برایش نیست., به 
راستی که تو بر هرچیز بسیار توانایی. 


خداوندا به حق پیشوایان معصوم و به پاس حرمتشان نزد خودت و 
منزلتشان در پیشگاهت او را به هلاکتی فوری و بدون تأخیر بینداز, و 
مواخذه و قحار آقفکز کرت قخاحفم خدایی قاهر و قدرتمندل(1), به رحمنت / 
مهربانترین مهربانان. 


شایسته ات و به حق هر که تو را صدا زد و (با تو) مناجات نمود و تو را در 


خشکی و دریا خواند, 


بر محمد و ال محمد درود و رهمت فرست و فرجشان را زود برسان؛ و 

تفضل کرده و بر فقرای مردان و زنان باایمان توانگری و برکت و بر 
بیماران از زنان و مردان مومن شفا و عافیت؛ هر ند کان آ ردان .و 
زنان باایمان آمرزش و رحمت, و بر افراد غریب از مومنین و موّمنات 
بازگرداندن به وطنشان با سلامتی و غنیمت (و دست پر), و بر پدر و مادر 


و همسران و فرزندان و عائله 
ظزع ۵ 7 


1- عبارت «و خذه اخد عزیز مقتدر» در متن دعا؛ از اه 2 سوره مبا رکه 


خزانتنا بالعئق من الثار او بالجّه, واجقل لنا من آمٍُنا قرٍجا وَمَحَُجا 
وَارَرفنا رزقا لطس حیت تعْتستب وَمِن حَیّتٌ لا زر تَجَتَسب, وَاحَتمٌ نا 
یحتر, واصلخ نا شأتنا, وآعتا لدیینا وذئیانا واقْض حواِجنا هام من آَمُور الک 
۳ جَره مقا لک فیه رٍضی ج ولنا فیه صلاخ اور قنا عم تیک الحرام. ,وزباره 
لاه عَلهْ السْلامْ فی عاینا هذا وفی کل عام, وامعلناً فی 
4 مجذین؛ فی جِدُمَتک راغبین. وقنا بفَصل رخمتک عذابت اقفر 
والعبر والثار وسَگرات الْمَوّتِ, واموال توْم یامه با آوخم الاجمین. 


رخ نعحدم الک سا اهر سعضی ان شا الام‌ععالن: 
2_لطلب تفریج الغم ون 


قال علیه السلام : یصلی رکعتین یقراً فی کل واحده منهما الحمد مژه ولا 
آنزلناه ثلاث ی مزه, فاذا فرغ سجد وقال: 


هم یا فارج الَهدٌ وکاشف العَج(14) وَمجیب دعغوه الَفَطَتَين. 
ص: 74 


(و نان خورانم_ان) رهایی از آتش و کامیابی به بهش_ت را ارزانی دار, و 
گشایش و راه چاره ای (از مش کلات) در کارمان ۱ 
ح_لال و پاکیزه ای به ما روزی کن از جایی که گمان می بریم و از جایی که 
ن نمی بریم. (1) و عاقبت کارمان را ختم به خیر بفرما, و شوّون و 
کارهایمان را سر و سامان بده, و ما را در امور دین و دنیامان یاری کن. و 
تمام حاجاتمان در زمینه امور دین و آخرت را (البته) در آنچه خشنودی نو و 
صلاح ما در ان است براورده کن؛ و به فریادمان برس و ما را دریاب. 
و حج خانه با حرمتت و زیارت پیامبر و ائمه (که سلام تو بر آنان باد) را 
امسال و هر سال روزی (و نصیب) ما گردان, و ما را از عذاب فقر و قبر و 


آتش و سکرات مرگ و ترس و هراس های روز قیامت محافظت کن ای 
مهربانترین مهربانان. 


سپس سجده ش_کر به جای آورد و حاجتش را بخواهد. که ان شاء ![] 
تعالی براورده می شود. 


دعای بیست ودوم: دعای آن حضرت علیه السلام بزاق درخواست برطرف کردن غم و اندوه 
امام رضا علیه السلام فر مودند: (هر که غم و اندوهی دارد) دو رکعت نماز 


به جاأ اورد, و در هر رکعت یک بار حمد و 13 بار سوره قدر بخواند, و 


خداون_دا ای گشاینده و زداین_ده (ابره_ای) حزن و اندوه(2) و (ای) 
برطرف کنن_ده عم و (ای) اجابت کنن_ده دعای انسان های مضطر و 
بیج | 

بيي_اره 
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تسار ات ار در سای ار ار سیم سا ما لیام کف 
است. 

2- در کتاب "المس ندرک" به جای واژه «العَمٌ» در متن دعا,ء واژه 
«الصی آمده اس_ت که به معنای «خس_ ارت و گرفتاری» می باشد. 


و برخمان الدئی , وَرَحيیم الأخْرَو, صَل علی مُحَمّد وال مَحَمّد, وَارَحمَنی رَخمه 
ای ها ۶ عنی عصبک وسَخَطک, , وَنْعْنِینی بها عَقنْ(15) اک 


نم تاه خده و الایمن بالاْض, ویقول: پا مُذِلَ کل جبار عنید, وا مُ کل 
دلیل(16) قد وحقک بلع المَجُمُود ی فی آمر «کذا», قفرج عنی 


تاو اه الاو بقل اه خی بعوتآلی تتضووه: | غلی 
جبهته ] ویقول مثل ذلک, فان الله سُْبُحانه یفرح غمّه. ویقضی حاجته. 


3_لطلب تفریج الغموم والهموم 
1 وائت رجائی فی کل شم وآئت لی في کل 


- 


ترل بی یه وعد کم من گرب بَضغف عتة الوا وت فیه الحیه 
وی فیه لاوز یَحْدل فیه 8 وَالقَریتٍ والصدیق, ویِشمت فیه العَدو, 
ارللة تک وشکونه النیم رای یه عفن سوای تیه حتَه وكسَته 


و گنه قانت ول کل رققه وصاحت کل خاجه: ومتهن کل ۶رد 


۱ 


۱ 
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9 (ای) بخشاینده (در) دنیا, و بس_یار مهرب_ان (در) اخرت, ب_ر محمد و 

ال محم_د درود و رحمت فرس_ت. و بر م_ن رج_م ک_ن رحمت_ی ک_ه 

به وسیله ان خشم و نارضایت_ ی ات نس_بت به من را خاموش سازی, و 

م‌ ِ از غیر خودت بی نیاز کنی. (1) سپس گونه راست خود را به زمین 
نده و بگوید: 


ای ذلیل کننده هر متکبر سرکشی, و ای عزیز کننده هر خوار و ذلیلی(2), 
قسم به حق خودت که حقیقتاً در مورد کار فلان سختی و مش_قتم به 
نهایت ش_دت رسیده (کارد به استخوانم رسیده). پس گشایشت را نصیبم 

فرما: 

۱ و ۱ ۱ 
آن گاه به حالت سجده روی پیشانی برشده و مانند آن عبارت را بگوید, که 

در این ضورت: خداوند سبحان غم و اتدوه او را بزداید و خاجتش را برآورد. 


دعای بیست وسوم: دعای آن حضرت علیه السلام برای طلب گشایش در غم ها و اندوه ها 


خداوندا تو ) تکیه گاه و مابه) اطمینان من در هر گرفتاری هستی» و تو 
(مایه) امید من در هر سختی می باشی, و تو در هر موضوعی که برایم 
پیش می آید (مایه) اطمینان و پشتوانه منی, چه بسا گرفتاری که دل در آن 
سست و لرزان می شود, وراه چاره در آن کم می شود (و بسته می شود) 
و کارها در آن به درماندگی میرسد و (اش _خاص) دور و نزدیک و دوست؛ 
(انسان را) در آن تنها می گذارند, و.دشمن در آن-شماتت مق کند: و آن 
گرفتاری را به درگاه تو آوردم و آن را به تو شکایت نمودم, در حالی که از 
دیگران روی گردانده و فقط به سوی تو توجه نمودم, و تو آن گرفتاری را 
۱ ۱ 


چرا که تو صاحب اختیار هر نعمت و همراه (خلایق) در هر حاجت., و 
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1- در نسخه ای دیگر به جای «عَمَن سواک» عبارت «عن رَحمه من 
سواک» آمده, به معنای «از رحمت و مهربانی فردی غیر خودت« 

2- در نس_ خه دیگ __ر پس از عبارت«و مُع ژ کل دلیل» عبارت «و مذ" 
ل کل عغزیز» نیز آمده اس_ت, به معنای: «و خوارکننده هر عزیزی» 


قلک الحفذ کثیرار لک الم فاضلاء بنَعمتک ِ الصالحاث, يا معرّوفا 
بالعفژوزی مروت ِ من هوق العفزوف , ‌ِِ من 97 


سس علیه السلام لطلب قضاء الحوائج 
4 لقضاء الخوانخ منوا تا لمضحیف, ونمخمه واله: غلیهم السلام 
بالاسناد عن الرضا علیه السلام قال: اذا حزبک(17) امر شدید, فصل 


رن ۳ فی احداهما: الفاتحه وآیه الکرسی, وفی الثانیه: الحمد و«ای 
آترلناخ فی یله القور» خ خه المصحی وارقعه:فوق ز آسکه وفل: 


للم بحق من اَرسلْتَة الی حَلْفَک, وبة بحق کل اتو فیم یکی کل من مَدختة 
قیه علنک: ینک علب, ولا تقرف آخدا اقرف بعفک منک بان ی با ال" 
عشر مژات, بحق مَحَمَدٍ عشرا. بحق عَلیٌ عشرا, ب ْ فا ره 


امام بعد کل امام بعده. 
ص: 78 


پس سپاس و س_تایش بسیار فقط از ان تو, و نعمت بخش_ی فراوان 
شناخته شده ای که با نیکی و احسان شناخته شده ای, و ای کسی که به 
نیکوکاری توصیف می شود. از احسانت عطا و بخششی نصیبم کن که به 
واس_طه آن از نیکی غير تو بی نیازم س_ازی, ب_ه رحمتت ای مهربان 
ترین مهربانان. 

4 دعاهای آن حضرت علیه السلام برای درخواست برآورده شدن حاجات 


دعای بیست و چهارم: دعای امام علیه السلام برای بز اوه شدن حوائج با توسل جستن به قرآن 
کریم 


با ذکر سند از امام رضا علیه السلام روایت شده که فرمودند: اگر به 
مشکل سختی برخورد کردی( (1), دو رکعت نماز بگذار در رکعت اول سوره 
حمد و آیه الکرسی و در رکعت دوم سوره حمد و قدر را بخوان. سپس 
مصحف شریف را بگیر و بالای سرت قرار داده و بگو: 


خداوندا به حق کسی که به سوی آفریدگانت فرستادی, و به حق هر آیه ای 
که.در ان (قرآن) اشتت,: به خقی که هر کسن که در آن مدحش تحودی بر و 
دارد, و به حق تو بر او, و ما هیچ کس را نمی شناسیم که به حق تو از 
خودت داناتر باشد, ای سرورم, ای ا[] (ده مرتبه) به حق محمد (ده مرتبه) 
به حق علی (ده مرتبه) به حق فاطمه (ده مرتبه) و همین گونه به حق هر 
امامی بعد از هر امامی 


ص: 709 


1- در نسخه ای دیگر به جای کلمه «حزبک» واژه «خزنک» آفشم است به 
معنای: «تو را محزون کرد» 


عشراء حّی تنتهی الي الامام الحقٌ الذی هو مام زمانک, فائک لا تقوم من 
مقامک حثّی یقضی اللّه حاجتک. 


5_لقضاء الحوائج 


یا صاجبی فی شِذتی, ویا وَلیّی فی نققتی, وبا الهی والة ابراهيم واسُحاق 
ویَعْفُوبَ, يا رَتَ کهیعص ویس عالْفْرْانِ الحکیم. 


الک با آکنتن رف فل ز با هر نج آشالک او خلی غلی مخت 
وال مُحم 


کر اقا مها ی اراس الصا 


ژوی عن آبی الحسن الرضا علیه السلام آثّه قال: من کانت له حاجه قد 
ضاق بها ذرعا فلینزلها باللّه تعالی جل جلاله. الی آن قال: 


فلیضتم یوم الارشاء والخمیتن: دالحشع نم لیعسل: زاس بالقطامه نوم 
لجمعه و لیس انظف تایه و بتطتب باطیب طیی نم یقدم صدقه علی 
تفیل اافاه ارف 


یقراً فی الأْولی فاتحه الکتاب و «فْل هُوّ الله" آَحذ» خمس عشره مژه. نم 


ص: 90 


ده بار خدا را قس_م می دهی ۳ به امام حق که امام زمانت است برسی؛ 
اگر این عمل را انجام دهی از جایت برنخیزی مگر اينکه خداوند حاجتت را 
براورده باشد. 


دعای بیست و پنجم: دعای آن حضرت علیه السلام زا تراوزدة شدن حاجات 


ای رفیق و همراه من در سختیم, و ای صاحب اختیار من در نعمتم, و ای 
معبود من و معبود ابراهیم و اسحاق و یعقوب(1) علیهم السلام. ای 
پروردکار کهیعص(2) و یس و قران حکیم (و استوار) (3) , از تو درخواست 
می کنم ای بهترین کسی که مورد درخواست قرار گرفته و ای بهترین مایه 
اس ی اه ت سا صص سل اه له رآ سا 


درود و رحمت فرستی. 


دعای بیست و ششم : دعای امام علیه السلام برای پزایت قخ شدن حوائج بعد از روزه و نماز 


از امام ابی الحس_ن الرضا علیه السلام روایت ش_ده که فرمود: هرکه 
حاجتی دارد که طاقتش ور آرن طاق شده آن را به درگاه خدای تعالی که 
نامش پرعظمت باد بیاورد 3 آنکه فر مود: 


1 روزه بگیرد, روز جمعه سر 
خود را با گل خطمی پشوید و تمیزترین لباسهایش را بپوش_د و با بهترین 
عطرش خود را خوش_بو نماید. س_پس به هر اندازه که برایش ممکن 
است از مالش به مردی مس_لمان صدقه دهد, سپس به زیر اسمان رود 
و سرش را نیوشاند و به سوی قبله رو نموده و دو رکعت نماز گزارد: در 
رکعت اول فاتحه الکتاب و 15 بار «قل هو ا[] احد» را بخواند و سپس 
رکوع نموده و 15 بار ان را بخواند. سپس سر خوبش را از رکوع بلند کرده 


ص: 91 


1- عبارت «و ال ابراهیم و اٍسحاق و یعقوب» از آیه 133 بقره گرفته شده 
است. ۱ 

2 ای رن واژه یک ری از حروف مقطعه قران کریم اس__ت که به 
عتهان: آبه اول در سس وره مبارکه مریم به کار رفته است. 

3- عبارت «یس و الفرآن العکیم» در متن دگاء از آغاز سوره مبا رکه بس 


گرفته شده است. 


عشره مزه, نم یسجد فیقرآها خمس عشره مژه, ثم پرفع زا نت فیقر آها 
خمس عشره مزه, ثم یسجد تانیه فیقراها خمس عشره مزه, نم ینهض 
فیقول مثل ذلک في الرکعه الثانیه.فلذا جلس للتشهّد قرآها خمس عشره 
مژه ثم يتشهّد ۳ ویقرآها خمس عشره مژه. نم خر ساجدا ویقرآها 
خمیین: ری موی تم بخ ده الأیمن علی الأرض فیقرآها خمس عشره 
مره ثم یضع خده الایسر علی الأأرض فیقول مثل ذلی, نم یخژ ساجدا 
فیقول وهو ساجد یبکی: 


پا جوادٌ یا ماجد, با اد یا آَحدُ با صَمَذ یا من لَم تلا ول بل ول یَکنْ لَة 
کفوا احذ یا من هو هکذا و لا هکذا غیرد 

آَسْهَدٌ آن کل مَعْبُودٍ من لَذن شک الی قرار آژضک باطِل الا وَجْمَک جل 
جلالک, اک لور مُذِل کل عزیز, تغل کرتی, فَصَل علی مُحمّد 
واله وَفرَخ علی. 


ای یک البق لاک تاره من ی الاسی فقو سل 
ذلک. 


7 فا الخواتم ناه آخره تقو قی وی وک 


قْم ان کل منود من لن غزشک الم قرار آک فقو باطِل مُقجل 
سواک, قاتّک آئت ره لح الَغبین. افْض لی حاجّة گذا وّکذا الشاغة 


السْاعَة, وتلشجْ فیما آردت. 
ص: 92 


و 15 بار. ان را بخواند, آنگاه به سجده رفته و 15 با انز بخواند, و سر 
از سجده برداشته و 15 بار بخواند. و در سجده دوم نیز 15 بار آن را 
بخواند, سس برخیزد و رکعت دوم را مانند رکعت اول به جای آورد. و 
هنگامی که برای تشهد می نشیند قبل از تشهد 15 بار آن را بخواند, آن 
گاه تشهد را خوانده و سلام دهد و باز 15 بار آن را بخواند, سیس به 
سجده درافتد و 15 بار آن را بخواند, سپس گونه راستش را بر زمین نهاده 
و 15 بار آن را بخواند. آنگاه گونه چیش را به زمین نهاده و مانند آن را 
بگوید. سپس به سجده درافتد و در حال سجده و گریه بگوید: 


ای س_خاوتمند. ای دارای مجد و عظمت. ای یگانه, ای یکتا, ای بی نیا ز(ی 
که همه به او نیازمندند), ای کسی که نزاده و زاده نشده است و هیچ کس 
همتای او نیست,(1) ای کسی که او چنین است و هیچ کس غیر از او این 
شهادت می دهم که هر معبودی از ساحت عرشت گرفته تا قرارگاه 
زمینت؛ باطل و بی اساس است مگر وجه (و ذات) کریمت عظمت و 
شکوهت پرعظمت باد. ای عزیز کننده هر ذلیل و ای ذلیل کننده هر عزیزی, 
تو رنج و گرفتاریم را نیک می دانی, پس بر محمد و خاندانش درود و 
رحمت فرست و گشایش (مشکلم) را نصیبم فرما. 


آن گاه گونه راستت را بر زمین گذاشته و سه بار این عبارت را می گویی, 
سبس کوته خب خود را بر زفین, تهاده و مانتد آن را می کوین: 


دعای بیست و هفتم: برای بو او دم شدن حاجات (به روایتی دیکر) 


خداوندا مسلماً هر معبودی از ساحت عرشت تا قرارگاه زمینت باطل و بی 
اساس و فنا شدنی است غير از ذات پاکت, چرا که تو خداوند حق و اشکار 
و روشنگری, فلان و فلان حاجت را برایم براورده به خر فرما؛ الاان الان. و 


ص: 893 


1- چن_د جمل_ه آخر در متن دعا, در حقیقت آیات س_وره مبارکه 
توحید اس ت که حضرت رضا علیه السلام در اینجا اقتباس فرموده اند. 


8_لقضاء الحوائج متوشلابثناء اللّه تعالی 
بسْم اللم الرَحمنِ الرّحیم 
للم جدیژ من آمَرتة بالذعاء آن ید دوک ون وَعَكتَهْ بالأجاته آن بَرَجُوک, 


ول الم حاجة قة عَجَرَتْ عَلها حیلتی کل فیها طاقتی, وصَفتیت عن 
ترانها یات لی سس لاه الکو دوه الْعَرُورُ الذي آنا 


منه مَبتلیَ: ان آرغبِ فیها الی وَمَنْ هو فی اللکولِ شکلی, 
خت. بدا کنتی: رحمبی.. وبادر دت بالتّفیق راقتک, ورددت علمت عَقلی 


هن رشْدی یتقصِک, یت یالرّجاء لک قَلبی, وارلت حْدعَة عَذوّی 
عَن وضکخت بالتَأمیلِ روشرخت بالرّجا, ِِ ضذری 
صَوّزت 1 الْقَوْر لوغ ما رَجوِنَة, والوْضُولِ لیا قفث الق 
رب ی تیک ساتلالی, ضارعا الیک, وایْقا بک 


ص: 94 


دعای بیست وهشتم: دعای آن حضرت علیه السلام برای ترآور ذخ شدن حاجات با توسل به ثنا و 


به نام خداوند بخشاینده بسیار مهربان؛ 


بارالها ان کنن کف امرا اهر به ضعا فرمودی اس اوار انفت که ترا بخوانه 
و ان کس که وعده اجابت به او دادی سزاوار است که به تو امید داشته 
باشد. خداوندا مرا حاجتی است که فکرم از پیداکردن راه چاره آن عاجز 
مانده و توان و طاقتم در آن به خستگی دچار شده و قدرتم از جستجوی 
راه حاش ضعیف شده است, و نفس آماره ام که بسیار به بدی امر می 
کند(1), و دشمن فریبکارم (ابلیس) که به واسطه وجود او مورد ازمایش 
هستم این مطلب را برایم زیبا جلوه دادند که در این گرفتاری به فرد 
ضعیفی مانند خودم توجه و رجوع کنم, کسی که در ضعف نسبت به درمان 
آن همانند خودم است. تا اين که رحمتت پی درپی مرا فرا گرفت. و رافت 
و مهربانیت با نصیب کردن توفیق از (فکر و اندیشه) من پیش افتاد. و با 
بخشش و عطایت عقلم را به من باز گرداندی, 


و با تفضل و احسانت راه هدایتم را به من الهام نمودی, و قلبم را با امید 
به خودت زنده کردی, و مکر و نیرنگ دشمنم (ابلیس) را از عقل و خردم 
زایل نمودی, و با امیدواری (به فضلت) فکرم را تصحیح کردی, و با امید 
نس_ بت به مساعدتت سینه ام را گشاده گردانده و وسعت بخشیدی» و 
کامیابی زا با رسیدن به. آنچه امید داشتم و دست یابی به آن چه آرزو می 
کردم برایم ترسیم کردی, و در نتیجه (اکنون) من در پیشگاهت ایستاده ام 
درحالی که (نیازم) را از تو درخواست کرده و به سوی تو تضرع و ناله 
نموده و به (فضلت) اعتماد دارم 


ص: 95 


1- متن عربی این عبارت به قسمتی از انة 3 سوره مبا رکه یوسف اشاره 
دارد. 


حاجتی ۳ 9 واقده سَبیل ۰ واعانتی آلاقه بکومک من 1 


9 لقضاء الحوائج تست رت اللّه تعالی 


لش الق آشالک بالعین التی لا عنام, قبالیر الدی: لا برام وبالغلی لّذی / 
بُضامٌ, وبالتُورٍ الذی ِ ْطْفی, وبالْوجه دی لا تیّلی, وبالْیاه ۳۹ ا تمُوث, 


وبالطَمَدیه رالتی لا تفه وَبالدیمُومَه ال لا کم وبالاأسُم الذی لا برد؛ 
یاوه الّتی لا؛ ۳ آَن تضلی علی مَحَمّد وال مُحَمَد. وان تفعل بی 
«کذا وکذا» 


وتذکر حاجتک ُفَضی ان شاء اللّه تعالی. 
ص: 96 


و در براورده شدن حاجتم و انجام شدن خواسته و ارزویم و به حقیقت 
پیوستن میل و رغبتم بر تو توکل کرده آم. 


پس خداوندا حاجتم را با مبارک ترین راه موفقیت (و بزآوزده شدن) 
بر آورذه ساز, و آن را به راه رستگاری (و دست پابی) هدایت فرما؛ ۰ و به 
خاطر کرم و بزرگواریت _ ای خدا با اجایت گوارایت و عطای فراگیرت 
مرا از یاس و نومیدی و تاخیر و سستی و تنبلی و ایستایی در امان بدار, 
(زیرا) به راستی نو نی نیاز (و مورد اطمینان) و صاحب اختیاری, و 
س_ بت به بندگانت با بخشش های فراوان وفاداری, و نو بر هر چیزی 
بسیار توانایی و بر هر چیزی احاطه داری:(1) و نسبت به بندگانت آگاه و 


بینایی. .(2) 


دعای بیست ونهم. دعای امام علیه السلام بر ان مزاوردت شدن حاجات با توسل به اسماء خداوند 
تعالی 


ی 0 6۷ 
کسی خطور نمی کند) و به سلطنت و فرمانروایی که مورد قهر و 
زورگویی (و کم شدن) قرار نمی گیرد, و به نوری که (هرگز) خاموش نمی 
شود, و به آن وجه (ذات) کریمی که (هرگز) کهنه و مندرس نمی شود, و 
۹ ۱ ۷ > 11 
مغلوب نمی شود, و به. بایدار بودتی که (هر کز) فنا تمی, شود و به. آن 
اس_می (و صفتی) که رد نمی شود. و به ربوبیتی (و تدبیری) که خوار 
ش_مرده نمی شود, (به تمام این چیزهایی که گفته شد از تو درخواست 
می کنم) که بر محمد و ال محمد درود و رحمت فرستی و در مورد من 
فلان و فلان لطف را انجام دهی. 


و به جای (فلان و فلان) حاجت خود را بیان می داری. و ان شا ا[] تعالی 
براورده خواهد شد. 


ص: 97 


1- عبارت « بکل شیء محیط» درمتن دعاء از پایان آية 54 سورع مبارکة 
فصلت اخذ شده است. 

2- عبارت« و بعبادی خبیربضین»با تغییر اتدکی از آیات 27 سوره شوری: 
اصا ‏ ها ات 


0 لقضاء الدین متوسلا بأسماء اللّه تعالی 


لها دعاسم عازه سا وخ ای لضاف نام 
قیال بای رسول ال ای و ال ی سونو اشت حالی تام 
صعاء را یت المع منز رفتی للم مالسا ند الله وا واه 
وضوءک, ثم صلّ رکعتین تم الرکوع والسجود قیهماء ث قل: 


پا ماجذ پا كريم, ِ یا واجد پا کريم, نَوَجَة الیک مَحد بِمَعَمَد تبیک ۰ تب الرَّحَمَه - یا 
حهَد با زشول اللّه, ائی تجَة یک الی اللّه. یک ورَبٌ کل شیء - آن 
تصَلی علی مُحَمد وعلی هل به بْیه, وآشالک تَفْحة من تَقحا: وفنَحا پسیرا, 


تک, 
ورژقا واسعا, لْْ 9 شعثی, وَأفْضی به دینی, وَأستَعین به علی عیالی. 
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ففای نی امه فا ربق یه الحتلام مزا اذاق سس با یانما خانت ای 


با ذکر سند از ابوجعفر (امام جواد) علیه السلامروایت شده که فرمودند: 
مردی پیش امام رضا علیه السلام آمد و عرض کرد: ای پسر رسول ِ 
من عیال وارم و دین و قرضی بر گردن دارم و وضعیت معیشتم سخت 
اه ۱ 
با اف ها نم خداوند مرا روزی دهد. حضرت فرمودند: ای بنده خدا, 
وضوی شادابی بگیر, سین و رکعت نماز گزار و رکوع و سجود آن را 
کامل و نیکو انجام بده. سپس بگو: 


ای شکوهمند, ای بزرگوار و بخشنده, ای یگانه ای کریم و بزرگوار, به 
واسطه محمد پیامبرت که پیامبر رحمت است. ای محمد, ای فرستاده خدا, 
همانا من به واسطه وجود و ان وت خداوند که پروردگارت و 
پروردگار هر چیزی است روی آورده ام, که تو (ای خدا) بر محمد و اهل 

بیت او درود و رحمت فرس_ تی, و از تو نسیمی از نسیم های رحمتت را 
می خواهم و فتح و موفقیتی آس_ ان و روزی گسترده ای از تو می خواهم 
که به وسیله آن پراکندگی ام را جمع کنم (و زندگی ام را سر و سامان 
دهم) و قرض خود را ادا نمایم و از آن روزی برای معیشت زن و فرزندم 
کمک بگیرم. 
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))3(( 

آدعیته علیه السلام فی الاوقات 

1. آدعیته علیه السلام فی ایام الشهر 

1_فی کل یوم من شعبان 

من قال فی کل یوم من شعبان سبعین مژّه: آسْتَعُفرّاللَة. وله التوْبة 
کی الا فان لیر اعسن البای سحفار ال الضر اظاه احله‌سان القد ام 
2_فی آخر شهر شعبان 

عن عبدالسلام بن صالح الهروی آئّه قال: دخلت علی آبی الحسن علی بن 
موسی الرضا علیه السلام في آخر جمعه من شهر شعبان, فقال لی: با آبا 
الصلت اِنْ شعبان قد مضی آکثره, وهذا آخر جمعه منه, فتدارک فیما بقی 


تص توا یه لب ان ال وک من آن تقول فیما بقی من 
هم ان لَمْ تن قَد عَمَرت آنا فیما مضی من شغبان,قَاعُفژ آنا فیمابتقت 
من فان:الاه با ری تقالی ‏ وم ها الشمر رفایا مق البار حرف مر 
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بخش سوم دعاهای حضرت علیه السلام در اوقات و زمانها 
1- دعاهای حضرت علیه السلام در روزهای ماه 


قا میک قفا آتاش یه التام دق رن اه ما خهران ااخضای 


(از امام رضا علیه السلام روایت شده که: ) هرکه در هر روز از ماه شعبان 
هفتاد بار بگوید: استغفر ال] و اسأله التّوبه (از خداوند آمرزش مي خواهم و 
توبه را از او درخواست می کنم) خداوند برائت ت (دور شدن) از آتش ۵ کدو. 


کردن از صراط را برایش می تونتد (و مقرر می دارد) و او را در خانه 
اقامت ابدی (بهشت) ساکن می گرداند. 


قای مج فویها حظاق ان رن ید التتلام فر اغر ام شتا التختا ی 


از اس خا یی ااصسات رات وم و ور یسکع اه 
تا ام ی ی سوت ای اس وروی 
حضرت به من فرمودند: ای اباصلت, بخش اکثر ماه شعبان_ سیری شده؛ و 
این آخرین همعه آن است. پس در این مقداری که از آن باقی مانده 
کوتاهی ات را در آنچه از آن سپری شده جبران کن ... تا این که فرمودند؛ 
ور بافتفا تدم این ماخ این عیارات را شیاه یکو خفاوقدا اکر در آنمفدار از 
شعبان که سیری شده ما را نیامرزیده ای, پس در انچه از ان باقی مانده 
ما را بیامرز. زیرا به راستی خداوند تبارک و تعالی به حرمت ماه مبارک 
رمضان در این ماه بندگان (زیادی) را از آنش دوزخ آزاد می سازد. 
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عنه علیه السلام فی حدیت قال: معاشر شیعتی اذا طلع هلال شهر رمضان 
فلا فرشسی ها لیف تا اصانعه واکره الوا الفیله: وا فقو آدیکم: الت الشتاء: 
وخاطبوا الهلال, وقولوا:(49) 


«رٌ وک اللّه ی العالمين, للع جع نا ملالاً قبازکا, ووفنا لصیام 


شَهّر رَمَضان. وَسَلمنا فیه, ایا مه فی بِسْر وعافیو, انش عو انا فیه 
بطاعَیک, ایتک که کل شی ۶ و قدیر. 
4 عند الافطار 


یه آ تساه فال یم قال عند. افطار 


«اللقم لک ضقنا بتوقیعی:وعلی ررفی افطوتا بافری فتعله ها واعفد لنا: 
له ال ای سر ی فان ده 


ی ره ای فان از 
«الل* آ کب آرل- ] کنظ آرل- ]کت له ما هداتا, 
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دفاق سی وسوم. دعای امام علیه السلام هنگام دیدن هلال ماه رمضان 


از امام رضا علیه السلام در روایتی آمده که فرمودند: ای جماعت شیعیانم. 
هرگاه هلال ماه رمضان طلوع کرد با انگشتان به سوی آن اشاره نکنید, 
بلکه به طرف قبله روکرده و دس_ تانتان زا به سوق اسمان بان کزدم ۵ 
هلال را مورد خطاب قرار داده و بگویید:(1) 


پروردگار (و صاحب اختیار) ما و تو پروردگار (و صاحب اختیار) جهانها و 
جهانیان اس ت‌آ: خداوندا| ان را هلال مبارکی بر ما بگردان و ما را برای 
روزه ماه رمضان توفیق عنایت فرما, و ما را در آن س لامتی بخش, و ما 
را در حالت آس_ایش و عافیت از آن تحویل بگیر, و ما را در این ماه به 
اطاعت خودت بگمار, به یقین تو بر هر چیزی بسیار توانایی. 


فاص سب واه وغای خرن عاه الشاام هام اشلاز 


از امام وضا خلیبه السلام خعل فده که فرمووندا هر کسن فنکام افظارشی 


بگوید : 


خداوندا با توفیق تو برایت روزه گرفتیم و با دستور تو با رزقت افطار 
امرزنده و بسیار مهربانی 


خداوند هر نقص و عیبی که به خاطر گناهانش بر روزه او وارد شده را می 
امرزد. 


دعای سی وپنجم: نیایش امام علیه السلام هنگام بیرون رفتن برای نماز عید 
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1- از امام رضا علیه السلام و ایش__ان از پدران بزرگوارش علیهم السلام 
روایت فرموده اند که: رس_ول خدا صل الله علیه و آل وسلم هرگاه 
هلال ماه را می دیدند می فرمودند: ۳ الحلق المطیع الذَایّب السریع. 
المَتَصَرّفَ فی ملکوت الجّبروت بالتقدیر(ای آفریده فرمان بردار حرکت 
کننده شتابان که در ملکوت عالم جبروت با تقدیر و اندازه گیری تصرف 
می نمایی). 


آلله ۱ کی ها رف من همالع لاه علی:ها ارااتا ففالما 
ثلاث مزات. ۱ 


6_فی یوم عرفه 


لهْمٌ کما شتر ت عَلیَّ ما لمم الم قاغفرّ لی ما تَعْلَم, وکما خی هی : 
قلیَسعٌنی لک وکما ندانین بالاأسان, تم نِعمتک را وکما 
کر بعغرقتک قاشقها بمغفرتک, وکما عَرّفْتنی وخدانسّک قاکرمنی 
بطاعتک, وکماً عَضفتنی ما لَم آ کن أعْتصمُ منَهّ الا بعصَمَیک, قاغفر لی ما لو 


شّت عَصفتنی مِئة, یا جَوادٌ يا كريمٌ, يا دا الْجَلالِ و الأکرام 
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خدا بزرگ تر است. خدا بزرگ تر است (و او را سپاس) به خاطر اینکه ما 
را هدایت کرد(1), خدا بزرگتر اس_ت (و او را س_پاس) بر آن چه از 


چهارپایان به ما روزی نموده است(2), و سپاس و ستایش مخصوص 
هر را 


حضرت علیه السلام این ذکر را سه مر تبه تکرار فرمودند. 
دعای سی وششم: دعای امام علیه السلام در روز عرفه 


خداوندا همان گونه که آن چّه (از گناهان) را که نمی دانم بر من 
پوشاندی, آن چه (از گناهان) را که می دانم (نیز) برایم بیامرز. و همان 
گونه که علم و دانایی ات مرا (و احوالم را) در برگرفته است(شایس_ته 
است که) عفو و بخششت مرا فرا گیرد, و همچنان که احسان و نیکی 
کردن نسبت به من را آغاز نمودی نعمتت را با آمرزش (گناهانم بر من) 
تمام کن, و همان گونه که با معرفت و شناختت مرا گرامی داشتی آن 
معرفت را با مغفرت و آمرزشت قرین گردان, و همچنان که یگانگی ات را 
به من شناساندی مرا با (توفیق) طاعتت گرامی بدار, و همان گونه مرا 
حفظ کردی از آن چه خود توانایی حفظ خودم را از آن نداش_تم مگر به 
واس_طه حقظ و نگهداریت: یس برایم بیامرز آن گناهی را که اگر اراده 
می کردی مرا از آن حفظ می نمودی, ای بخش ‏ نده ای تور کوا زد ای 
صاحب جلال و عظمت و ارجمندی. 
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[ غبارنت:ضا اکیة خلی فا هدانا هدر ی دغار برای عمل به خواسته. ای 
است که در آیات 185 سوره بقره و آیه 37 سوره حج آمده است, که آیه 
اول درباره روزه و عید فطر, و آیه دوم درباره حج و عید قربان است. 

2- عبارت«ا(] کر علی ما رَرقنا من بهیمه الأنعام»اشاره دارد به آیات 28 
و43 سوره مبارکه حج. 


4) 


آدعیقه عليه السلامعند مواقیت الاموز 


تفیل اتف الاهعآساله له سفن فان 
8_قبل استفتاح الصلوه 


للع رت هذو الذغوو التاقه, والللاه القایمه, بلعْ مُحقدا - َلي اللّه" لب 
واه - الذَرَجة لس الق َالَعَضيلَه. وله باللم ِِ 
یفْحمّدٍ ول ال ِ خر هی لاه لت عم او ایض 
علی یه ال 
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بخش چهارم: دعاهای حضرت علیه السلام در اوقات مخصوص 


دعای سی وهفتم: دعای حضرت علیه السلام در قنوت وتر 


خداهندا بز عحمه و ال خحمد در ود رت فرست, خداو‌ندا ما زان رمزم 
کسانی که هدایت کردی هدایت فرما و در زمره کسانی که عافیت 
بخش_یدی عافیت ده. و ما را در زمره کسانی که سریرستی نمودی 
سرپرستی فرما, و در آن چه بخشیدی به ما برکت ده, و ما را از شر قضا و 
یارای حکم و قضا بر تو نیست. مسلما کسی را که تو سرپرستی و یاری 
کنی خوار و ذلیل نمی شود, و کسی را که تو دشمن داری عزیز نمی شود. 
ای پروردگار (و صاحب اختیار) ما وجودت مبارک و پربرکت است و بلند 


مرتبه و والایی. 


شین فاد بار.عتی: هیده استفتر زاو اسالم امه (از دا آموخش مود 
خواهم و از او درخواست توبه دارم) 

دعای سی وهشتم: دعای امام علیه السلام قبل از آغاز نماز 

خداوندا ای بر ود کاز (و صاحب اختیار) این دعوت کاشل + و نماز برپا داشته 
شده. محمد را _ که درود و رحمت خداوند ب_ر او و خاندانش باد _ به 
واسطه محمد رسول خدا| و خاندان پاکش _ که درود و رحمت خداوند بر او 
و آنان باد_ (به خداوند) روی می اورم (و توسل می جویم). بارالها بر 


محمد و ال محمد درود و رحمت فرست 


ص: 97 


قاجْعَلْنی یهم عنذک وجیها فی الذلیا والأخه, ومن الْمْقَرّبین. 

آدعیته علیه السلام فی تعقیب الفرائّض 

غیت لماش نفد السایس ی سول االه ات الم از 

آلسلام علیک با سول الم عَرَْمَة الله عبر کای.... الی آن قال: 

قجزاک اللّه یا سول اللّم آَفْصَل ما جزی تیا عن مه 

للم صلّ علی مُحَمّد وال فُحَمّد. أفْضَلّ ما صَلَیّت علی ابراهيق وال 


2 


ی 


ابر اهیم, ایکخت متیر 
و ی قاس ارت لس 

یا من یَمَلِک حوانج السْایّلین, 

ویَعلَمُ صَمیر الصّامتین, کل مسالو منک سَمغٌ حاضَر وَجوابٌ ب عنید, و 
مامت هی له بان مخ سا ید عوای. الفادن. یاک 
الفاضِله, ورختیک الواسعه وسلطانک القاهر, وْلککَ الذایّم. وکلمایک 
التامات 
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و به واسطه (وج_ود مبارک) آنان مرا در دنیا و آخرت نزد خودت آبرومند و 
از مقربان درگاهت بگردان (1) 


3- دعاهای حضرت علیه السلام در تعقیب نمازهای واجب 


دعای سی ونهم: دعای حضرت علیه السلام پس از نمازهای واجب و پس از سلام بر رسول خدا 
الق که وال وداج 


سلام بر تو ای رسول خدا| و رحجمت خداوند و برکاتش بر تو باد ۳ اینکه 
فرمود: 


پس ای رس_ ول خدا, خداوند تو را پاداش دهد بهترین پاداشی را که به 
پیامبری به نیابت از امنش (و به جهت زحماتی که برایشان کشیده) داد. 


خداوندا بر محمد و ال محمد درود و رحجمت فرست به بهترین وجهی که بر 
ابراهیم و ال ابراهیم درود و رحجمت فرستادی به راستی که تو ستوده و 
شکوهمندی. (2) 


دعای چهلم: دعای امام علیه السلام بعد از نمازهای واجب برای طلب روزی 


ای کس_ی که مالک (و اختیاردار) حاجات درخواس_ت کنندگان است. و 
باطن و درون خاموش آن را می داند (و از حأجاتشان با خبر است)» برای 
هر طلب و درخواستی از سوی تو گوشی حاضر (و شنوا) و جوابی اماده و 
مهیا وجود دارد. و برای هر فرد ساکتی از سوی تو علمی درونی و فراگیر 


است. 


بت جق و گده های راس رت و صادقانه ات. و نعمت های فراوان و رحمت 


گسترده ات, و قدرت مسلط و چیره و فرمانروایی پایدارت. و آیات و 
نشانه های کاملت 
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[- عبارت «فاجعلنی بهم وجیهاً فی الا و الأخره و من المقژبین» در متن 
دعا, از آیه 45 سوره مبارکه ال عمران الهام گرفته است. 

2- عبارت « نک حمید مجید» با کمی تغییر از پایان آیه 3 سوره مبا رکه 
ات نوم ارت 


بان لا تلَْة طاعَة الَمُطیعین, ولا تْرّه مَْصية العاصین, صل علی مُحَمّد 
وال مکتور وا رز فنی: واعظنی فیما ۶ میی. الحافبة من فطلی: یو فیک با 
رَحَم الژاجمین. 


1,_ فی عقیب صلاه الفجر 
ی علیه آلساا مها زامن فا رسورصان ار 
«بسشم اللّم امن الرَحیم, لا حول ولا فُوَّ ال بالله الْعَلیٌ الْعظیم» 


کان آقرب الی اسم اللّه الأأعظم من سواد العین الی بیاضها, واه دخل فیها 
اشد اه الا کسا. 


2 الوعاسخ ام اک ای له ماو رونام 


قال علیه السلام : تصلّی رکعتین تقراً فی کل رکعه فاتجه الکتاب و «اّ 
ار تزلتاه فی له القذر» خفس عشوه عمرتم فرکم: فتقر آها کعس عشره 
مزه,. وخمس عشره مره اذا استویت قائما, , وخمس عشره مره اذا سجدت,؛ 
وخمس عشره مزه ادا رففت زامن اتود وخمس عشره مزه فی 
السجده الثانیه وخمس عشره مزه قبل آن تنهضر الی الر که الاخری, نم نم 
تقوم الی الثانیه فتفعل کما فعلت فی الرکعه الأولی, ثم تتصرف 2 
بینک وبین الله تعالی ذنب ( وقد غفر لک, دی #جمنها شالت : والدعاء 
بعدها : 


لا ال الا ال رما ورن ابایّتا الأوَلي, لا ال الا اللّه الها واجدا 
ص: 100 


از تو درخواست می کنم. ای کسی که اطاعت فرمان برداران به او سودی 
نمی رساند, و نافرمانی سرکشان (و گناه کاران) به او ضرری نمی زند. بر 
محمد و ال محمد درود و رحمت فرست., و از فضل و رحمتت به من روزی 
عطا فرما, و در آن چه روزی ام می کنی به من عافیت بده, به حق رحمتت 
ای مهربان ترین مهربانان. 


دعای چهل ویکم: دعای حضرت علیه السلام در تعقیب نماز صبح 


از حضرت علیه السلام روایت شده که فرمود: هرکه بعد از نماز صبح 
بگوید: «به نام خداوند بخشاینده بسیار مهربان هی نیرو و توان و قدرتی 
نیست مگر به کمک و یاری خداوند بلند مرتبه بسیار بزرگ» 


به اسم اعظم خداوند از سیاهی چشم به سفیدی آن نزدیک تر خواهد بود, 
و به یقین در این ذکر, اسم اعظم خداوند وارد شده است. 


حفای سین ففممد فضای اات خی الماات صه اه فحاد بمکمین ام سل هید ان نامع 


حضرت علیه السلام در توضیح این نماز فرمودند: دو رکعت نماز می 
گزاری, در هر رکعت در حال قیام یک بار فاتحه الکتاب و 15 بار سوره قدر 
می خوانی سپس رکوع نموده و در حال رکوع 15 بار سوره قدر را می 
خوانی. و پس از سر برداشتن از رکوع نیز 15 بار ان را می خوانی, سپس 
به سجده رفته و 15 بار همین سوره را در سجده می خوانی, و 15 بار نیز 
پس از سر برداشتن از سجده اول, و در سجده دوم نیز 15 بار, و 15 بار 
پس از سر برداشتن از ان و قبل از برخاستن برای رکعت دوم سوره قدر 
اوری؛ ینس از نماز و (خواندن این دعا) از نماز و دعا فارغ می گردی ِ 
حالی که بین تو و خداوند تعالی هیچ گناهی باقی نمانده باشد مگر اين که 
خداوند آن را آمرزیده باشد, و تمام آنچه درخواست کرده ای به تو داده 
خواهد شند؛ و دعای بعد از نماز بدین قرار است: 


هیچ معبودی جز خداوند نیست که پروردگار ما و پروردگار پدران و اجداد و 
پیشینیان ماست. هیچ معبودی جز خداوند نیست (که) معبودی یکانه است 


ص: 101 


عنه علیه السلام قال وتتیفی ان تدغو سین کل ر کعتین بالدغاء المروه غرن 
علی بن الحسین آثه کان یدعو بین الرکعات: 


ص: 102 


و ما برایش (و در برابرش) تس_لیم هستیم(1), هیچ معبودی جز خداوند 
نیست (و) جز او را نمی پرس_تیم در حالی که دین را برای او خالص 
گردانده ایم. هر چند که مشرکان کراهت داشته باشند(2), هیچ معبودی جز 
خداوند نیست یکتای یکتا, (که) وعده اش را تحقق بخشید. و بنده ش را 
یاری نمود (و پیروز کرد). و سپاهش را عزت بخشید. و به تنهایی همه 
احزاب و گروه های (کفار و مش_رکین) را شکست داد (و فراری ساخت)؛ 
پس فرمانروایی (جهان هستی) فقط در اختیار اوست و ستایش و سپاس 
مخصوص اوست., و او بر هر چیزی بسیار تواناس_ت(3). خداوندا تو نور 
ار ی و ی 
سپاس و ستایش برای توست, و تو برپا کننده و نگهدارنده آسمان ها و 
زمین و هر که (و هر چه) در آن هاست می باشی. پس سپاس و ستایش 
سزاوار توست, و تو حقی, و وعده ات حق, و س_خنت حق و انجام دادن و 
تحقق بخش_یدنت حق اس_ت, و بهش_ت حق و آاتش (دوزخ) حق است. 
بارالها خودم را تسلیم تو کردم و به تو ایمان اوردم و بر تو توکل نمودم» و 

به واسطه نو (با دیحران) مجادله کردم و داوری (در موارد مختلف)_ را به 
را و اه را ای اس ات سم 
و ما ی را ارم 
را برایم بیامرز, تو معبود منی (و) هیچ معبودی جز تو نیست, بر محمد و آل 
محمد درود و رحمت فرست و مرا بیامرز و به من رحم کن و بر من توبه 
کن (و توبه ام را بپذیر), (زیرا) به یقین تو خودت بسیار توبه پذیر و بسیار 
۳ 


دعای چهل وسوم: دعای حضرت علیه السلام پس از هر رکعت از رکعات هجده گانه روز جمعه 

از امام رضا علیه السلام روایت شده که فرمودند: در بامداد (روز جمعه) 
شش رکعت نماز می خوانی, وشش رکعت (با فاصله ای) پس از آن که 
مجموع 12 رکعت می شود و پس از مدتی شش رکعت دیگر و مجموعا 
ی سس و دو رکعت دیگر نب 7 ی ۳ 


ار ۳ ۳ 


, پس از دو رکعت اوّل از شش رکعت نخست ( می خوانی): 


ص: 103 


1- عبارت «الهاً واجدا و تحن له مُسلمون» در متن دعا, از پایان آیه 133 
سوره بقره گرفته شده است, البته عبارت «نحن له مسلمون» نیز در پایان 
برخی آیات قرآن به چشم می خورد, یعنی آیات 136 بقره, 94 آل عمران 
و 46 عنکبوت. "۳ 

ارت و آخیر تن اضان یادا یم ی ور ار که 
غافر اس . .ث با این تفاوت که در آن جا این عبارت با کلمه «الکافزون» 
کر ی و 

3- عبارت له الخلی وله الحد و هه غلی .کل ۶ خی قبارتیز است 
قرآنی که در پایان آیه اول سوره تغابن به کار رفته است. 

4- عبارت « نت نوز " السماوات و الارض» در متن اصلی, اشاره دارد به 1 
5 سوره مبارکه نور. ۱ 
یبارت ده بت عاع زک ان التوات ارم با تغییر. محتصضري از ایه 
8 سوره بقره اقتباس شده است. 


1 ۳9 ۳ ی ۳ ۱ ۳ ۳ 
اللهْمّ ای آسالک یجَرمه من عادّ یک(55) و لجّا الی عزک و اعْتَضَم بحبلک و 
91 سیر 6 تنل ت 2 ]]2 سس 0 ۳11۳ +9 و و ‌ِ _ 1 - نت 
لم ِق لا یک پا وَقات العطایا 1 ویس سر ی جودٍه ال تال 
محَمد و ال مَحَمّدٍ المرْضیين بافحَل صلواتی و بارک بافصَّل 
برکاتک و السْلامم عَلیه عَلیِهمٌ و علی اروَاحِهم و امسادهم و رَعْمة اللو و 
حر 2 تک 1 0 ۳ ش 
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بار الها به حق و حرمت آن کس که (از تو) به خودت پناه برده, و به عرْتت 
پناهنده شده. و به ریسمانت چنگ زده. و جز تو به موجود دیگری تکیه و 
اعتماد نکرده است. از تو درخواست می کنم. ای بخشنده بخشش ها, ای 
آن که به سبب جود و کرم گسترده اش خود را وهاب (بسیار بخشنده) 
نامیده, لا - که پسندیدگان و مورد رضایت و وا 
برترین درودها (و رحمت هایت) درود و رحمت فرست., وبا برترین برکاتت 
:نان برکت د0؛ و سلام بر او و بر آنان و بر ارواح (پاک) و بدن های 
(مطفر)اشان باد و رحمت خداوند و برکت هایتشن (بر:آنان سرازیر باد). 


وا و کته اردص ی درو وی یت فرست, و برایم نسبت به 
کارها (و گرفتاری هایم) گشایش و راه برون رفتی قرار ده, و رزق و روزی 
حلال و پاکی به من روزی فرما؛ از آن چه که اراده کرده ای, و از هر کجا و 
به هر کیفیت که خواسته ای, چرا که بی گمان چیزی تحقق نمی یابد مگر 
آن چه تو اراده فرموده ای و هر جا (و هر زمان) و به هر کیفیت که تو 
بخواهی. 


و ی و 
و مرا از مکر و مجا و ی هت ی 
و با رحمت و مغففرت و بخشایشت بر 
من تفصل کنی, با کی کی فصل اقا مرا اتف ار 
اظهار خواری در برایر تند کات (مصون داری), , و بر من رحم آورده و از 


و به سبب ۰ ام و سوزش (و خواری) آتن محرومیت (از 


ب. و پس از دو رکعت سوم و چهارم از شش رکعت نخست (می خوانی): 
ص: 105 


1 ۶ لل ح | م2 زر وم ام رد ]0 - وا آرهت9 وحم ۱ یه و 91 هو ون 
کما عصیتی و اجتر ات علیک ابی استعفر لمَا تبث الیک مه نم 
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بار الها همان گونه که تو را نافرمانی نمودم و بر تو گستاخی کردم. پس 
(به همان شکل هم) واقعاً نسبت به آن گناهي که از آن به سویت توبه 
ی و از ی , و نسبت 

۳ 1 بدان 3 وفا نکردم از تو 
ون آن ها تفآنآنن ِّ ۳9 ار او شین ]ام و 
نسبت به هر نیت ناخالصی که در هر کار خیری که به قصد کسب رضایت 
تو انجام دادم به ذهنم خطور کرد (و با نیت الهیم امیخته شد) از تو امرزش 
می خواهم, زیرا مسلما تو تویی و من منم. 


قر رمایتین دیحز ات فشفت: اضافه شد :-خداوندا بر‌خخمه و ال محضه 
درود و رحمت فرست., و نور و روشنی را در دلم زیاد فرما, و دنیا را در 
چش_مم کوچک و خوار گردان. و زبانم را با (مشغول ساختن به) ذکر و یاد 
خودت از تکلم نه از که رو خشنود نمی سازد بازدار. و نفسم را از 
وتارس مهوت ها ححافطات برها: و مرا نسبت به طلب آن رزقی که 
پیش خودت برایم مقذر کردی تا به وسیله آن از آن چه در دستان بندگان 
توست بی نیاز گردم کفایت فرما. 


ج- و بعد از دو رکعت پنجم و ششم از شش رکعت نخست (می گویی): 


خدایا هر آینه تو را می خوانم و از تو درخواست می کنم با همان چیزی که 
حضرت بونس (ذو النون) علیه السلام تو را بدان خواند. «آن هنگام که با 
خشم و غضب (از پیش قومش) رفت. پس گمان کرد که ما 1 
تسلّط نخواهیم داشت پس در آن تاریکی ها (شکم ماهی) ندا کرد که 
(پروردگارا) هیچ معبودی جز تو نیست., تو را از هر عیب و نقصی مبرا 
میدانم؛ (و) هر آینه من از ستم کاران ( وگنه کاران) بوده ام »1 و در نتبجه 
خواسته اش را اجابت فرمودی, پس بی گمان او تو را فرا خواند در خالی 
که بنده تو بو و من (نیز) تو را می خوانم در حالی که بنده توأم. و از تو 
درخواست کرد و من (نیز) از تو درخواست می کنم, لذا نسبت به گرفتاری 
هایم گشایشی نصیبم فرما همان گونه که نسبت به او (یونس پیامبر) 
گشایش دادی. 
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که «هز این گرفتاری. وژیان و سختی به من رسیده است در حالی که تو 
مهربان ترین مهربانانی«(1)پس (در کار وگرفتاری) او کشایش ایجاد 
کردی, پس همانا او تو را خواند در حالی که بنده تو بود, و من (هم) تو را 
می خوانم در حال_ی که بنده توأم, و از تو درخواست نمود و من (نیز) از 
تو درخواست می کنم,؛ بنابراین در کارم گشایش قرارده همان گونه که در 
کار او گشایش ایجاد فرمودی. و تو را فرا می خوانم با آن چیزی که یوسف 
به 0 آن تو را فرا خواند آن هنگام که بین او و خانواده اش جدایی 
افکندی, و9 آن هنگام که در زندان بود یس نسبت به امر او گشایش دادی, 
پس هر آینه او تو را خواند در حالی که بنده ات بود, و من (نیز) تو را می 
خوانم درحالی که بنده توأم, و از تو درخواست کرد و من (هم) از تو : 
کر خواشت. من کف تابر این حماسته ام چا انته مرما‌هماین وه که 
خواسته او را اجابت فرمودی. و نسبت به من (وکارهایم) گشایشی نصیب 
فرما همان گونه که در کار او گشایش ایجاد کردی. 


و ت ۰ و را - ای خدای من- فرا می خوانم و به حق آن چه پیامبران با ان تو 
را خواندند و اجابتشان فرمودی درخواست می کنم, زرا هر ایته نان ۳ 
خواندند در حالی که بندگان تو بودند و از تو درخواست نمودند, و من (هم) 
از ت_و می خواهم که با برترین و بهترین صلوات و رحمتت بر محقّد و آل 
محمّد درود و رحمت فرستی, و با بهترین و برترین برکاتت بر انان برکت 
ارزانی داری, و در امورم گشایش قرار دهی همان گونه که برای پیامبران 
و فرستادگان و بندگان صالحت گشایش دادی. 


و در روایتی نیک این قسمت نیز اضافه شده: 


بار الها بر محقد وال محقد درود و رحمت فرست., و با یقین بی نیازم کن, 
و با توکل و تکیه بر خودت مرا یاری ده, و مرا نسبت به هراس و اضطراب 
نومیدی کفایت فرما, و برایم فراخی و گشایشی در انتظار کشیدن الطاف 
زیبایت قرارده, و در رحمت به سوی خودت و خشیت از تو و ترس از 
گناهان را به رویم باز کن, و دعا و نیایش (به بارگاهت) را پیش من محبوب 
گردان, و آن دعا را با اجابت از سوی خودت همراه کن. 
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و بت ۲ 
نم تخر نت 9 فی سُجودک 


لوجهک, العزیز الکریم سَجد وجهی ليم الذلیل لوَجهک الکريم الجلیل نم 
وفع رسک و توغو بهذا الذغاء للم صل عَلی مُحَقّد 5 آله ورامعل لو 
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آن گاه به سجده رفته وس شمان خال می:. کویی: چهره پژمرده شونده و 
ازبین رفتنی من در برابر ذات (و چهره) پایدار و جاویدانت سجده کرده 
است. چهره خاک آلوده ام برای آفر ید بارش سجده کرده است, و (حق) و 
شنز آوار برای اوه (همین) است که نسجژم نماید: 


چهره ام در برابر کسی , به (خاک) سجده افتاده که او را آفریده و صورت 
بخشیده, و گوش و چشمش را باز فرموده است, مبارک باد (ذات پاک) 
خداوند که نیکوترین آفرینندگان است. 


چهره حقیر و خوار من در برابر چهره (وذات) توان مند و بزرگوار و کریمت 
به سجده افتاده است. چهره فرومایه و خوارم در برابر چهره (وذات) 
بزرگوار و صاحب شوکت و جلالنت سجده نموده است. سس سر از 
سجده بر می داری و می خوانی: خدایا بر محمد و ال محمّد درود و رحمت 
فرست و نور را در چشمم, و یقین را در دلم, و خیرخواهی را در سینه ام, 
و یاد خودت در شب و روز را بر زبانم جای ده, و از رزق و روزی پاک و غیر 
منقطع و مداوم و بی مانعت - ای پروردگار و صاحب اختیارم- مرآ روزی 
د0؛ و از ز لباس های بهشتی بر من من بیوشان. و از حوض (پیامبر بزرگوارت) 
۳ ۳۳۱۹ پاکش باد - مرا آبیاری کن, و از فتنه 
های گمراه کننده مرا پناه ده, و فقط در برابر خودت - ای پروردگار و 
صاحب اختیارم- مرا در درونم خوار و ذلیل گردان, و در چشمان مردم مرا 
زر یبد ار و پیش خودت پروردگارا محبوبم گردان. و به سبب گناهانم مرا 
مفتضح نکن. و با باطن بد و پنهانم رسوایم مساز, و به خاطر کردارم مرا 
به هلاکت میفکن (و از رحمتت نومید مساز 
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و غضبت را بر من نازل نکن, غربت و تنهايیم, و دوری خانه (حقیقی) و 
درازی آرزویم, و نزدیک بودن اجل و کمی شناخت و معرفتم را به تو 

یت می برم, و تو - ای پروردگار و صاحب اختیارم- چه نیکو خدایی 
هستی که شکایت به سویت برده شود. و از شر جن وانس مرا به سلامت 
داب ی او ای ای سرگاز ایا 
ی انا بش شیاین نی که بر من ما سوه اه 
به بیگانه ای که با من بداخلاقی و ترشرویی کند؟ 


بار الها هر اینه من از تو بهترین روزی و معیشت را می طلبم. (روزی و) 
معیشتی که به وسیله آن بر (رفع) همه نیازهایم توانا باشم, و به واسطه 
آن در زندگی دنیا ۵ اکنتم ود را چم تورها تصش ندون آبزن. کم فرا در ان یه 
اتراف و رفاه زدگی دچا ر سازی که در نتیجه (در برابرت) سرکشی کنم, یا 
(به گونه ای) آن را بر من تنگ گیری که به بدبختی دچار شوم, و رزق 
حلالت را بر من توسعه بخش, و از فضل خودت از هر جا که خواهی بر من 
فرو بار, و (سایه) رحمتت را بر من بکستران, و از برکاتت نعمتی فراگیر و 
فراوان از جانب خودت و بخششی پی در پی و مستمر بر من نازل فرما, ۰ و 
مرا با زیاد نمودن نعمتت از شکر آن مشغول و غافل نساز, (به گونه ای 
که شحفتین ها رونق مشیکویین آن تعفت هرا اجه خوو عون سار ی و 
شکوفایی و درخشش ظراوتش مرا شیفته سازد, و با کم کردن نعمتت بر 
من (نیز) مرا از شکر آن غافل نکن به گونه ای که کارم و فعالیتم در طلب 
آن کم باشدیو دعدعه آن.سسته ام را بو کند: تاک ای وت مسا خة از 
آن به اندازه ای (نصیبم ساز) که از خلق شرور و بدکارت بی نیاز باشم, و 
به اندازه کفافی که به وسیله ان به خشنودیت دست یابم. 


و به تو - ای معبودم - ازشر دنیا و شژ اهلش و شر هر آن چه در ان است 
پناه می برم, و دنیا را برایم زندان؛ و جدایی از ان را مایه حزن و اندوهم 
ی ردان سوه ار نهد ان مرا پناه ده, (و) در حالی که از من خشنودی, 


ص:113 


۵ ای در بان پذیرفته شده, به سوی سرای زندگی حقیقی و جایگاه 
سکونت نیکان (ببر), و به جای دنیای فانی و در حال گذار نعمت های سرای 
باقی و پایدار را نصیبم فرما؛ خداوندا| هر انتة از قنکی و سختی دنیاز و 
پورش های نفوذ و سلطه اش, و از شرّ شیاطینش, و ستم هر آن که در آن 
بر من ستم نموده به تو پناه می برم. 


خدایا ه_ر که به من مکر و نیرنگ زده را پس بر محقد و خاندان پاکش 
درود و رحمت فرست و مکرت را به او وارد ساز, و هر که نسبت به من 
فسوی دا دشن مت ال فا ود وت فرش و فص 
او کن(1), و تیزی شمشیر هر که تیزی شمشیرش را علیه من به کار بسته 
زا تسبت یه من کل فرما: و اس هر که هرمن وا یه من آفرودنه 
نسبت به من خاموش کن,؛ و مرا نسبت به اندوه و نگرانی آن کس که 
نگرانی و اندوهش را بر من وارد ساخته کفایت فرما, و شر حسودان را از 
من بران و مرا با آرامش از آن حفظ فرما., و زره مستحکمت را بر من 
بپوشان, و در پوشش نگه دارنده ات پنهانم ساز, و حال و وضعم را برای 
جمع و جور کردن نان خورهایم سر و سامان بده, و گفتارم را با کردارم 
تصدیق کن, و در خانواده و فرزندان و مالم به من برکت عنایت فرما. بار 
الها بر محمّد و بر اهل بیت پس ندیده اش با بهترین صلوات و رحمتت درود 
و رحمت فرست, و با برترین برکت هایت بر آنان برکت بخش, و سلام و 
درود بر او و آنان و بر ارواح مقدذس و بدن های مطهرشان, و رحمت و 
0 0 


خدایا بر محمد و خاندان پاکش درود و رحمت فرست., و در (کارها و) 
امورم برایم گشایشی و راه برون رفتی قرار ده, و رزقی حلال و پاکیزه و 
فراوان نصیبم گردان, رت موه باق و از. هی کس 3 
10 


ص: 115 


1-* غباراتی تشنبیه. به. این غبارات تن دعا در انتهای دغای کمیل تیز آمده 


است. 


د. و پس از دو رکعت اوّل از شش رکعت دوم (رکعات هفتم و هشتم) می 


یی 


(از روی باور قلبی) گواهی می دهم که هیچ معبودی جز خداوند نیست که 

نه است و هیچ شریکی ندارد, و شهادت می دهم که بی گمان محمد 
تقم و فرساده اوست - که درود و رحمت خداوند بر او و خاندان پاکش 
باده و شهادت می دهم که یقیناً دین (حق) همان گونه است که او تشریع 
نموده, و اسلام همان گونه است که او توصیف کرده, و سخن همان است 
که او فرموده است. خداوند (متعال) محقد و آل محقد را به خیر یاد کند, و 
با سلام وتحیت آنان را درود فرستد. ها ال 
صلوات و هلاب 92 و رحمت فرست. بار الها تمام حقوق و مظالم 
کوچک و بزرگی که به گردن من است را با آسانی از جانب خودت و با 
عافیت و سلامتی به تمام خلقت (که صاحبان حقند) برگردان, و آن چه را 
توانم بدان نمی رسد, و در حیطه قدرتم و در دسترسم نیست. و بدنم بر 
(انجام) آن قدرت ندارد, از طرف من و از فضل فراوان و کثیری که نزد 
توست ادا فرما؛ تا آن جا که چیزی از آن را باقی نگذاری که به خاطرش از 
حسناتم بکاهی, ای نان ترین ففاتا ند ونر مخند وال فخته که مور د 
رضایت توأند با برترین صلوات و رحمتت درود و رحمت فرست. و با 
بهترین برکاتت بر آنان برکت ارزانی دار, و سلام بر او و بر آنان و بر ارواح 
و بدن های مبارکشان باد, و رحمت خدا| و برکاتش (بر آنان سرشار 
باد). 


ص: 117 
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خداوندا بر محمّد و آل محمد درود و رحمت فرست, و نسبت به (کارها و( 
امورم گشایش و راه برون رفتی برایم قرارده. و روزی حلال و پاکیزه و 
فراوانی از هر آن چه خواهی و از هر کجا و به هر کیفیتی که اراده فرموده 
ای نصیبم فرما؛ زیرا بدون شک چیزی تحقّق نمی یابد جز آن چه تو بخواهی 
و در هر جا (و هر زمان) و به هر گونه که اراده فرمایی. 


و در روایتی دیگر این جملات اضافه شده است: خدایا بر محمد و خاندان 
پاکش درود و رحمت فرست و مرا در راه طاعتت به کار گیر, و به آن چه 
روزیم فرموده ای قانع ساز, و در آن چه به من بخشیده ای برکت ده, و 
نعمت هایت را بر من فراوان و فراگیر نما, و شکر و سپاسی را نصیبم 
۳ 2 
شیوه که به من الهام فرمودی, و دلم را : به آنخه ضرنا به نو نز دیک: ی سار د 
متوجّه ساز, و از آن چه مرا از تو دور می سازد مشغول بدار (و منع کن)؛ 
و ترس از کیفرت را به من الهام فرماء و مرا از آرزوهای (بی مایه ام) 
برای ( به دست آوردن) جایگاه تقواپیشگان با عمل و کرداری که تو را به 
خشم می آورد بازدار, و تلاش و کوشش در راه طاعت و فرمانبرداریت را 
نصیبم فرما. 


_ . بعد از دو رکعت سوم و چهارم از شش رکعت دوم (رکعات نهم و 
دهم): 


ای خدایی که برای هر خیر و برکتی , به او امید دارم, و ای آن که هنگام هر 
لغزشی از (تعجیل در) عقوبتش خود را در امان می يابم, و ای آن که به 
سبب (عمل) اندک فراوان می بخشد. و ای ان که (همواره پاداش) فراوان 
در برابر (عمل) اندک بخشیده است. و ای ان که به کسی که از او 
درخواست کرده از روی لطف و مرحمتش عطا کرده است., و ای ان که 
(حتی) به کسی که از او درخواست کرده از روی لطف و مرحمتش عطا 
کرده ی و ای آن که (حتی) به کسی که از او طلب تموده ‏ آضا اه 
با نت شاه ماه اسان ردان مت لنش احشان اد کرمس تا 
فرموده است.؛ 
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بر محقد و ال محمّد درود و رحمت فرست و به جهت درخواستم از تو از 
تمام خیر دنیا و اخرت به من ببخش, چرا که به یقین آن چه بخشیده ای 
اندک و کاهش یابنده نیست. و از فضلت به من فزونی بخش(1). که به 
یقین من به سوی تو روی نیاز اورده ام, و بر محمّد و اهل بیش که اوصیای 
مورد رضای تواند با برترین صلوات و رحمتت درود و رحمت فرست, و با 
بهترین برکاتت به ایشان برکت بده, و سلام بر او بر ِ 7 بر ارواح 
ِِ و اجسام (مطهر)‌شان باد, و رحمت خدا و برکاتش (بر انان سرازیر 
باد) 


خداوندا بر محمد و خاندان پااکش درود و رحمت فرست, و نسبت به 
(کارها و) امورم برایم گشایش و راه برون رفتی قرارده. و مرا رزقی 
حلال و پاک و فراوان ده, از هر چه خواه_ی و هر جا (و هر زمان) و به هر 
کیفیت ک _ه اراده فرمایی, زیرا در حقیقت چیزی تحقّق نمی یابد جز آن چه 
که تو خواسته ای و هر جا (و هر زمان) و به همان گونه که اراده فرموده 
ای. 


و در روایتی دیگر این زیادت ذکر شده: بار خدایا بر محمد و اه دنت ۵ 
رحمت فرست., و دلی پاک و طاهرب و زبانی راست گو و صادق, و جان و 
نفسی اوج گيرنده به سوی نعمت های بهشت به من عطا کن, و : با ها و 
اعتماد بر تو مرا عزیز بدار, و با آن چه از تو انتظار دارم بی نیاز فرماء ۰ و به 
آن چه روزیم ساخته ای قانع و خشنود نما. و بر امید به درگاهت متکی 
گردان, و در حاجت ها و نیازهايم مرا فقط به سوی خودت متوجّه ساز, تا 
ای ی 

و. پس از دو رکعت پنجم وششم از شش رکعت دوم (رکعات یازدهم و 
دوازدهم): 


اف تا تاه توت اش ام انب مت ال مه 
درود و رحمت فرست. و عذرم را بپذیر 
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1- این عبارت در متن دعا به اندازه زیادی شبیه به دعایی است که در 
تعقیبات نماز های یو میه ماه رجب خوانده می شود. 


- ای سرور و مولای من, و (از سوی دیگر) نیازم را ( به خوبی) می دانی, 
بنابر اين بر محمّد و ال محمّد درود و رحمت فرست., و خواسته ام را به 
من عطا فرما, و ( هم چنین) آن چه در نفسم می گذرد را خبر داری, پس 
کر محه ه ال ص درمو نکفتی فست . حنا هام دای مت 


خداوندا هر که نیت به.من فضد شیوتی: دارد بتتن بر مخندو. ال مخضد 
درود و رحمت فرست و (شرّ) او را از من بازدار, و مرا از کید و نیرنگ 
دشمنم کفایت فرما, که بدون شک دشمن من دشمن ال محمد است., و 
دشمن آل محمّد دشمن محمد است. و دشمن محمّد دشمن توست. پس 
۹ من درخواستم درباره دشمنم را به زودی و بدون تاخیر اجابت 
فرما. 


ای عطا کننده خواسته ها و ارژو‌ها, بر محمد و ال. فحتد :درود و رخمت 
فرست و خواسته ام درباره دشمنت رابه من عطا فرما. 


ای صاحب جلالت (و ارجمندی) و کرامت (و بنده نوازی) ای معبود من 
وا ی ی ریا که 
پاکان و پاکیزگانند- درود و رحمت فرست. و آسایش و شادی را به زودی و 
بدون ۳ به من بنمایان, و بر محمّد و اهل بیت پس ندیده اش با برترین 
صلوات و رحمتت درود و رحمت فرست., و با بهترین برکاتت بر انان برکت 
ده, و سلام بر او و برایشان و بر ارواح (مقذس) و اجسام (مطهّر)شان باد, 
و رحمت و برکت خداوند بر انان سرشار باد. 


بار الها بر محمد رال مخ ند زر ود و رحجمت فرست و از پیش خودت برایم 
گشایش و 
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راه برون رفتی قرار ده, و رزقی حلال و پاکیزه و گسترده به من عطا 
فرما؛ از هر آن چه که خواسته ای و هر جا (و هر زمان) و به هر کیفیتی که 
اراده فرموده ای, زیرا که به راستی چیزی تحقّق نمی بابند. جر ان« خه تو 
اراده فرمایی و هرجا (و هر زمان) و به همان گونه که تو بخواهی. 


و در روایتی ویک این قسمت اضافه شده است: 


خدایا بر محمد 1۳ محمد درود و رحمت فرست. معبودا به خویشتن 
خویش ستم کردم و زیاده رویم بر آن بسیار زیاد شده, و غرق شدنم در 
معصیت هایت طولانی گشته, و گناهانم متراکم شده است, و عیب هایم 
پشت به پشت هم داده اند, و مغرور شدنم نسبت به تو طولانی شده, و 
پیرویم از شهوت ها دوام و استمرار یافته است, و در نتيجه ار تو بر من 
رحم نیاوری (از رستگاری) نومید و محرومم. و اگر تو مرا عفو نکنی هلاک 
شده ام پس بر محمّد و آل محقّد درود و رحمت فرست و مرا بیامرز و از 
بدی ها و گناهانم درگذر, و خواسته ام را به من عطا فرما, و نسبت به آن 
چه دغدغه من است مرا کفایت فرما, و (هرگز) به اندازه چشم برهم زدنی 
مرا به خویشتن خویش وا مگذار: زیرا که از کنترل من عاجز است, و با 
رحمتت مرا از لغزش ها و خطاهایم نجات بخش, و با رحمت گسترده ات - 
ای سرور و سالارم - مرا خوش بخت گردان. 


ز. بعد از دو رکعت اوّل از شش رکعت آخر (رکعات سیزدهم و جهاردهم): 


بار الها هو ترین انس گیر‌ندگان برای دوست دارانت هستی؛ و آماده 
ترین آنان برای کفایت امفر توعل. کتند بان بر تویت: آنان را در پنهان ها و 
خوونشان مشاهدم می فرمایی: .و پر باظن مایشان :(کاملا) اظاع و اشراف 
داری, و به حد نهایی بصیرت و بینش آنان احاطه داری, و راز (و باطن) من 
5 ای خداوند ۰ بر نو (کاملا) آشکار است, و من فقط به درگاه نو نالان و 
سوخته دلم, به گونه ای که هر گاه غربت مرا به احساس تنهایی می کشاند 
یاد هم هی هدر هر تام ها ف اندمی نایم افزون گردد 


ص: 125 


به پناه جستن از درگاهت پناه می برم, زیرا می داتم که یقیتاً زمام تمام 
اقفر نف دست :وسشت: .شا و خاستاه آن ها از-عضا مقر کوست و گر 
برابر حکم و فرمانت خاضع و تسلیم است. 


خداوندا اگر نسبت به درخواست از درگاهت کور شده ام یا زبانم از گفتن 
آن عاجز و درمانده شده, تو خود مرا به حصاحت ها یم زاهتا یی کن: و دلم 
را به سوی جایگاه های رشد و کمالم رهبری کن, زیرا من سوژه و موضوع 
جدیدی در قلمرو ولایت تو, و فردی منحصر به فرد نسبت به (استفاده از) 
صبر و بزرگواربت نیستم. 


بار الها هر آینه تو مرا به دعا و نیایش (به درگاهت) فرمان دادی, و اجابت 
(خواسته) بندگانت را تضمین فرمودی(1), و هر که با تمام وجود و 
ی ی 
ناامید نمی گردد, و (هرگز) هیچ دست خواهنده ای خالی از عطایت و تهی 
از بخشش های رضایت مندانه ات برنگشته, و کدامین ای ات در 
به سوی تو را کرد و تو را نزدیک نیافت؟ یا کدام وارد شونده (به آستانت) 
که پیش تو امد و موانع رد (و عدم استجابت) او را از (رسیدن به) تو 
بازداشت (و راه را بر او بست)؟ (یا) بلکه کدامین پناه جوینده به فضل و 
و ی و 
اب نعمتت که از بخشش دلوهای لبریز عطاهایت کم بهره شد. 


خداپا با نیاز و حاجتم حقیقتاً به سوی تو آمده ام , و دست عدایف و 
درخواستم در فضل و رحمت تو را کوبیده است. و دلم با خشوع درماندگی 
با تو به مناجات برخاسته, و تو قبل از اين که خواسته ام به فکرم خطور 
کند يا در سینه ام راه یابد آن را می دانی, پس بر محشّد و آل پاکش درود 
و رحمت فرس_ت. و دعایم به درگاهت را با اجابتت قرین گردان - ای 
خدای مهربانم - و درخواستم از تو را با روا شدن حاجت هایم همراه کن 
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1- متن عربی این عبارت اشاره دارد به آیه: «و قال ۳ ادعگونی آستجب 
مر ما ۱ 


نا ملة و رخمة با من أغطی من لَم بَسألْة و لَم بر فده ضَل علی مُحَِمّدٍ و 
ال مَحَمَدٍ و آغطز سای اک حجع لب من تمس تلا و ره 
له عَیر منقوص ما طیت و ارف عنی سر الدنیا و الاخره با دا 
له یا ٩‏ عَلی مُحَمّدٍ و آلِ مُحَمد 
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ای مهربان ترین مهربانان, و بر محمّد و ال پاکش درود و رحمت فرست. 


۳و ببس از دو رکعت سوّم و چهارم از شش رکعت آخر (رکعات پانزدهم و 
شانزدهم): 


ای آنکه برای هر خیر و برکتی به او امید دارم, و در هنگام هر لغزشی از 
خشم و غضبش امان می طلبم. 1 آن که به خاطر (اعمال) اندک (پاداش) 
فراوان عطا می کند, ای آن که به آن کس که از او درخواست کند از روی 
ندارد و (حتی) او را نمی شناسد از روی تفصّل و کرمش عطا می فرماید, 
بر محمّد و آل محمّد درود و رحمت فرست و به س_بب درخواستم از 
درگاهت تمام خواسته هایم نسبت به همه خیر دنیا ۵ ار :| به: موه 
فرما, ی ما یا 
اخرت را از من برطرف کن, ای صاحب نعمت (ومنتی) که هیچ کس بر تو 
مئتی ندارد(1), ای صاحب منت و جود و بخشش و نعمت ها بر محمّد و ال 
محمّد درود و رحمت فرس_ت., و درخواست هایم را به من عطا کن, و مرا 
نسبت به تمام آن چه که از امور دنیا و اخرت برایم مهم است (و دغدغه 
اش را دارم) کفایت فرما. 


ط.بعد از دو رکعت پنجم و ششم از شش رکعت سوم (رکعات هفدهم و 
هجدهم): 


ای صاحب نعمت (ومنت که) هیچ منتی بر او نیست. ای صاحب لطف و 
بخشش (که) هیچ معبودی جز تو نیست, ای مأیه امنیت بیم ناکان؛ و پشت 
و پناه پناهندگان» و پناه دهنده پناه جویان, اگر در اصل کتاب (لوح محفوظ) 
نزد تو من بدبخت يا محروم (از رستگاری و لطفت) يا تنگ روزی ثبت شده 
ام, پس از لوح محفوظ بدبختی و محرومیت و تنگی روزیم را پاک کن و 
مرا نزد خودت خوشبخت و موفق در راه خیر و گشاده روزی (مقدُر و) ثبت 

کن, زیرا هر آینه تو در کتاب نازل شده ات بر پیامبر 
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1- عبارات متن دعا تا اندازه زیادی شبیه به دعایی است که در تعقیبات 
نمازهای یومیه ماه رجب خوانده می شود. 


ٍ‌ ۳ هر هه رم 2 دبا 7 جو ره 
الَفزسل صلّی ال عنم و آله یَمخوا له ما تشاء و تثیث و علدة أَْ آلکتاب 

و سس سس عتی | ت_ 
و فلت وت وسِعث کل 9 


4 آدعیته علیه السلام فی سجده الشکر 
4 فی سجده الشکر بعد الفریضه 
شال سعد بن بشعد الرضا علیه السلام غرم سبده الشگر قفا 


اری اصحابنا پیسجدون بعد الفریضه سجده واحده ویقولون هی سجده 


الشکر 


فعال غیت نام اکن یا ارس الا شالی علی یوم امه زد 
یقول: 


«سْیحان الدی سَحْرّ آنا هدا ,وما کُثا لذ قرنین * وائا الی یا 
لَمَتْقلبون»(56) وَالْحَمَدٌ للم هر 
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مرسلت - که درود و رحمت خداوند بر او و خاندان پاکش باد - فرموده ای : 
داد ان چم را اف کر بای را نمی ده ال ان رد 
محفوظ) نزد اوست»(1). و (نیز) فرموده ای: «و رحمت من هر چیزی را 
خر که ات و من رس یی ااداسیاء) ستمه لد وحصت بای 
مرا نیز فرا کیرد ای مهربان ترین مهربانان؛ خداوندا بر محمد و آل پاکش 
درود و رحمت فرست. و با (دادن روحیه) توکل بر تو, و تس لیم در برابر 
فرمانت و راض_ی بودن به (قضا و) قدرت بر من (تفصّل کن و) منت 

و اس و( 
ی 
پروردگار و صاحب اختیار جهان ها و جهانیان. 


4- دعاهای حضرت علیه السلام در سجده شکر 


دعای چهل وچهارم: دعای امام علیه السلام در سجده شکر بعد از نماز واجب 


سعد بن سعد از امام رضا علیه السلام درباره سجده شکر سوال کرد و 

و را 
1 ومن. کونند: این سجده شکر است.؛ حضرت علیه السلام فرمود: جز 
این نیست که شکر واقعی در حقیقت این است که هرگاه خداوند تعالی 
نعمت و احسان به بنده اش نصیب فرماید آن بنده بگوید: 


«یاک و منزه است آن خدایی که این (نعمت) را در اختیار ما قرار داد (و 
مسخر ما گردانید) و (گرنه) م | بر این کار قادر نبودیم, و قطعا ما به سوی 
پروردگارمان باز می گردیم»(3) و سپاس و ستایش برای خداوند است 
(که) پروردکار جهان ها و جهانیان (است)4. 
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1- سوره مبارکه رعد - آیه 39 ۱ 
است. 


3 سوره حمد؛ ان 2 


5_دعاء آخر: 
ادتی صااتت رش قها فش القول ان قاس رالله هسیر للع لاتوت ات 


6_دعاء آخر: 
قل قی سجده الشکر مائه مله: شکرا شکرا. وان شئت: عَقوا عَفوا. 
7_دعاء آخر: 


فی خبر رجاء بن آبی الضبٌاک: ان الرضا علیه السلام کان یسجد بعد الفراغ 
( شکوا: لاه وبعد الفراغ من تعقیب 
العضن سجده فقو قیما ماه مه مدا له 


5. آدعیته علیه السلام فی السفر والحهٌ 


1 قال: کان آبی علیه السلام |ذا خرج من منزله قال: 


0 بل یخولک و فیک یار فعض لرزقک قاتیی به فی عافتة. 
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دعای چهل وینجم: دعای دیگر در همین زمینه: و و ۳ 2 
در گفتار برای شکرگزاری کفایت می کند اين است که سه بار گفته شود: شگد | لله شکرا لِله 
(شکر و سپاس برای خداوند می گزارم, خداوند را شکر و سپاس می گویم) 


دعای چهل وششم: دعای تیک قی طعیت مورد: (امام رضا علیه السلام فرمودند:) در سجده شکر 
صد مرتبه بگو: شکرّا شکرّا (شکر و سیاس می گزارم) و اگر خواستی (اضافه کن): عفوا عفوا (مرا 
ببخش, ببخش) 


دعای هل وهفتو : دعان دیکز جر همین ژمخهه رساعین ای خاک روایت کرو انست کب اقا رضا 
ی وا و و ری با ای وی ی ود وی 


مرتبه ۲ ۰ و 0 هد ایند است) 


5- دعاهای حضرت علیه السلام در سفر و حج 
دعای چهل وهشتم: دعای امام علیه السلام هنگام خروج از منزل 
از امام رضا علیه السلام روایت شده که فرمودند: پدر بزرگوارم 


الساام .هر گام که از.مترل خارح مق شدند هی فرهودند: سم | رس 
الرَحیم 


با استعانت از توان و قدرت الهی از منزل خارج ش _دم, نه با توان قدرتی 
از خودم. بلکه با نیرو وتوان و قدرت تو ای پروردگار و صاحب اختیارم؛ به 
قصد به دست آوردن رزق و روزی تو (بیرون آمدم) پس آن (رزق و روزی) 
را به همراه عافیت و سلامتی به من عطا فرما 
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س‌ 


9_دعاء آخر: بشم اللّم, ام باللّه, توکلث علّی اللّم, لاحوّل ولا فُوَح ال 
بالله. 


0_دعاء آخر: قال محقّد بن سنان: وکان الرضا علیه السلام یقول دا خرج 

من منزله: بشم اللّم حَرَجْث, ویشم اللّه ولِجْ, و علی الم توَکلث, ولا 
حول ولا ۳ باللّم الْعَلیٌ العظیم. 

1 عنه زکوی داد 


قال علیه ایسلام : من قال اٍذا رکب الدلبّه: یسم اللّه, ولا قةّ الا باللّه, 
الختد لام الدش‌صت انا هداما کا اه مر 


2 ار کو فت ال ولیک 


فان رکبت الظهر فقل: «الحفَد للّه اذی سَحَرّ لنا هذا و ما کثا غ فقرنین * 
وائا الی زبنا لَمَتقلبُون»(58) 
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دعای چهل ونهم: دعای قسکر قزر فففرن زمینه 


ام ام راهان ره اس واه ول رم که 
نیرو و توان و قدرتی جز به واسطه خداوند (متعال) وجود ندارد. 


دعای پنجاهم: دعای دیگر در همین مورد 

محمد بن سنان گوید: امام رضاأ علیه السلام هرگاه از منزلشان خارج می 
شدند می فرمودند: 

به نام خدا| (از منزل) خارج شدم, و به نام خدا| داخل (در آن) می گردم, و 
فقط بر خداوند توکل نمودم. و هیچ توان و قدرتی جز به واسطه خداوند 
بلند مرتبه بسیار بزرگ وجود ندارد. 

دعای پنجاه ویکم: دعای حضرت علیه السلام هنگام سوار شدن بر رکب 


امام رضاأ علیه السلام فرمودند: ه رکه هنگام سوار شدن بر چهارپایان 


بگوید : 


«به نام خدا, و هب قدرتی جز به واسطه خداوند وجود ندارد, ستایش و 


س_پاس برای خداوندی اس_ت که این (مرکب) را رام و مس_خر ما 
ساخت (در اختیار ما قرار داد) در حالی که خود بر اين کار توانا نبودیم»(1) 
ی و چهارپایش از گزند محفو ظ می ماند تا ان کة از آن 
پایین بیاید 


دعای پنجاه ودوم- دعای امام علیه السلام هنگام سوار شدن در خشکی و دریا 


(از امام رضا علیه السلام نقل ش_ده که فرمودند:) اگر (در خشکی) بر 
پشت حیوانی سوار شدی بگو: سپاس و ستایش مخصوص خداوندی است 
که این (مرکب) ر رام 9 ساخت (و در 1 قرار داد) 
پروردگارمان باز می کردیه 2 
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1- عبارت «الحمدٌ 0 الذٍی سَحْرّ لنا هذا و ما کُثا له مُقرنین» با تغییر آغاز 
رت در واقع آیه 13 0[ 


2 هنن غوتی این :غبارت با تعییر کلمه اي .در اغاز آن: ۶ ابات 13 :14 
سوره زخرف گرفته شده است. 


مار کرادت فی ا ره و 

«یشم الم مرها وَمَژسیها ان ری لََفُوژ َحیمْ»(59) 

3_عند الرکوب برا وبحرا 

عن علی بن آسباط قال: قلت لأبی الحسن الرضا علیه السلام : جعلت 


فداک ما تری آخذ؟ با أو بحرا؟ (الی آن قال): اخرج بلّاء ولا علیک آن تأتي 
مسجد رسول الله, وتصلی رکعتین فيی غیر وقت فربضه, نم بش سنج لاه 
مائه مه فان قرع للم نف سل ال سمل الجی فان الا 


عژوجل: 
«وقال ارکَُوا فیها بشم اللم مَجُریها وَمَرسیها ان ربی لور رحیمْ» 
4_عند هیجان الأمواج 


فاذا هاجت علیک الأمواج فاتّي علی یسارک وآوم الی الموجه بیمپنک وقل: 
ری بقرار ال واشکنی بسکیته اللّه. ولا حول ولا فُوَع الا بالله. ۳5 
لشیم 


5_دعاء آخر: 
فان اضطرب بک البحر(60) فاتّي علی جانبک الأیمن وقل: 
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و اگر در دریا سوار شدی, هنگامی که در کشتی قرار گرفتی بگو: 


سیر و حرکت این کشتی و توقف و پهلوگرفتنش به نام خدا (و اراده او) 
است, به راستی که پروردگار (و صاحب اختیار) من فساعا تتتیبار. اهر ند 
(و) بسیار مهربان است(1). 


دعای پنجاه و سوم: دعای حضرت علیه السلام هنگام سوار شدن در خشکی و دریا 


از لین بن اس باط نقل ش_ده که: به امام اففن الحسن الرضا علیه السلام 
عرض کردم: قربانت گردم نظرتان (در مورد سفرم) چیست؟ ایا از راه 
خشکی بروم يا دریا؟ (حضرت مطالبی گفتند تا اين که فرمودند): از راه 
سکن بر ها کر نمی ها هی ) انشکالی نورد که به مسج رسول جوا 
صل الله علیه و ال وسلم رفته و در زمانی غیر از وقت نماز واجب دو 
ار ی و ار ارحص هی ام یر « 
به تو نشان دهد, سپس ببینی (و توجه کنی) که اگر خداوند عزم حرکت در 
دریا را به دلت انداخت (و از راه دریا رفتی) پس همان را بگو که خداوند 
عز و جل (در داستان حضرت نوح علیه السلام و از زبان او) فرمود که: 


و گفت س_ وار بر آن (کش_تی) شوید (که) سیر و حرکت و توقف و پهلو 
گرفتنش به نام خدا (و به اراده او) است. براستی که پروردگار (و صاحب 
اختیار) من قطعا بسیا زر افز رنه (و) بسیار مهربان است(2) 


ای دای و شیامه بای ای انا ار لا اساج 
(از امام رضا علیه السلام روایت ش_ده که فرمودند:) هرگاه (دریا متلاطم 


شد) و امواج آن بالا آمد برطرف چپت تکیه کن و با دست راستت به موج 


اشاره کرده و بگو: اراستتیی از سوی خداوند آرام بگیر, و با تسکینی از 
جانب او فروکش کن؛ و هی توان و قدرتی جز به واسطه خداوند بلند 
مر نبه بسیار بزرگ وجود ندارد. 


دعای پنجاه وپنجم: دعای ذیگز در همین زمینه 


(از حضرت رضا علیه السلام نقل شده که فرمودند:) اگر دریا مضطرب و 
آشفته شذ(3) بر طرف راستت تکیه کرده و بکو؛ 
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1- عبارت «یسم ال قجتیها و شرشیها" ٍن 3 بی ود زچیم« بخشی از آیه 
1 سوره مبارکه هود است ٍ 

2 ها ی هم و 
است. 

3- از امام رضا علیه السلام روایت ش_ده که فرمودند: و هنگامی که نوح 
علیه السلام بر س_فینه س_وار ش__د, خداوند عر و جل به ایش_ان 
وحی فرمود که: ای نوح, ار از غرق ش__دن ترس _یدی هزار بار کلمه 
تهلیل (لا اله الا ا[]) را بر زبان جاری کن... ولی نوح نتوانست هزار بار اين 
تهلیل را بگوید. لذا با زبان سریانی گفت: هیلولیا الفا يا ماریاء, یا ماربا 
ایقن(هیلولیا هزار بار, ای ماریا, ای ماریا آرام گیر) 


یشم اللّم. اسَکُنْ بسکیته اللّ, وَقرٌ بوقارِ اللم, وَامَدء بان اللّم, ولا حول 
ولا قح الا بالله. 


0 عتو وداع پیت الله الک ام 


عن ابراهیم , بای فخضود ها[ رایت الرضا علیه السلام ودّع البیت, فلمّا 
آراد آن یخرج من باب المسجد خر ساجدا, نم قام فاستقبل القبله (61) 


وقال: 
آللقم اف فلت علی ان لاله الا ان 
7 _دعاء آخر: 


عن موسی بن سلام قال: اعتمر آبو الحسن الرضا علیه السلام فلقا وژع 
البیت وصار الی باب الحثاطین . الی آن قال: فلقّا صار عند الباب قال: 


للم ائی حَرَجْث علی آن لا الة الا آلت. 

6 آدعیته علیه السلام فیما یتعلّق بالزواج 

8_عند الزواج فی الخطبه 

الْحمذللم الذی مد فی الکتاب تَفْسَة, وافتتح بالحقد کناب 
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به نام خدا, با از استتن. .چ از جانب خداوند آرام ش 9 و به واس طه وقار و 
راهن خداوند فروکش کن.؛ و به اذن و فرمان خدا| آرام بگیر (و ساکت 
شو)؛ ۰ و هی توان و قدرتی جز به واسطه خداوند وجود ندارد. 

دعای پنجاه وششم: دعای حضرت علیه السلام هنگام وداع با خانه خدا 

از ابراهیم بن آبی محمود روایت شده که: امام رضا علیه السلام را دیدم 
که خانه خدا را وداع فرمودند, و هنگامی که خواستند از در مس_جد خارج 
شوند نب سجده درافتادند, سیس برخاستند و رو به سوی قبله نمودم(1) 
فرمودند: خداوندا همانا من باز می کردم بر (اساس) این (عقیده) که هیچ 
معبودی به جز نو وجود ندارد. 


دعای پنجاه وهفتم: دعای ذیگر در همین زمینه 


از موسی ین سلام روایت شده که: امام ابوالحسن الرضا علیه السلام 
عمره به جاأ آور دند, و هنگامی که با خانه خدا وداع فر موده, به طرف باب 
حاورا سرا کف ی را کت 
هنگامی که حضرت به در رسیدند فر مودند: 

اه ان ار اساسا وم سرا وان اش که 
معبودی به جز تو وجود ندارد. 

6- دعاهای حضرت علیه السلام در اموری که به ازدواج مربوط است 

دعای پنجاه وهشتم : دعای امام علیه السلام هنگام خواندن خطبه عقد 

ستایش و سپاس مخصوص خداوندی است که خودش را در کتاب آنفتصاتف 
(قران) ستوده است و کتاب خویش را با حمد و ثنا اغاز کرده 


ص: 139 


1- در نسخه ای دیگر آمده است: «فاستقبل الکعبه» به معنای: «رو به 
سوی کعبه نمود» 


والحمذلله اٌذی کان فی تبأه الضادق, وکتابه الثاطق ان من حة. الأسّباب 
بالصله وآولی الاو ر بالتندجه, آمت: ترش ا ع۶َ 
جل باه ۵ «وقو الذي خَلَق من الماء شرا قَجعلَهٌ تسبا وصهّرا وکان ریک 
قدیرا»(62) وقال جل تناو ۵ وخ الأیامی ملک والضالحین مد عباد کم 
وامانکم ان تکویوا فقراء ؛ ی بفنمه الله ع فطلهالله :واشم علیم63۱) 


ولو غ نکن فی الناکعه والفصاهره له فکمه تلد وا له نیمه لعان 
1 با من بز القریب. وتالف التعید ما رت فیه العفل لیب 
وساتع اه المْوَقٌّ المَصیتَ, قاولی الّاس باه من ابع مه وال 
حَْمَة. واضی قضاتغ, رجا جزاءعغ وتکن حشال ال تعالی آن یرم نا 
ولکْمٌ علی آَوَفَقٍ الأْمُور. 


1 ِ ت ِ ۳ زر 9۰ ۳ ۲1 
تم ان «فلان بُنَ فلان» مر قو عَرفتم مُرُوءَتَةه وعَقلة وصلاحة 
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و آن (حمد و ثنا) را اولین جایگاه نعمتش و آخرین پاداش اهل طاعتش 
گرداند. و درود و رحمت خداوند بر محمد بهترین مخلوقانش و بر خاندان او 
باد که پیشوایان رهمت و معادن (و سرچشمه های) حکمت خدایند. و 
ری ای شرا او اس رح و 
اه هم و ی مها ی ای مر که یه 
خر اش اه موه از ماس ی سای ماسح ا ها 
ش_ ود ارتباط و پیوندی اس _ ت که باعث خویش_ اوندی است, و کاری که 
جاه و منزلتی دز کی ضیف آوزاد: و (در این زمینه) خداوند رکه مدح و 
ستایشش عظیم باد_ فرمودم است: او هو الذزی حَلقَ من آلماء بشرا 
فا مورا اک ار دار کش اس هار اد 
(نطفه) بشری ۱ 
پروردگار تو (بر هر چیز) بسیار تواناست) و آن ذاتی که مدح و 
بش عظیم باد فرمود: [و آنکخْ_وا الایای منم 5 الصالجين مِنْ 
اک و امک مْ ان یِکُوّنوا فقراء لته ال من قصلء 5 اللة واسع 1 علیمل 
(2) (و مردان ِِ بی همسرتان و نیز شایستگان در کار ان از_بین 
اوه که نان ۲ مسر هم اک و تست دای ان 
را از فضل خویش بی نیاز می سازد, و خداوند وسعت بخش (و نعمت 
کر ها سار ات ی ار ترا اهاط رس اه 
محکم و نازل شده ای (از سوی خداوند) و يا سنت پیروی شده ای (از 
تا وا سا موه ات اد ی 
برکتی که خداوند در آن (ازدواج) قرار داده, از قبیل : احس ان و نیکی به 
خویشاوندان 8 اتتایف و الفت با غریبه ها؛ نتبجه ارزشمندی بود که انسان 
فا محرمنه رات ان کار ور اما عوه نات و نحص 
دارای توفیق فرت کار م2 سوی ۳ شتاب می کرد چرا که نزدیک ترین 
ی اه تا ی که 
هه تا بر مس ص ‏ ایا مه 
داش_ته باشد. و ما از خداوند تعالی می خواهیم که عزم و قصد ما و 
ش_ما را بر بهترین کارها استوار گرداند. 


یف 
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1- سوره فرقان/ آبه 54 


2- سورة تور/ آیه 32 


1 كِ , 
0 أسَتعْفر هد + اللْحَ لی وَلكم. 
9_دعاء آخر: 
نله اجلالا لقْدرَته 


۰ 
مُحَمَّدٍ واله عنه دزمان الا 
وَکان رگ قدیر.»(64) 


و 


0_دعاء آخر: 

آلعمدلله مْتَمُم النقم برمته, والهادی الی شکُره بعنه, وضلّی له" عَلی 

با الذی جَمع فیم من الْفَصّل ما قَرْقَة هی الرّسْل قَبَلَ, وَجَعَلَ 
تغ الی من حََه بخلاقته وَسَلَم تشلیما. 
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و نیت و فضیلتش را دانس نه اید (و ش_ ناخت قبلی از او دارید) و آو 
ش_ریک ش_دن (خویشاوندی) با خانواده ش_ما را دوست داش_ته, و 
دختر با کرامت شما فلان خانم را خواستگاری نموده و فلان مقدار را به 
عنوان مهربه به او بذل نموده (تعیین کرده) اس ت. پس وساطت و 
میانجی گری واسطه خود را بپذیرید و دخترتان را با آسانی و بدون سختی 
به عقد خواستگارتان درآورید. این سخنم را هی کویم (و در اینجا به پایان 
می رسانم) و برای خودم و شما از خداوند آمرزش می خواهم. 


دعای پنجاه ونهم: دعای فیو در همین زمینه 


ستایش و سپاس مخصوص خداوند اس_ت به جهت بزرگداشت توان و 
قدرتش. و هیچ معبودی جز خداوند نیست به جهت خاضع شدن در برابر 
عزت و شکست ناپذیریش, و درود و رحمت خداوند بر محمد و خاندان 
پاکش باد هنگامی که بادترن. به. میان .می. ایدم به. زاستین که خداوند از آب 
(نطفه) پشری. افریذ و آقبرا دارای رانظه نسبی و سسی کرداند و قموارم 
پروردگارت (بر همه چیز) بسیار تواناست(1). 


دعای شصتم: دعای دیگر در همین زمینه 


سپاس و ستایش مخصوص خداوند اس_ت.: خداوندی که با رحجمتش نعمت 
ها را کامل می کند و (انسان را) با فضل و احسانش به سپاس و 
شکر گزاری هدایت می فرماید. و درود و رحمت خداوند بر محمد باد که 
بین پیامبران پیش از او پراکنده ساخته بود را یکجا در وجود مبارکش جمع 
نمود, و میرات (فضل و کمال) او را به آن کس که به خلافتش اختصاص 
تاد فتعن ره شام فیهد دا بر آخ تاد 
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9 . ام 2 2 ی 
1- عبارت «خلق من الماء بشَ_را فجعلهة نس_با و صهرا و کان زبک 


«5»> 
اتفییه غايه السلام مهو لا خرین: آه علیفه 
آدگته عایه ا لام فیمن دعا لهج 


للم ان کلت تفلق آلی اجب صلاحهت وآئی با بهم, واصل هم زفیق 
ذلک قانت عم لقنو قآرنی به ما نا له ان کان شا سا وان 
کان خیرا فخیرا. 


له أَضْحهُم, واضلخ لهْم. واخسی عَتّا وعَلهم شَرّ السَبْطان واعلهْمْ علی 
طاعتک, و وَففَهُمُ لرشدک. 


موی اتشیوی من ره 


الک رل یه مُحَمَدٍ وال مُحَمّدٍ. )۱ قعّ عَن ولیک عوجلیفتک وجْتک عَلی 
حَلقک, لشسانک الععتر عنک باذنک, 
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بخش پنجم: دعاهای حضرت علیه السلام برای خودش و برای دیگران 
اشاره 


دعاهای حضرت علیه السلام در مورد کسانی که برایشان دعا فرموده 


است 
دعای شصت ویکم: دعای حضرت علیه السلام برای برادرانش 


خداوندا اگر می دانی که به راستی من صلاح و مصلحت آنان را دوست 
دارم (و می خواهم) و من نسبت به آنان نیکوکار و احسان کننده ام, (و) بر 
انان مهربان هستم مرا نسبت به (انجام و مساعدت در) کارهای آنان یاری 
فرما(1), و به واسطه آن (خدمت) به من پاداش خیر بده. و اگر (نسبت به 
آنان) در حالت و وضعیتی غیر آن هستم _ که تو نسبت به امور پنهان بسیار 
دانایی(2) _ پس جزای مرا آن چنان که شایسته آنم بده, (یعنی) اگر کارم 
شر و بد بود جزای شر, و اگر خیر و نیک بود جزای خیرعنایت کن. 


بارخدایا آنان را اصلاح فرموده و کارشان را سر و سامان بده, و شر و بدی 
شیطان 9 ی دور کن؛ و آنان را , بر طاعتت یاری فرما؛ و در راه 


دعای شصت ودوم: دعای حضرت علیه السلام برای فرزندش حضرت مهدی علیه السلام 


بارخدای_ا بر محمد و آل محمد درود و رحمت فرست و از ولی و خلیفه 
ات و حجت بر بندگانت و زبان گویایت که به فرمان و اجازه ات از س_وی 
تو حقای_ق را تیار هی کند: 
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1- در متن عربی دعا واژه «آعْنی» آمده اس__ت؛ اما به نظر می رس _ د 
وجود فاء جزاء قبل از ان ضروری است. زیرا این فعل انش_ائی در 
جواب بش رط واقع شده است. اما احتمال قوی تر اناست که اين کلمه 
«اعتنی» باشد. و در این صورت عبارت «فاجزنی» جواب ش _رط و 
ترجمه به این ش کل خواهد بود.«<. تست به. کارهایشان اهتمام می 
ورزم و در این ِ ۰ ممترجم) 

2- عبارت «أانت علا م الغیوب» در متن دعا قسمتی از آیات 109 سوره 
مبا رکه مائده است. 


ترتیک, والشاهد(66) علی عبادک, 
العا هذ یک)(67) (للمْةَ) َأاعذه من سر 
وانشاأت وصوزت. 

وَاحفظة من بین یدیه ومن خلفه, وَعَن یمینه وَعَنْ شماله. وَمن فوّقه ومن 
تحنه, بجفْظْک الذی لا ِِ من حفظتة به» وَاحقظ فیه رسشولک (وَوصیَ 
خسولی) رواباءه, ایض 1 3 عا م دینک (صَلوائک عَلیهم آجمعین) وَاجقلة فی 
ودیقیک الّتی لا تضیغ وفی چوارک الّذی لا بُحْمر, وفی ملک وعزک الّذی لا 


- 


(اللهْمَ) واملة بآمایک الوئیق و ِِ. من امَئتَة , 
الْذی لا ضاغ[68) من کان فیه, وَائضْره بتصرک 0 وید بجندک 
الغالت/:وقون بفونک:واردفه تملایکنک: 


9 
ص 


(آرایة) وال من والاه, وعاد من عاداه, وَالبسَة درعک 
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(و) به حکمت تو سخن می راند و چشم بینایت در میان خلایقت. و شاهد و 


گواه(1) 
بر بندگانت, سرور بزرگوار و مجاهد (و کوشاء و بنده پناه آورنده به تو)(2) 
هر گونه بلا و گزندی را دفع فرما. 


(خداون_دا) و او را از ش_ر (تمام) آن چه آفریدی (و خلق کردی) و پدید 
اوردی و ایجاد کردی و صورت بخشیدی در امان بدار, 


و او را از پیش رو و از پشت سرش و از طرف راست و چپش و از بالای 
ای 
ضایع و تباه نمی شود, و در وجود مبارک او (با حفاظت کردن از وجود 
مبارکش) پیامبرت (و وصی پیامبرت) و پدرانش را که پیشوایان تو و ستون 
های دین تو هستند _ درود و رحمت تو بر همه انان باد_ حفظ بفرما, و او را 
در امان و زنهار خویش که ضایع و تباه نگردد قرار بده و در پناه خودت که 
(هرگز) نمی شکند (بگیر) 


و در (س_ایه) حمایت و دفاعت و (پناه) عزت (و شکس_ت ناپذیری_ت) 
که (هر گز) مقهور نمی شود (و شکست نمی خورد) قرار بده. 


اخفاوتها او را آمان.ه کاهانی مسن_تحکفت. که هر که .را بت وس را 
أض در امان داشتی تنها نمانده (و مغلوب نمی شود) امنیت ببخش؛ و او را 
در کنف حماپت خود که هر که در آن است (هرگز) مورد ستم واقع 
نشود(3) قرار بده, 


و با یاری قدرتمند و مستحکمت پاری فرما؛ و با سپاه پیروزمندت تأیید و 
تقویت کن و با قدرتت او را نیرومند ساز, و فزشتکاتت را یی دریی: دور 
رکاب او و همراهش گردان. 

(بارخدایا) هر که او را دوست می دارد دوست بدار و هر که او را دشمن 
می دارد دشمن بدار. و زره مستحکم (و نفوذ ناپذیرت) را 
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1- در نس _خه ای دیگر به جای کلمه «الش_ اهد» در متن دعاء کلمه 
«ش اهذک» امده است که در این صورت به معنای «شاهد و گواه تو>»> 
خواهد بود. ۱ 

2 در نس_خه ای دیگر متن عربی به اين صورت آمده: «العائذ بک 
عندک» که به معنای «پناه آوردنده به تو نزد خودت» می باشد. 

3- درنسخه ای دیگر به جای کلمه «لایضام» در متن دعا, واژه «لا یرام» 
امه است, به معنای «اراده نمی شود». 


الحصیته وجْمَةْ بعلایکیک(69) حفا, هم وبلْغْة آفصل ما جلْفت القایّمین 
بقشطک من آثباع التیثینَ 


الا _ 5 9 
للهُم اسْعَبٍّ به السَذع. وارئق یه الق وآمث به الْجَورَ, وَاظُهژ به الَْدْلَ. 
ورین بطول بقایّه الا[َض. 


والضرخ بالزّغب ( وافتغ له قلحا بسیرا, وَاجَْلٌ ة من دنک 
علی:ع دی معدت شلطانا تصیر 


ال امْعلَة القانع الْْنتطر, والأمام الّذی به تکتصث, وابة بتر غزیز, وقلح 
قریب, ووَرْله قشار3 الاض ومغاربها اللأّتی بازکت فیهاء واخي به سنَهة 
تیک صلوانک عَلّه وال حتّی ا تشتکفی یشیء ق مخاا ۱ 
الحلّق, 3 3 نص(70) اد خازل(71) و5َمدم عقلی من تصت له ود 


(للَهمّ) وافثل به جبایزه الک ومد ودعايْمَة (والْفْوَام یه) واقْصم 

روْوسَ الصّلاله." و شارع الب ۵ 3ممیتهة هد روَمَقَوَية البا بطلل؛ َأذلل 

الجارین. وایژ به الکآفرین (والْمْنافقین) وجمیع الْمْلّدینَ (حیثٌ کابئوا وا 
کائوا) من قشارق 
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ک‌ 


53 
9 
ی 
.ما 
2 
3 
1۳ 


بر پیکرش بپوشان و وجود مبارکش را با فرشتگانت کاملا احاطه بفرما(1). 
خداوندا او را به برترین درجه و مرتبه ای که برپا کنندگان قسط و عدل از 
پیروان پیامبران را به آن رساندی برسان. 


بارالها شکاف و تفرقه را به واسطه وجود مبارکش(برطرف ساخته و) به 
وحدت و جماعت تبدیل کن؛ و بزاکتد خی وجدایی را به واس_ طه او پیوند 
بده, و ستم را به وسیله او بمیران (و نابود کن)؛ و عدل و داد را به 
وس_یله او اش_کار گردان, و با طولانی بودن بقای وجود مبارکش زمین را 
زینت بخش, و او را با پاری خود تأیید فرماء و با هراس انداختن (در دل 
ِِ یاری کن (و فتحی آتتان برایش مقدر فرما؛ و از پیشگاه خودت 

غلبه و قدرتی پیروزمندانه و یاری کننده بر دشمنانت مات نصیدش 
گردان) (2) بارخدای_| او را هم_ان برپا کنن_ده عدلی که جهانیان انتظار 
وجود مبارکش را می کش_ند بگردان, 9 اساداتی صا سا سا 


بریایی دینت یاری می جویی (و غلبه ۸ می کنی)؛ و او را با نصرتی 
کر ی ۱ 
وارث سرزمین های مشرق و مفرب زمین که به ان ها برکت دادی 


بگردان(3)؛ و آیین و سنت. پیامبرت _ که درودنق وحمت نو بر آوروهاندان 
پاکش باد _ را به وسیله او احیا کن تا آنجا که به خاطر ترس از هیچ یک از 
افریدگانت چیزی از حق را مخفی نسازد. و یاورش را تقویت فرموده, و 
تنها گذارنده و خوار کننده او را تنها و بی یاور بگذار(2), و خشم و عذابت 
را بر کسی که با او به دشمنی برخیزد فرو بار, و هر کس را که قصد 
فریب او دارد هلاک کن. 


(خداوندا) به واس_طه او زورگویان (جهان) کفر و ارکان و س_تون های 
آن (و کسانی را که باعث برپایی کفرند) را نابود فرما, , و سس ران ضلالت و 
گمراهی و بدعت گذاران (در ین و از چنن بز ندکان آبین 9 9ب نت (پیا بامبر 
و اهل بیتش (صلوات ال] علیهم اجمعین) و تقویت کنندگان باطل را به 
7 او درهم شکن, و جباران و زورگویان را خوار و ذلیل گردان, و به 
واسطه او کافران (و منافقان) و همه ملحدان را نابود فرما (به هر کیفیت 


1- در نسخه دیگر در متن اصلی به جای «بملایُکتک» واژه «بالملائکه» آمده 
است به معنای «با فرشتگان» 


2 عبارت «واجعل له من لذّنک علی عَذَوْک, و عَذْوّه س _لطاناً نصیر أُ» در 

متن اصلی دعا, یادآوز عبارت قرانی[ او احقل لین من لدیک شلطاناً نیز 

(آیه 890 سوره اسراء) است. 

3- عبارت «و وژثه مقشارق الارض و مغاریها اللانی بارکت فیها» اشاره دارد 
به آیه 137 سوره مبارکه پاعراف: او اور تا القَوَم ال ذین کأنوا یِسْتصْعَفُون 

قشارق الاْض و مغاربها الّتی بارکنا فیها[] 

4 در نسخه دیگری به جای واژهه ای «ناصره» و «خاذله» 

کلمات«ناصریه» و «خاذلیه»آمده است که فقط به لحاظ جمع بودن با 

کلمات قبلی متفاوتند. 
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وین به ۰ سرا ۳1 ویر به معاقد 7 ومجهو العَدّل 


- ِ» _ ۲ تک وس ک ی ۳ ۳۳ 9 ۳ 
(َللهّْ) قاتَهْ عَبذک الْذی اسَتَحْلْصتة لِتَفسک, واصَطعَیتَة , من خلقی, 
وَاصَطفَیتَه علی عبادک, واتحیه علی عیبک, عَصَمتَهٌ من الذئوپ, وب أتة 
4 رن رنه من الرجّس (وضّ فتهة عّن الدر تس) وَسلمَتةٌ من 
ایب ب(74). 


له قاتا تسْهد له یوم القیاقه, یوم لول الطانّه, ان اد دنت (ظ با وَلَمٌ 
یأت(75) خوبا, و 0 یرتک (لک ) معصيه, وله 
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باشند) چه در سرزمین های مشرق زمین و چه در سرزمین های مغرب آن 
و چه در دریا و چه در خشکی و چه در دشت ها و يا کوه هایش باشند, تا 
اين که هیچ یک از آنان را زنده, و هیچ آثاری از آنان به جا نگذاری. 


خداون_دا و (همچنین) س_رزمین های خود را از (لوت) وجودش_ان پاک 
ک_ن, و (قلب) بندگانت را نسبت به آنان (با نابودی آنان) شفا بده (و 
مرهم بنه), و به واس_طه وجود مبارک حضرتش مومنان را عزت بخش, و 
آیین ها و س_ نت های پیامبران و حکمت های رو به زوال آنان را زنده 
کرران: و انخه ات ذینت صحه و زاین نف ده(1) 


و آنچه از احکامت دگرگون شده را به وسیله حضرتش تجدید حیات و تازه 
کن, تا اين که به یمن وجودش و با دستان مبارکش دینت را به شکلی 
شاداب و نو و درست (و کامل) و خالص بازگردانی, به گونه ای که هیچ 
که او یا ار ار 

تاریکی های جور و ستم را روشن نموده (و برطرف س _ازی) و آتش 
انا کر را ما اه اس سای مو و که 
حق و عدل پنهان که ناشناس مانده را به یمن وجودش ظاهر س_ازی(2) 
(و سختی ها و مشکلات حکومت و فرمانروایی را به وسیله اش واضح 
گردانی). 


(بارخدایا) به راستی که او بنده (حقیقی)_ توست که اور را به طور خالص به 
خودت مختص گردان_دی, و او را از بین آفریدگانت نو وه و بر بندگانت 
(برتری دادی و برگزیدی, واو را بر (خزانه) عیبت امین گرداندی (و 
دانستی), ۰ و از گناهان مصون و محفو ظ داشتی: ۰ و او را از نقایص و عیوب 
مبژا نمودی, و از الودگی و پلیدی پاک کردی (و از ناپاکی و نجاست دور 
داشتی) و از شک و تردید سالم گرداندی(د) 


بارخدایا قطعا ما در روز قیامت و روز واقع شدن حادثه بزرگ و فراگیر به 
نفع او شهادت خواهیم داد که او هیچ گناهی نکرد و هیچ جرمی از او سر 
نزد(4), و هیچ معصیت و مخالفتی (نسبت به اوامر و نواهی تو) مرتکب 
نشد, 


رت 1 15 


1- در نسخه ای دیگر به جای «ما مُجیَ» عبارت «ما امتحخی» آمده که 
تفاوت چندانی از لحاظ معنی ندارد. 1 

2- درنسخه ای دیگر به جای فعل «تْظه» فعل «توضَعٌ» آمده است به 
معنای «واضح گردانی» 

3- در نسخه ای دیگر به جای کلمه « الرّیب» در متن اصلی دعا از واژه « 
الدَتس» استفاده شده, به معنای «پلیدی». 

4- در.ضلی گرتی. دعا. در انسن. که اف دیکر به‌جای عولم ات از خرن لا 
آتی» اس_تفاده ش__ده که تفاوتی با معنای عبارت قبلی ندارد. 


0 - 


بصَیع ۳ ول بتک لک خرْمَة وَلَمْ یبدل لک قَربِصَه تک 
شريعة وان الامامْ الهادی المَهدِعُ(76) الطاهرّ الوفمث(77) الرَضیّ الرَکین. 


للهَة (قصل ۶ علیه وغلی من وااعطه 3 تموینه: وولده 


۳ فده وقزيزها. ول حلی تجح خكُمَةُ علی کل خکُمٍ 
وتَقْلبِ يکقه (علی) کل باطل. 


له () اسَلک پنا علی یَدَبه ملهاج لُدی. ت ظمی الطريقة 
الوسطی, التی یَرْجغ لها الغالی, وتلحقْ بها التالی. 

طاعتمن وتا علی مشاافته: وا" ایا تاه وا فی جزید 
القَوّامین بآقره, الظابرین معة, الطالین تضای تتاتتهه حی تتشو نا بو 
القیاقه فی آنّصاره وآغوانه 5مَقوّیه تاطاره 


له زصل بقلی معشّد وال مُحَعّد) وامقل ذیک (کلْ آنا مثا لک)(78) خالصا 
من کل شک وَشْبهَهٍ وریاء وَسْمَعَه, حثّی لا نع تعتَمد به غیرک. 
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و هیچ مورد طاعت و فرمان برداری نسبت به ذات مقدست را ضایع نکرده 
و تباه نساخت. و هیچ حریمی را نس_بت تو هتک نکرده و بی توجهی ننموده 
و هیچ واجبی (از واجباتت) را دگرگون نکرد.و هیچ موردی از شریعت و 
احکام تو را تغییر نداد. و (شهادت می دهیم) که به راستی او امام و رهبر 
گر قدایت شدم(1), پاک وفا کننده (به عهد)(2) پسندیده و پاک 


خداون_دا (پ_س بر او و بر پدران بزرگوارش درود و رحمت فرس_ت. و) 
در باره خودش, وفرزندانش, و خانواده اش, و نسلش, و امت و تمام 
رعیتش چیزی (و خیر و برکتی) عطا فرما که به وسیله ان چشمش را 
روش_ن نمایی و جان (و باطن شریفش) او را به آن شاد و مس_رور 
س_ازی, و فرمانروایی تمام ممالک, چه نزدیک وچه دور, و چه عزیز و قوی 
و چه ضعیف و ذلیل را تحت سیطره او گرد اوری, تا اینکه حکم و دستورش 
را بر هر حکم دستوری غالب و نافذ گردانی. و به واسطه سخن (و برهان) 
حقش (بر) هر باطلی غلبه کنی.(3)خداوندا (و) با دستان مبارکش ما را در 
راه روش_ن هدایت و شاهراه بزرگتر سعادت و راه روشن معتدل تر 
حرکت بد۵؛ راه و روشی که هر انسان غلوکننده و افراطی (در نهایت) به 

سوی 1 باز می شود, و هر فرد عقب مانده (و کوتاهی کننده) ای (نهایت 

به آن می پیوندد. 


بارخدای_| و (همچنین) ما را بر اطاع_ت و فرمانبرداری او نیرومند گردان 
وی _توار فرما, و تبعیت از حضرتش رابه ما 
تفضل کن, و ما را در حزب و جماعت پاران او که دستور او را ۳۳۳ 
گذاشته و به همراه حضرتش استقامت ورزیده و با خیرخواهی (و یاری) 
نس_بت به او (و حکومتش) خش نودی تو را می طلبند قرار بده, تا 
اينکه در روز قیامت ما را دل هر 9 یاران و مددکنندگان و تقویت کنندگان 


سلطه و حکومتش محشور گردانی. 


رن 
کارها) را به نفع ما و از جانب ما و فقط برای تو(4)) قرار بده به گونه ای 
که از هر ش_ک و ش_بهه و ریا و سمعه ای به دور باشد, تا اینکه به 


ص: 53 1 


1- در نسخه دیگر به جای «المهدی» از واژه «المهتدی» استفاده شده که 
به همان معناست. 

2- در نس__خه ای دیگرر به جای واژه «ال_ وفیت» در متن اصلی, از دو 
واژه «التقیت النقیث» اس تفاده ش___ ده به معنای «تقواييشه و پاکیزه» 

3- در مت_رن عرب_ی این عبارت اوردن «علی» به فصاحت کلام لطمه 
می زند. زی_را فعل «تغلب» در زبان عربی متعدی بنفسه است و نیازی 
به «علی» ندارد.(مترجم) 

4- در روایت دوم در متن اصلی دعا به جای عبارت «متا لک» عبارت «منا 
لنا» امده اس_ت. به معنای «از جانب ما برای ما». 


ولا تطْلّبَ یه الا ویک وحثی جلنا مجلّ. وتجْقلنا ی اجه معة (ولا یتنا 


فی آمُره یالسَامهٍ)(79) وَالکَسَل واه (والَقمَل), واجعلنا من تتَصرٌ یه 
لدینک, یل یه تطق ولنک, 9 نستئدل بنا رن ان اس تّدالک ینا عرن 


لْهْةَ (و) صَل علی ولاه عَهُده(81) تلهم امالقخ فزد قی. احالفی 
1 ۱ تم له ما آسْتدت للبهمٌ من (آفر دینک)(83) واجعلنا له 
ون ِ آتصارا (وصل علی, ابائه الطاهرین الْمّه الزاشدین 
ار 7 قاَقْمْ معادن گلمانک (وخژان علیک)(84) ولا آقرک. وحالصنک 
عبادک. : و(خیرک)(85) من حأَک یاک وسلایل آولیاتک, (وضفو؟ 
ولا آضفیایک, ضلواتک ورغمنک وبرکانک عَلنْهم آخمعین)(86). 


الا 
للهْمٌ وش کاوَه في مر وَمعاوئوة عَلیٍ طاعتک, الذین عَعَلتَهْم حطتهٌ 
وسلاحة, ومفرَعة وآنشهد الذین سَلع| غن الأأمَلِ 


ص: 154 


د ۱ 


و به سس بب این کار جز ذات (و رضایت) تو را نطلبیم. و ما را در جایگاه 
(رفیع) 7 جای دهی و در بهشت ما را همراهش سازی و در مورد فرمان 
او ما را به دلتنگی)(1) 


و تنبلی و سستی (و ضعف) دچار نکن, و ما را در زمره کسانی قرار ده که 
به وسیله انان دینت را پاری می کنی و یاری ولیّت را به وسیله انان تقویت 
می فرمایی, و فرد دیگری را جایگزین ما نکن زیرا فطعاً جایگزین کردن 
فرد دیگری به جای ما توسط تو بر تو آسان است ولی این کار بر ما سخت 
(و ناگوار) است.(2) (به راستی که تو بر هر چیزی بسیار توانایی) 


خداوندا (و) بر والیان و فرماندارانش درود و رحجمت فرست(3) و انان را 

به امال و ارزوهایشان برسان, و مدت عمرشان را افزایش ده, و انان را 
بای فرمالق ۶ آن.جه را که از (اقوونوینت اقزبه آنانها دار تمفوه (ه 
به عهده آنان کات ای) تکمیل کن؛ و ما را مدد کنند نان آتات و یاوارن 
دینت بگردان (و بر پدران پاک و 0 که پبش _ وایان هدایت یافته 
وهدایت گر درود و رحمت فرس_ ت.: بارالها) به یقین انان معادن و 
سرت فد های یات لمات ماهاان عافت ۶ 


و عهده داران امر (ولایت) تو و خالص ش_دگان از میان بندگانت و بهترین 
ها( ) 


از میان آفریدگانت و اولیاء و دوستان نو و فرزندان و ذریه اولیائت؛ (و 


برگزیدگان تو و فرزندان برگزیدگانت هستند که درود و صلوات و رحمت و 
برکاتت بر همگی انان باد)(8) 


او هس نان وا کم ام فا ای کات کات 
او بر طاعتت هس_تند. (آن) کسانی که آنان را دژ (مس_تحکم) او و سلاح 
(برنده)اش و پناهگاه و (مایه) انس_ش گرداندی, (همان) کسانی که (به 
خاطر یاری او) از اهل و فرزندان (خود) بریدند, 


ص: 155 
1- در روایت دوم به جای عبارت «و لا تبتلینا فی آمره بالسٌ_امه» از 


عبارت و آعذنا من الس__ِ امه» استفاده شده به معنای: و ما را از 
دتنوی مصون بدار» 


2- در نس _ خه ای دیگر , به جای «و هو عَلَینا عس _ پر» در متن اصلی دعا.؛ 
گفته شده: «و هو علینا کثیر» به معنای: «ولی این کار بر ما زیاد است» 

3- در روایت دوم این دعا پس از «وّلاه عهده» عبارت«و الا وت من بعده»؟ 
آمده است. به معنای: و پیشوایان بعد از او» 

4- در روایت دوم پس از «وانضرهم*غبارت هيآ تضر‌ هم اند آسیتا: 
به معنای: «و پاری آنان را تقویت فرما». 

بت تحت ای «آمر دینک » دزن روایت دوم عبارت «آمرک لمم و9 رن 
امده اس بت به معنای: «امر تو به ایشان, و تکبه گاههای 
ایشان را استوار و ثابت فرما». ۱ 

6- در روایت دوم پس از «و ردان علمک» عبارت «و آرکانْ توحیدک و 
عایِمٌْ دینک» امده است, به معنای: «و پایه های توحیدت و ستون های 
دینت». 

7- در نسخه ای دیگر به جای «خیرک» واژه «ضفویک» آمده است. به 
معنای «برگزیدگانت». ۱ 

8- در روایت دوم به جای 5 ضفولک و أولاد اصفیائک. اجععین؟ این گونه 
آفده است: هو ضفوه الاو زنای, و" السلام غلیهم و رَحمَه ال] و برکائه» و 


با این عبارت روایت دوم از این ِ به پایان رسیده است. 


ولوْاد وتجاُوا الَن. وعطلُوا الوتیر من المهاد, َذ َقصُوا تجارانهم. 
وَاصَرُوا بمعايشهم, وفقدوا فی انْديِتَهمٌ. بغیر غَیبه عَنُ مطرهم. وحالقو 


انوا بَعْد اللدابُر والتفاطع فی دَهرهم, وَقَطَعُوا الأْسَباتِ الْفْتّصلَه 1 


خطام من الا قاجْعلَهْمْ اللهْمٌ فی جژزک, وفی طظِل کتفک, . ور عم باس 

ی واجزل لَهُْ. من دعغویک من کفاتیک 

مق دی .وتظرک َاهم. ما تلهم یه علی طاعیک وأرمق 
تور 


هم باطِل من آراة اطفاء 


تورک. 
صَل علی مَحَمّد واه وامْلاء ض کل افق من | الافاق, وقطر من الأفطار, 
‌ فسْطا وعَذلا ورخمه وفصّلا. واشکر لهْم سب گزیک وجودک, ِ 
متنت به علی القایّمين ۳ من عپادک واخر ۳ من توابک. ماتژ 
هم به الدرزجات. انک تفعل ماتشاء > تحکم ما تریذ, امین رب ها مت 


۷ 


و از وطن (و دیار خود) کنده شدند, و بسترهای (گرم) و نرم را ترک گفتند 
(و) داد و ستدهایشان را کنار گذاشتند. و به معیشت دنیویشان زیان 
رساندند, و بدون این که از شهرشان غایب گردند (دیگر) در محافل و 
انجمن هایشان دیده نشدند. و با اشخاص غریبه که انان را در کار 
(قیام)شان کمک می کردند هم پیمان شتدم. و با نزدیکانی: که: آنان را از 
قصد و همتشان باز می داشتند به مخالفت برخاس_تند, 7 
ها) پشت کردن و جدایی در روزگارشان کر هم اند و پیوندهایی که 
آنان رازبا تعمت سای روا پدیو وه زود کدن ونیا مزنوظ منساحت درا فسام 
کردند, خداوندا آنان یا در حفقظ ور آمان یرنه کر سابه خماست قوار 
بده, و شر و گرفتاری هر فردی از خلقت که قصد دشمنی با آنان دارد را از 
آنان برطرف کن, و به واسطه دعا و نیایش به درگاهت, کفایت و یاریت و 
یه ات ای را را کم 
وسیله: اش آنان.را: بر طاعت و فرمان برداریت یاری نمایی. 


و به حق (و به پاس حرمت) آنان (اندیشه و نقشه) باطل هرکس که اراده 
خاموش کردن نور (هدایت) تو را دارد نابود گردان. و بر محمد و خاندان 
پاکش درود و رحمت فرست, و به واسطه وجود مبارکشان تمام آفاق و 
ای من مس مس ها را از فسطه ول دس و فصل (خوسش) 
لبریز کن, وبر حسب (و به اندازه) بزرگواری و جود و بخششت و به همان 
گونه (و همان اندازه) که بر بندگان برپا کننده قسط و عدل احسان و 
یل میحرت نان زا ای زاره قفردانیا کرو ره 
آندای ای ) از تواب و باداش خویش بر اسان بر فزما کمم واشنظه آن 
درجات و مراتبشان را بالا ببری, (زیرا) مسلما تو هر چه را بخواهی انجام 
می دهی و به هرچه اراده کنی حکم می فرمایی, (اين دعاها را( استجابت 
فرما ای پروردگار (و صاحب اختیار) جهان ها و جهانیان. 


ص: 157 


کم ادلی ال الا ی قوف لا ازخهر 


اللهَمٌ اصْلخ عَیدک وخلیفتک. بما اصلخت به اثبیاءعک وَرَسْلک وَحفمٌ بمَلائْکتک, 
" و سس ۴ ی ج ام 

وَایدْ بژوح القَذْس من عندک, وَاسْلکة من بن بدیه من تلو ضدا؛ 
م0 و 9 


4_لهدایه رجل الی مذهب الحقٌ 

له خذ بسَفعه وَتَصره ومجامع قلبه ی تردّ ای الحَود. 
5 لخیل شتا با الدق تحت فنه ااقدمر 

هم القَغ به, وبارک فیما بجْعَلّ فبه. وفیما بُلحث ملة. 
ص: 159 


دعای شصت وسوم: دعای حضرت علیه السلام در قنوت نماز جمعه برای 
فرزندش حضرت مهدی علیه السلام 


اس فان مه ان ور اس و بایان سوه 
وسیله همان چیزی (و اراده ای) که (کار) انبیاء و پیامبرانت را سر و 
سامان دادی. و او را با فرشتگان (محافظ) خودت احاطه کن, و او را با 
روج اک از جانب خودت تأیید فرما؛ و از پیش رو و پشت 
سرش برای او مراقبانی روانه کن(1) تا او را از هر بدی و شری محافظت 
نمایند, و پس از (دوران) بیم و ترسش آرامش و امنیت را برایش جایگزین 
گردان, تا تنها تو را بپرستد و بندگی کند و چیزی را شریک تو نگرداند(2), و 
برای هی یک از آفریدگانت سلطه و قدرتی بر ولیت قرار نده, و به او 
اجازه جهاد و مبارزه با دشمن تو و خودش را عطا فرماء و مرا از یارانش 
قرار ده, به راستی که تو بر هر چیزی بسیار توانایی. 


دعای ۳ 1 وچهارم: دعای حضرت علیه السلام برای هدایت مردی به دین حق 

خداوندا گوش و چشم و باطن دل او را (در اختیار خود) بگیر تا اینکه او را 
به سوی (راه) حق باز گردانی. 

دعای شصت وپنجم: دعای امام علیه السلام برای کوه سناباد (طوس) که از سنگ های آن دیگ می 


خداوندا با این کوه (به مردم) سود برسان, و به آن (غذایی) که در ( سنگ 
های) آن قرار داده می شود و در چیزی که از ( سنگ های) آن تراشیده می 
شود برکت ده. 


ص: 159 


1- عبارت «واس_لکة من بین بذّیه و من خُلفْة رضدا» با کمی تفاوت از 
تین وره‌قبار که جن آیه 27 افتبانس نی دم استت. 

2- در متن دعا عبارت «و آبدله من بعد خوفه آضا بعبدی. لا بر بشرک بک 
شنینا» به آیه: 5 سوره مبار که توز اشاره دارد. 


2) «خلقک» خ. 


دی رفن ااصطریته ‏ ایحا 2 ماع 2 باه ان 
انشا 


4 تقلم فی الصحیفه الصادقیه وفی دغاء آخر: اللهِعٌ ان خیرتک فیما 
ات رکف سل الا وان الکنعنیه خن وای عورا ضا یه 
السلام «الضختعه هون ابته الجهاد علبه الطلام راغ | لضخیقه: الجوادیه: 
د4. 

5) بطی ء. 

6 ضار. 

7) مستفژهم, خ. 

8 )1 الزمر: 53 

9) الحجر: 56 

0) غافر: 60 

1) الاسراء: 71. 

هل عیاض الاشفاء التف ادغو نان اسالی زمره 

3) الاخلاص: 4 _ 1. 

4 «الضر» لمستدرک. 

5 «عن رحمه من», خ. 


6) «ومذل کل عزیز», خ. 


7 آصابک,وفی (خ): حزنک. 

8 نی الما وه وال امس 

9 اکسر. 

0 الصافات: 177. 

1) خواطف (خ ل). 

2) فی الجته: لعظَفمته وجلاله. 

3) خوفه. 

4) «منه» المهح. 

5) «فسد علثی آبصار الظالمین» الجئه والبلد. 
6) «سلطان الفراعنه»عیون آخبار الرضا. 


7 قبس من سوره مریم: 18. ولایه هکذا:« قألث ای اغودٌ بالرَحمن 
منک....». 


شون لسن 109 

9 البقره: ۰255« ال لا ال آ لا و الح ألمنومْ...». 

0) تقلم فی الصحیفه العلوثه الجامعه: 288 الدعاء: .179 
داز ی از فس ها له وه 

2) «وهم یضژون» ب. 

3 کوکب صفغیر خفیٌ الضوء. 

4) الانعام: 59 . 

5 الشرح: 5 و6. 


6 البقره: 185 و186. 


7) الکهف: 16. 
ص: 160 


8) قبس من سوره الکهف الایه: 10. 
9 النحل: 9. 

0 عبس: 20. 

1) الاأنبیاء: 30. 

2 ری 34 22 

3) النحل: 79 78. 

۵4 آل عمران: 8 و9. 

5 تقذم: ص03 الدعاء: 24 (نحوه). 


46 «لی_سن لوفْعتها کاذبهٍ * خافض_ ۶ رافعه * اذا ۳۶ جت الا ض رخا * 
ویس _ت الجبال بشا«_ الواقعه: 


.1 _ 6 

7) طه: 107 _ 105. 

8) «نصرک» فی المکارم. 

9) عن الرضا عن آبائه: قال: کان رسول ا[] صل الله علیه و آل وسلم اذا 


رأي اله_لال قال: ایّها الخلَقَ المطیعٌ الاّائْبٌ السنّ _ریغ, المتصرّف فی 
ملکوت الجبروت بالثقدیر. 


0) تقدم فی الصحیفه النبونه. 
1 تقلم فی الصحیفه الصادقته. 

2) تقذم فی الصحیفه العلویه: 510 الدعاء: 347. 
3) تقلام فی الصحیفه الصادقبه. 

4 آلذی لا بدء له, وهو القائم بذاته. 


5) تقذم فی الصحیفه السجادیه: 568 الدعاء: 251. 
66 الزخرف 13 و41. 

7) تقذم فی الصحیفه الکاظمیه. 

8 الزخرف: 13 و41. 

9) هود: 41. 


0 عن الرضا علیه السلام قال: وان نوحاً لما رکب السفینه آوحی 6 
ی او ات ال ای لام فد ور ان من نون 
مژه فقال بالس_ریانیه: 


هیلولیاً الفا یا ماریاء یا ماریا ایقن. 
1 «الکعبه» خ. 

62 الفرقان: 54. 

3) النور: 32. 

4 الفرقان: 54. 

5 آأی آأعتنی وأهتم بأمورهم. 
6) شاهدک. 

7 العائذ بک عندک, خ. 

68 لارام (خ ل). 

9 بالملانکه. خ 

0۵ ) ناصریه خ. 

1) خاذلیه خ. 


3 توضح, خ. 

۵4 الدنس, خ. 

5 ولا اتی, خ. 

6) لفهّتدی, خ 

7 التقیث النقیت. خ 

8 قی الروایه الا تیه 0 

9 فی الروایه الثانیه: وآعذنا من السامه. 

0 فی الروایه الأولی: کنید. 

1 هنا زیاده فی الروایه الثانیه: والأئشه من بعده. 
2 فی الروایه الثانیه: وَاعژ نصرهم. 

دماین اامفشینقی الروانه التانیت مرک لقمم توا میم 
4 فی‌ الزوايه الناتیه ‌وارکان میدیم ودعانم دنک 
5) صفوتک, خ. 


۵ فی الز‌واية التاتیه خضفوه اولان دی هسام علیه. دم مرحم هل 
ویر کات عم الی»هنا خر ته الرهابه النانیه: 


7 تقذم فی الصحیفه النبویه. 
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ملحقات 
اوه اما ین ,خی ا را عایه السارم 

من کتاب «فقه الاضا علیه السلام» 

1 ی یو ا لاه علس فص مالسا لخن خی مضا نید 


ولذا آصبت بمال فقل: للهْمٌ الی عَبذک وائن عَبُدک وان آقتک, ,وفی 
فنی. تاضیتی. رید ک تم فیما تشام ول مات الم قلک الم 
علي خسن قضانک وتلانک, هم هُوَ مالک ورژفک, ِِ بذک حوّلتنی چین 
ررفتنی, له قألهقنی کرک فید: والصی عایم‌جحین ات احدت, ارم 


للم لا تخر تحرمنی توابة, ولا ز تلْسنی ع من حَلْمَة, فی دئیای وَاخرزتی ان عم 
شی ء فصو 


هم آتا لک ویک والیک ومتک لا آملک لِتفْسی صَژّا ولا تفْعا. 
ص: 162 


۱ 


پیوست ها ادعیه امام علی بن موسی الرضا علیه السلام برگرفته از کتاب «فقه الرضا علیه 
السلام» 


دعای یکم: دعای حضرت علیه السلام در ستایش و سپاس خداوند به خاطر نعمت هایش, و 
درخواست صبر بر مصائب 


(از حضرت رضا علیه السلام نقل شده فرمودند:) هرگاه مال و ثروتی به تو 
رسید بگو: بارخدایا, به راستی که من بنده تو و فرزند بنده تو و کنیزت, و 
در مشت تو (و تحت اختیار تو) هستم, اختیار و زمام امورم به دست 
توست, در باره هر چه بخواهی (هرگونه که بخواهی) حکم می فرمایی, و 
هرچه را اراده کنی (در مورد من) انجام می دهی. خداوندا پس س_تایش و 
سپاس فقط برای توس_ت به خاطر حسن [(تدبیر و) قضا و قدر و 
آزمایشت, خداوندا این (مال) مال نو ۲ روزی نبوست و من بنده توأم. 
هنکامی که (اين مال را( روزی ام نمودی 1 را به عاریه به من واگذار 
تمودی: خدآوندا شکر و سیاس گزاری در مورد آن را به من الهام نموده (و 
تعلیم فرما) و ( هم چنین) صبر و شکیبایی بر (از دست دادن) آن را 
هنگامی که مرا (به بلا) دچار نمودی و (آن را از من) گرفتی, خداوندا تو 
(خودت ان را) بخشیدی و خودت (هم مرا در مورد ان به بلا و ازمایش) 
دچار ساختی. 


بارخدایا مرا از ثواب (و منافع) آن محروم نفرماء و در دنیا و آخرتم مرا از 
یاد کسی که (پس از من) اين مال به او می رسد نبر, قطعاً تو بر هرچیزی 
بسیار توانایی(1) 


بارخدایا من مال توام و به واسطه وجودت (وجود دارم) و به سوی تو (در 
حرکتم) و از تو 


(نشأت می گیرم و کمک می جویم) (و) مالک هیچ سود و زیانی برای خودم 
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1- در نسخه ای دیگر در متن اصلي دعا, به جای «انک علی کل شیء 
قدیر» عبارت «انک علی ذلک قادر» آمده است, به معنای: «قطعا تو بر آن 
(امر) توانایی. 


2 ی اقا ات یه دالاس عد ی امه 


له ل علی معقّد وقلی ال معقّد الْعَصَطفین, بل ضلوانک. وبایک 
علهم یافسل ترکایک. والسلام علی آژواجهق واسايهة. ورَحتَه ال 
وَبرَکائة. سبع مژات 


3 فی انار فد الضلاه 


را ارف اما فص ۰ کی وان الله ماه وم مها ره اک 
فافعل, وقل فی دعاتک: 
لا ال الا ال الْعلِیةٌ الَعَظي, لا ال الا اللّه الْحَلیمٌ الگریخ. 


رب بحق مَحَمّد وَعَلی خر لی فی آمری - کذا وکذا - لِللیاوَالأخْره خيِرَة من 


عندي, ما لک فیه رضی, وَلی فیه صلاحخ, فی خیر وعافیو. یا | الَمَر 
والطوّل. 
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دعای دوم. دعای حضرت علیه السلام بعد از عصر جمعه در صلوات بر محمد و خاندان پاکش علیهم 
السلام 


بارخدایا با برترین درود و رحمتت بر محمد و بر آل محمد که برگزیدگان 
تواند درود و رحمت فرست.؛ و با بذ ترین بر کات مر انان برکت نازل فرما؛ 


و سلام و درود (خداوند) بر بر ارواح (پاک) و اجساد (مطهر)شان باد و رهمت 
و برکات خداوند (بر انان باد). 


دعای سوم دعای امام علیه السلام در مورد طلب خیر بعد از نماز 


(از امام رضا علیه السلام روایت شده که فرمودند:) هرگاه اراده انجام 
کاری را نمودی پس دو رکعت نماز بگذار, و صد و یکبار از خدا طلب خیر 
کن؛ و (پس از آن) هر قصد و عزیمتی در دلت افتاد آن را انجام بده, و در 
دعایت بگو: هیچ معبودی جز خداوند بلند مرتبه و بزرگ نیست, هیچ معبودی 
جز خداوند بردبار (با حلم و گذشت) بزرگوار نیست. 


پروردگارا به حق محمدصل الله علیه و آل وسلم و علی علیه السلام 
(عسمت میب دهم در _ فلان کارم. - غیز دیارو آخرت را رای م انشحاب 
فرماء انتخابی از جانب خودت که رضایت تو و صلاح من در ان انتخاب 
باشد, و با خیر و برکت و عافیت همراه باش_د, ای صاحب نعمت و احسان 
و 
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4_فی الاستسقاء 
له ضَل علی مُعقد وعلی ال مُعقد. للع | 


33 
۲ 
نج 
: 


مُطبَقا جللا مُونقا(3) راجیا 0 قاء ی رکا, هاطلا مَنْمّطِلا مُتهاطلاء 
رَعْدا هنیتا قریتا دایما روا سَریعا, اقا سیلاً نافعا عیرَ ضار؛ تحي به الْعباة 
والبلاد وی به المع والتّبات, وَتَجقَلٌ فیه بلاغا للحاضر ما والباد. آللهَة 
ائزل لین من بَکات ماء طهُور 1 واثبتث لن من بر کا ت آرضک تیاتا 
فسفان وشفبه ما خلفت انعاها وآناسیَ کثیرا, للم ارحقنا بقشایخ ژکع, 


وصبّیان هت وتهایم نع وشبان < 
کی اهر سم اگم واشافات ارات 


فاذا قمت من فراشک, بر ی آفق السماء وقل: الک له الوش ایا 
مد د مماتنا, وَالبّه اللشُوتٌ, , عَاحْمَده از که 
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3 


دعای چهارم: دعای حضرت علیه السلام درمورد طلب باران 
خداوندا بر محمد ف ال مد ور ود و رحمت فرست. 


پوشاننده ان (ب | ابره ای ) متراکم و طبقه طبقه, عظیم و فراوان زیبا و 
فریبنده, امید بخشن؛ لبریز, قطره درشت؛ پاک با برکت؛ فرو ریزنده» یی 
دریی ریزان؛ فروبارنده, گسترده, گوارا, خوشگوار, با دوام, س_یراب 
کننده. تند, فرا گیر, پیوسته ریزان, س_ودمند و بدون زیان که بندگان و س 
رزمین ها را به وسیله آن زنده گردانی و کشت و گیاه را به وسیله ان 
برویانی, و آن را مایه کفایت (و يا اتمام حجت) برای شهرنشینان و بادیه 
ان با گردانی. 


تا و آ 
(آب) را به چهارپایان و آدمیان زیادی که آفریدی بنوشانی. (2) 


خداوندا به پاس حرمت پیران رکوع کننده و کودکان ش‌‌ پرخوار و حیوانات 
چرا کننده و جوانان خاضع و فروتن به ما رحم کن 


دعای پنجم: دعای حضرت علیه السلام هنگام برخاستن از خواب برای تهجد و نمازهای مستحب و 
عیادانت 


(از امام رضا علیه السلام روایت شده است که:) هرگاه (در دل شب) از 
بس_ترت برخاستی به افق اسمان نگاه کن و بگو: 


ستایش و سپاس برای خداوندی اس_ت که ما را پس از مرگمان 
(خوابمان) دوباره زنده کرد, و حشر و شش ر (ما در قیامت) فقط به سوی 
اوست. و او را بندگی کرده و می ستایم و شکرگزاری می کنم. 
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1- عبارت «اللهم آنزل عَلینا من برکات سمائک ماءٌ طهورآ» اش__ اره دارد 
به بایان آیه 48 نین _وره فرقان: آاق ارلا من السماء ماء ور ا] 

2 یبارت «ه سشفته ما خلقت آنعاها و آناسمت کیرا» هر من دعاء از اند 
9 سوره مبارکه فرقان اقتباس شده است. 


وتقرأ: «ا فی حلق السّموات والاّرْض واحتلاف الیل والتّهار لیات لاولي 


الالباب * الذین یدذکژون الله" قیاما وَفعُودا وعلی جَتَويهمٌ وَبتفکرژون فی 
خلق السْمواتِ ولا ررض ربنا ما خلقت هذا باطلا شبحاتی فق عذاب الثار * 
را الک مَن کدجل الثار ققة اجه وما للظالمین من آتصار * رما آتا 
۹ ]| _ للا. ۳ ]و رز مه 

۲ بنا کف 


سوغنا منادیا نقادی للأیهان آن امئوا يریکم قاقتا زبنا فاْفژ ناژ 
فنا مع الابّرار * نا واتنا ما وَعَذتنا علي شلک ولا تحزنا یم 


تلف | السعات6) وقل: للَعْةَ آئت الحمٌ الْقَتُومْ, لا تأجذک 
۳ 


فاذا فرغت من غسل الجمعه فقل: ألهْمَ طَهّْژنی. وَطَّرَ قلبی. الق عسلی 
دا حرغلی اتید کرک ود کرش فجن صلی. الله, غلنم.و اله وا حعانی: من 
لتوابین ومن الْمتَطَهَرین. 
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و (سپس) می خوانی: (در آفرینش آسمان ها و زمین و پی درپی آمدن 
شب و روز قطعاً نشانه هایی برای خردمندان صاحب عقل وجود دارد, آن 
کسانی که خداوند را در حال برخاستن و نشستن ۲ (آرمیده) بر 
زقلو‌ها شان ناه می کته و دی آفرشش اسان ها و زمین. من انیشند(و 
می گویند:) ای پروردگار (و صاحب اختیار) ما؛ نو (هر گز) این (ها) را به 
باطل (و بیهوده) نیافریدی (تو از هر عیب و نقصی) پاک و منزهی (و ما تو 
را از اراده باطل مبرژا می دانیم). پس مارا از عذاب دوزخ در امان بدار, 
پزوزد کارا ۲ بی گمان تو هر که را در آتش داخل کنی رسوایش ساخته ای و 
هیچ با برای ستمگران (و گناهکاران) وجود ندارد. پروردگارا به تحقیق 
ما (صدا و دعوت) ندا کننده ای که (مردم را) به سوی ایمان فرا می خواند 
شنیدیم که ) می فرمود ِ( به پروردگارتان ایمان آور یذ ؛ و ما ایمان آوز دنم 
پس گناهانمان را بیامرز و بدی ها (و خطاهای) ما را بیوشان و ما را پا 
نیکان (و در زمره نیکوکاران) بمیران. پروردگارا آن چه با فرس_ تادن 
پیامبرانت به ما وعده کرده ای را ؛ به ما عطا فرما و در روز قیامت ما را 
(خوار و) رسوا مگردان, (زیرا) به یقین تو (هرگز) از وعده ات تخلف نمی 
کنی)(1) و (سپس) بگو: خداوندا تو زنده پاینده و برپا دارنده (جهان) 
هستی, (هرگز) چرت و خواب تو را فرا نمی گیرد(2), تو (از هر عیب و 
نقصی) پاک و منزهی, پاک و منزهی. 


دعای ششم: و هرگاه از وضو فارغ شدی بگو؛ بارخدایا, مرا در زمره توبه کاران قرار ده و مرا از 
(جنس پاکان و( پاک شوندگان قرار د۵؛ و سپاس و ستایش مخصوص خداوندی است که پروردگار (و 
ساضت ان ماه ها موجاگان اسنت: 

دعای هفتم: و هرگاه از غسل جمعه فارغ شدی بگو: خداوندا مرا پاک کن, و دلم را (از آلودگی ها) 
پاکیزه ساز. و شستشوی مرا پاک گردان. و یاد خودت و ی_اد پیامبرت محمد _ ک_ه درود و رحمت 
خدا بر او و خاندانش باد _ را بر زبانم جاری فرما, و مرا در زمره توبه کنندگان و پاک شوندگان قرار 
د. 
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- آیات 0 نا 194 سوره مبارکة ]۷ عمران 
ِ عباوت جاللهم ات الحیه الوم لا تادن ست بل تو ساکع تقییر دزن 
متن عربی دعا از ایة 255 س_ وره بقره اقتباس شده است. 


8_قبل الافتتاح بصلاه اللیل 


سم اللم وبالله توف مییل الط علی هه ۶تون الم صلی ال اه 
واله, ثم ارفع یدیک فقل: 


له انّی اتمه ایک تیک ی الر کم قبالانته ال آشدین المهدسن من 
ال هن و أَقَدمْهْم بیْن يدح خوایجی کلها قَاجْعلّنی بهم وجیها فی 
الذْنیا والاخرو, ومن الْمْعَرّبینَ 


[ للهْم اغفژرلی بهمٌ ] ولا" نعَدبّنی بهم, وَارَرْفْنی بهم [ ولا تخرِمنی وَاهُدنی 
هم ] ولا تضلّنی بهم, وَارفعني, يهمٌ. ولا تصَعْنی, ل هم ] واقض حوایْجی بهمٌ 
فی انیا والاخته, انک غلی کل شیتء قدید, وبکل شی ء عَلیصٌ 

9 _فی قنوت الوتر 

لا ال الا ال" الحَلیمٌ الَکریخْ, لا ال الا ال" العلیثٌ الَعَظيمٌ 
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دای هشتی حعاق جصرت غلیه السلام قبل از آغاز قماز شب 


به نام خدا و با اس_تعانت از خدا و در راه خدا و بر آیین رس_ول خدا _ که 
درود و رحمت خداوند بر او و خاندانش باد_ (شروع می کنم). 


سپس دستانت را به سوی آشفان بالا برده و بگو: خداوندا| همأنا من به 
واس_ طه پیامبرت _ که پیامبر رحمت اس_.ت _ و به واسطه پیشوایان 
هدایت گر هدایت شونده از خاندان (و نسل) طه و پاسین به سوی تو رو 
فف. کته آنان را پیشاپیش تمام حاجات خودم به پیشگاهت مقدم می دارم 
(و قرار می دهم) 


پس به یمن وجود مبارکشان مرا در دنیا و آخرت آبرومند ساخته و از 
مقربین (و نزدیکان) درگاهت قرار ده.(1) 


پارخاا مه رگ قفا وا باس وه ار اه ات دا 
عذاب مکن و به یمن وجودشان به من روزی عطا فرما (و مرا از فضلت 
محروم مساز, و به وسیله انان هدایتم کن) و به برکت وجودشان مرا 
اه هو 
(و شفاعت) آنان حاجات مرا در دنیا و آخرت برآورده فرما. (چرا که) بی 
0 
)2 


دعای نهم: دعای امام علیه السلام در قنوت نماز وتر 


هیچ معبودی جز خداوند بردبار (و بزرگ منش) و وان بیست» هب 
معبودی جز خداوند بلند مرتبه بسیار بزرگ وجود ندارد. 
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1- عبارت عربی این قسمت از دعا,ء از ای 5 سوره ]۳ عمران گرفته 
شده است. 

2- عبارت«بکل شیء علیم» در متن دعا, در پایان آیات 29و 231 و 282 
بقره, 176 نساء. 97 مائده, 101 آنعام, 5 انفال, 115 توبه, 5 و 64 
نور, 62 عنکبوت. 12 شوری, 16 حجرات, 3 حدید, 7 مجادله و 11 با 


امده است. 


سبحان ۳۱ ,رب السماواتِ السْبع, ورب الأرَضین السبع, ما فیهنٌ وم 
یهن ورب لعرّشٍ القظیم 


پا آلله" الذی لیس کمئله شی ۶ص علیم: فحتو وال محفی للم ارت 
المَلِک الحو المبين. 1۳ نت, سَبّحاتک وبحمدک عملّث شوة وطَشت 
تَفسی, قاغفر لی ذ بی, اه تفر الدگوت | لا آنت. للم ناک اف غَبْذ ولک 
استفشت ولک أسَجْذ وارکع مغ وامْشَغ. ومتک آخاف وج والیک 
َعَب, ومنک آخاف واحْدَر, ومنک التمسن واطلت. ویک اهتَدیْث. وائت 


الرّجاء وأنْت ت المُرجی(د وآنت الم تجی: للهَة اهدنی فیمَر هَدیت. 


(از هر عیب و نقصی) پاک و منزه است خداوندی که پ‌ ۳ (و 
صاحب اختیار) زمین های هفت گانه و آن چه در آن ها و آن چه در بین آن 
هاست و پروردگا ر (و صاحب اختیار) عرش با عظمت است. 


ای خداوندی که هیچ چیزی مانند او نیست(1), بر محمد و آل محمد درود و 
رحمت فرست. بار خدایا تو فرمانروای حق آشکار (و روشنگر) هستی, هیچ 
معبودی جز تو نیست. تو را (از هر عیب و نقصی) منزه می دانم و به 
س‌ تایش و سیاست (مشغولم). گناهی (و بدی) کرده ام و (در حقیقت ) بر 

خویشتن ستم نموده ام, پس گناهانم را بیامرز, (زیرا) قطعا به جز تو کسی 
خاهان را نمی آمرز د: 


بارخدایا من فقط تو را بندگی می کنم (و می پرستم) و تنها برای تو نماز 
می گزارم, و فقط به تو ایمان آورده و در برابر تو تسلیمم, و تنها به تو پناه 
آفرنه و بر نو افتماد. و تکبه. کرده. امه و فقط از تو.باری کته (و هی 
جویم), و تنها برای تو سجده و رکوع می کنم و (در برابر تو) کرنش و 
خشوع می نمایم. و تنها از تو می ترسم و (فقط به تو) امید دارم, و تنها به 
سوی تو گرایش دارم (و دعا و نیایش می نمایم) و فقط از تو می ترسم و 
بیم دارم و تنها از تو تقاضا کرده و درخواست می کنم, و فقط به خاطر 
(لطف) تو هدایت یافته ام, و تو مایه امید (من) و مورد امید(م) و قبله گاه 
امید (من) هستی. 


خداوندا در زمره آنان که هدایت نمودی مرا (نیز) هدایت فرما؛ , و در بین 
آنان که عافیت بخشیدی مرا (هم) عافیت بخش, و مرا (نیز) در میان انان 
که سرپرستی نمودی سرپرستی کن, , و در آن چه (به من) عطا فرمودی 
برکت ده, و مرا از شر هر آن چه قضا و قدر فرمودی حفظ فرما (چرا که) 
بی گمان تو فرمان می رانی (و قضا و قدر می کنی) و (هرگز) بر تو 
فرمان رانده نمی شود. (کسی را یارای حکم و فرمان دادن بر تو نیست). 
هیچ نجات و پناه و فرار و گریزی از تو نیست مگر به س_وی (لطف و 
رحمت) خودت. تو را از هر عیب و نقصی مبژا می دانم و مهربانی پی 
درپی و مداومت را می طلبم. تو بیزوال و پربرکتی و از آن چه 
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1- عبارت: <«لیسن کفله. شی ۶ در متن عربی دغام از ایه. 11 شنوره مبار که 
شوری گرفته شده است. 


عَّا بقل الطالمون عْلوّا گبیرا له ی آشالک من کل ما سالک به قح 
وال واخود نی من کل ها اشتاد مه فح و وال 

للهْمّ ای آغودٌ یک من آأنٌ تذل وتخزی, وود یک من سر قبتیقه العرب 
والعجم, 0 والانس. ۰ وم 7 ذی سَرَوسرٌ کل دابو ائت 
۴ وود بکن وب ان 9« ن»(6) ۱ 


هم اثی آغود یک من الشامّه والهاه, والْعیّن اللامه, ومن شَدٌ طوارق 
الیل والتّهار, الا طارقا یَطرّق بحیّر با آلله, الم اضرف عَنی البلاء والأْغاتِ 
والعاهات, والأسْقام والأوجاع ولا والأمراض وَاعُوذ بک من العف 


والفاقه, وَالطَنکِ والطیق والجزمان, وسوء القضاء, و تنم اه الأعداء, 
والحاسد. 


ستمگران (مشرکان و گناهکاران) می گویند بسیار برتر و والاتری.(1) 


بارخدایا از تو درخواس_ت می کنم هر آن چه را که محمد و آل او علیهم 
السلام از تو درخواست نمودند و به تو پناه می برم از هران چه که محمد و 
ال او علیهم السلام به تو پناه بردند. 


خداوندا از این که خوار و حقیر گردیم و رس_وا شویم به تو پناه می برم, و 
از شر بدکاران عرب و عجم, و شر تبهکاران جن و انس, و از شر هر 
صاحب شری, و شر هر جنبنده ای که زمام آمورش به دست توست به تو 
پناه می برم, (زیرا) به راستی تو بر راه مستقیمی(2) 


, (و از وسوسه های شیاطین (جن و انس) به تو پناه می برم, و از اين که 
نزد من حاضر شوند ای پروردگار (و صاحب اختیار)م به تو پناه می برم) 
(3). 


بارخدایا همانا من از (شر) هر خزنده سمی و هر حیوان و حشره موذی و 
هر چشم بد و از شر پیش آمدهای شب و روز _ مگر پیش آمدی که با خیر 
و برکت حادث شود _ به تو پناه می برم. خدایا؛ خداوندا بلا و آفت ها و 
عیوب و آسیب ها و مرض ها و ناراحتی ها و دردها و بیماری ها را از من 
دور کن؛ هار وگو تگی ععس وکا ء معروت را 
قدر بد و نکوهش و زخم زبان دشمنان و حسود(ان) به تو پناه می برم. 


و به تو پناه می برم از هر شیطان رانده شده, و (هر) ظالم زورگو و 
مستبدی و (هر) سلطان ستمگری. 


خداوندا هرکه داخل شب شود و وارد صبح شود در حالی که تکیه گاه یا 
(مایه) امیدی غیر از تو داشته باشد, (برای من مهم نیست) چرا که : نو تکیه 
گاه اطمینان بخش 
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1- عبارت «تعالیت عَتّا یَفُولْ الظالمون عُلَوّا کبیرا» در متن دعاء از آیه 43 
سوره اسراء گرفته شده است. ۱ 
اقتباس شده است. 


3- سوره مقمنون, آیات 97 و 98 


وسولی ورجائی, یا حیز .ة مَنّْ سَیْل, ویا آ رم مَنْ اشتکرم, وی رَحم من 
اسْتَرحم. ارَحم صَعفی ی ین تایی؛ و الیک. وحشتی من النّاس, 


دا 5 تون خترق و یه والاً تقصَل لین 
0 الا کزمین, كِ ود الاودین, و خیر رل ۱ _ 


بو از ای وی ید کر بر 
لقباژي. الرکیٌ الضادق. الوفیٌ العادل لباز الفْطفّر اْْقَدْس. البّر 
الَفضیء, السراج اللامع. والئور الساطع وله یلع وژک لاور 
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و ( قبله گاه) نیاز و درخواست من و (مایه) افتد. منن: ای بهترین کسی که 
مورد درخواست قرار گرفته. و ای بزرگوارترین کسی که از او درخواست 

بزرگواری ش_ده و ای رحم کننده ترین کسی که از او طلب رحمت (و 
و ات بر ناتوانی و حقارتم در پیشگاهت و زاری و تضرعم به 
ازتاتت و تنهایی و تاضا توبن بودنم با مردم و ذلت جایگاه و ایستاد نم به 
درگاهت رحم فرما. 


بارخدایا با چشم رحمت و مهربانی به سویم بنگر, نگاهی که برگزیده و 
پرخیر باشد و من شایسته آن باشم. و اگر (شایسته) نیستم بر ما تفضل 
کن ای بزرگوارترین بزرگوارترین ها, و آی بخشنده ترین بخشندهترین ها, و 
ای بهترین آمرزندگان, و ای مهربان ترین مهربانان, و ای داورترین (و 
بهترین) داوران ۱ و ای سریع ترین حساب کنندگان, ای اهل 
رتاش سا و ارب اه من و وس واه اراد 
محمد درود و رحمت فرست (که) بنده و فرستاده و پیامبر نوست و 
برگزیده و نماینده (ور واسطه فیض) و بهنرین انتخاب از مخلوقاتت, و 
برگزیده از میان آفریدگانت, و (بنده) پاکیزه و پرهیز گار و خالصت؛ ده 
و نجیب و پاک نهادت, و عهده دار امر ولایت تو, و معدن راز و پناهگاه امور 
عیبی و رت (آن وجود) پاک و پاک سرشت پربرکت. (و) ت زکیه شده 
راست گفتار, وفادار عدالت کردار نیکوکار, (و) پاک شده مقدس بسیار 
نورانی روشنگر, چراغ درخشان, و نور فروزان و حجت بالغه (و رسای) 
الهی, (که) تابان ترین نورت, و بلندترین (و محکم ترین) ریسمان. و 
اظطمیتان بخ تین دست. آویرت و تودیی ترین. آشتان: ی 
واسطه فیضت, و داناترین سفیر (و نماینده) تو و واجب ترین طاعت (و 
مایه قرب) تو و پاینده ترین (مایه) فرمان برداریت, و نزدیک ترین ۹ 
(نورانی) توست. 
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الم صل عّه, وقلی اه من ال طه ویس . واضص ولتک ووصت تیک, 
وآخا رَسولک, ووزیرَة. وولِی عهده. اما الْمتَّينَ وخاتم الَوَصیِین لخاتم 
این مَْقّد صلی الله علیه و آله, اه لول - 


وعلی سَیده شباب آقل الْجَتّهٍ من الاألی والأخرین, وعلّی الق الزراشدین 
الممدتیت ج الشالفی الماضین. 


وغل القباغ ااتقاع البرته اایقه. الفاضلین. البافین. وعلی. فیک فی 
آَضک, القائّم بالق فی الَمَوَعُود, وعَلی الفاضلین الْمَهَدْینْ الاأمَناء 
الحر نه 


وعلی خواصٌ ملایگیک: جرئیل ومیکائیل واشرافیل وعژرائیل, والضاقین 
والحاقین اون والْمْسَبحین, وجمیع مَلائِکیِک فی سماوانک واژضک 


اللهْمٌ ای ابا الیک من اغَدایئهم وَمَعانديهمْ وَظالميهمٌ. 


خداوندا بر او و بر خاندان (پاک) اه ای ال له یاوه درود و رحمت 
فرست, و بویژه (از بين آنان) ولیت و وصی پیامبرت و برادر و وزیرش و 
عهده دار امورش: پیشوای متقیان و خاتم اوصیا ء برای خاتم انبیاء محجمد 
صل اللم غلیب و ال خشامه مه سای رای هار ی دا فطع ارت 
را به این درود و رحمت اختصاص بده _ و هم چنین (درود و رحمت 
فرست) بر دو سرور جوانان اهل بهشت از پیشینیان و پسینیان و بر 
پیشوایان هدایت گر هدایت شده پیشین که رفته اند, و بر سروران تقوا 
پيشه نیکوکار (و) پیشوایان با فضیلت باقی مانده, و بر ذخیره باقیت در 
زمین (و) حجت قائم به حقت در روز موعود, و بر صاحبان فضیلت (و) 
هدایت شدگان امین و نگاهبانان (سز ولایت)] و بر فرشتگان خاصت: 
جبرئیل و میکائیل و اسرافیل و عزرائیل, و فرشتگان صف به صف ایستاده, 
و احاطه کننده (عرشت) و فرشتگان مقرب و تسبیح کننده ات, و تمام 
فزتحانت.دو تماهی اسفان ها و نت 


و ( هم چنین) درود و رحمنت را شامل پدرمان آدم علیه السلام و مادرمان 
حواء علیها السلام و پیامبران و فرستادگان از نسل آن دو بگردان؛ و (از 
نش آنان) مخموصلالله علیه ود ال فشلم وا هر رین دروف وتو 
سلامت اختصاص ده. 

باخذابار.هن ان دشمنان-ایسان :و اد هززانبا. آنان ده تم کنند کان زبه 
ایشان بیزارم و به ساحت تو تبژی می جویم. 
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ِ وال ام ۵ وعار ۳ عاداهٍ "ی من 1 تضر‌هم. وَا< حل من 


اللهمٌ نی مع من آتولی, وَبعدّنی مِمن ۳ 1۳ نت تلم ,ما فی فی صمیر 
قلبی من خب آولیایک. وَبفض آغدایک, ی ک خاسما للم اعْفِرّ لی 
ولوالدق. وَارَحَمَهّما کما ربیانی چغیرار هم اجزهما عَّی ِ 
وکافهما عنی بافصل المّکافاه, للم بل سینانهمَا(7) حسنات. وَلرَفَمٌ له 
یالکسَنات الدَرَجاتِ, للم اذا صّنا الیما ضاء ها اآند, قأمُرٌ ملک ِ 
یکون بنا رَووفا رحیما. للم اعفز لی, ولجمبع اخُوانتا المَوْمنينَ وَالْمَوْمناتِ 
مره وَالَمَسْلمات, الأخیاء منْهْة مهم والأوات, وتايغ بیتنا هم بالحیُرات, 
انک مُجیبٌ | لعوات ول و بارحم الژاجمین, أللهْم لا تخْرِجُنی من 


9 


س‌ 


هدو الدئیا الا دنب مَعْفور. وَسَعي قشکور ر وعمل فتقبل, وتجارو لش تبور. 
للعَمٌ اغْتفقنی من الثا ر؛ #اخعلنی من طلعایک وَعَتَفایّک من 


_- 


بارخدایا هر که آنان را دوست دارد دوست بدار, و هر که با آنان سر 
دشمنی دارد دشمن بدار. و هر که انان را یاری کند پاری فرما, و هر که 
بندگان بر دیون ونیک(1) 


و تقواپیشه و نیکوکارت را تنها (و خوار) گذارد تنها (و خوار) فرما. 


خداوندا مرا به همراه آن کس_ ی که دوست دارم (و ولایتش را پذیرفته 
اما مختنهر حدان ره اد کشسانی: که از آبان بر ازی. ضی خویم فده ردان 
و تو (خود) محبت به اولیایت و کینه و دش_منی نسبت به دش_منانت را که 
در باطن قلبم جریان دارد (به خوبی) می دانی, و علم بسیارت به این 
موضوع مرا کفایت می کند. (2) بارخدای_ا مرا و پدر و م_ادرم را بیامرز و 
بز آن ذو ترحم تما .همان گونه. که آنان مرا در خردسالی (مهربانانه) 
پرورش دادند(3), خدایا از جانب من به آنان برترین پاداش را عنایت فرما, 

و با بهترین شعکل جبران زحماتشان را جبران کن. خداوندا خطاها و 
گنا هانشان را به حسنات و کارهای نیک تبدیل فرما(4), و با این حس‌ نات 
ماد ان انا بالا ببر. خداوندا هرگاه به س_ وق آن خایی. که آنان 
رفتند روانه شدیم به ملک الموت (فرشته مرگ) دستور بده که نسبت به 
ما رژوف و بسیار مهربان باشد 


بارخدایا مرا و تمام برادران و خواهران مومن و مسلمان ماء (چه) زندگان 
0 و بین ما و«انان-با خیرات تیکن ها -بیفتددو 
اتضال بر فرار که بی, کمان. کم اجابت کننده دعاها و شریرست (وهصاخت 
اختیار) نیکی ها هستی, ای مهربان ترین مهربانان. 


خداوندا مرا از اين دنیا بیرون مکن مگر با گناهی آمرزیده, و کار و تلاشی 
سپاسگزاری ش_ده (و پاداش داده شده), و عملی پذیرفته شده. و تجارت 
(و عملکردی) که هرگز تباه نگردد (و کسادی نپذیرد) عبارت «یتجاره لن 
تبور» در متن دعا از ایه 29 سوره فاطر اقتباس شده است. (5) 
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1- عبارت «المصطقين الأخیار» در متن عربی دعاء یادآور آپه 47 از 
س_وره مبارکه ص اس _ت: لاو ان ق علذنا لمن المضطتین الأیارا] 
2- عبارت «و گفی یک عَلیما» درمتن دعاء با کف تعفید از اه 70 سور ه 
مبا رکه نساء گرفته شده است. 


3- عبارت عربی دعا در این بخش؛ قسمتی از آیه 24 سوره مبا رکه اسر |ء 
است. 

4 متن عربی این عبارت با تغییر مختصری از آیه 70 س _ وره مبا رکه 
فرقان گرفته ش _ده است., ضمناً در نسخه اصلی دعا, به جای کلمه 
«سیه تهما» واژه «سَیتاتهم» آمده, ولی با توجه به عبارات قبلی و بعدی به 
صورت مضاف به ضمیر مثنی تغییر داده شد. ۲ 

5- ۰ خدایا مرا از اتش دوزخ رهایی بخش, و در زمره آزاد شدگان و رهایی 
بافشکان از انش قزار دم بارحداما کناهان کذشته ام را‌ساهرته ه قرا در 
باقیمانده عمرم (از گناه) مصون بدار. 


لثار, آللهْمٌ اعْفرّ لی ما مضی من دُتوبی, واعْصعنی فیما بقی من عُمری. 
تب کش لی و 3 ِ بط واعلیی فی جرزک 3حفظک, 


و ِ وقتر ررقة, وآبلم بجْهد البلاء وال پتفیبه, واه بعباله 

لدم ارف عیی بش وه وا آغتة مثْل من | 

وولده, واصرف ی سرّة. واطیق علّی قعة, , وخ مه من اخذ 
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من اهل القری ظالمه هْ, وَاجعلنی 0۳ منة علی حَذرٍ. یجفظک وجیاطِیک, 
جد چ: ‏ اس 


ِ- 


واذفع علی سره و5 ومکره, واگفنيه, وا کفنی مه من ۳ مر دئیای 


للم لا مسلط علَن من لابرحضی, الم اضلخنی, واطلغ شَأنی, ول 
قساز قلبی, له اَْخ لی ری وتو قلبی, ویس لی آفزی, ولا تشمت 


بارخدایا سرپرست و نگاهبان و یاور و مددکارم باش, و مرا در پناه و حفظ 
خودت و تحت حمایت و سایه لطفت و زره محکم (حراست) خودت و در 
محافظت و نگهداریت قرار ند 


(زیرا) آن که در پناه توست عزیز و نیرومند است, و نا و ستا بشت والا و 


ندارد. 


خداوندا هر که نسبت به من اراده (انجام) شر و بدی را دارد (همان شر و 
بدی را) نسبت به او اراده کن, خدایا مکر و کیدش را به سوی س_ینه و 
رگا یدنس سر کردام انا غصر را قرو میاه فوهای‌جا نس را 
پراکنده. و جمعش را متفرق ساز. و اصل او و خانواده اش را ريشه کن؛ ۰ و 
پشت و نسلش را قطع فرماء و روزی او را تنگ بگیر و او را به بلایی 
مشقت بار و طاقت فرسا دچار کن؛ وا وت تال 
و فرزندش گرفتار و مبتلا ساز, و شرش را از من برگردان (و دور کن)» و 
دهانش را نسبت به من ببند, و امنیتش را از او بگیر همانند افرادی 
اناتجاین) از احل سرزستن ها که به.سبب طلمسان عمت. (و امتیت از 
انان سلب شد(1) و مرا با حفظ و حراستت از او بر حذر دار, و شر او و 
نیرنگ و فرییش را از من دور ساز, و مرا از (شر) او کفایت نما, و مرا 
نسبت به هر آن چه از امور دنیا و آخراتم اندوهگین و دعدغه مند ساخته 


کن و وضعیتم را اصلاح نما (و سر و سامان بده) و خرابی (و تباهی) دلم را 
اصلاح فرما؛ خداوندا سینه ام را گشاده گردان (و به من شرح صدر عنایت 


فرما) و قلبم را (به نور خودت) نورانی کن. 


و امر و کارم را برایم آسان گردان و دشمنان و حسود را : به شماتت و 
سرزنشم شاد مگردان. 


ص: 193 


[- تعبیر «اخِدّ مين هل الری و هی ظالمة» در متن دعا؛ با تقبیراتی. از اند 
2۸2 س از که نود کر کته و ده است. 


له آگینی یغناک, ولا تخونی |لی آحد سواک, وتقطّل عَلت عن قطْل ن 
میواک. با قريب, یا مُجیث, یا له , لاله ال آئت. سچانک ویحقد بکشدک. عَملّت 
سو عء؛ َظلَمت ر : تقافر ال دونش ئَهٌ لا بَعْفرّ الدْئّوبِ الا آلت. 


له آظهر الحَقٌ والة. وامقلنی من آفول به, وائتطژة, له و 
ال فحّد. واظهز دَغوتة پیضی من ال حمّد الم آطهژ رانتة, وق ِِ 
وَعَجْل حرَیوجَة, وانضز جَیوشَةٌ واعْصْ1 م۹ عْضْدٌ آنصازة, طلبتَة, وانْجخ امَلَه 


َاصلخ سَانتة, قرب آواتة, قاتک تن وَتَعیذ, افو ود للم 
اقلاء الیا قسطا وعَذلا کما ملک جرا وظلما * 
هم اضر جْیوِ الْمْوْمنین وسَراياهم وَمُرابطيهم, حَْتْ کائوا وَای کائوا, 


من مشارق ۳ وتغار با لصفم تضرا قزیرم, تخر قلحا تسیرا 
واحْقل لنا وله من لدْنْک سْلطانا تصیرا. للم اجْقلنا من آثباعه, 
اس هذین ره مذیه 

للع الَعن الظلَمَة والظالمین الذین بَلُوا دیتک, وحََفُوا 


ص: 184 


خداوندا مرا با بی نیازی خودت بی نیاز کن. و به هیچ فردی غیر از خودت 
محتاجم مکن, و بر من تفضل فرموده و از فضل غیر خودت بی نیاز گردان, 
ای نزدیک (به من حتی بیش از رگ گردن) ای اجابت کننده (نیازها و 
خواس_ته های من), ای خدا, هیچ معبودی جز تو نیس_ت, تو را (از هر 
عیب و نقصی) منژه می دانم و به ستایش و س_پاس تو (مشغولم), بد 
عم_ل کرده ام و به خودم ظلم نموده ام, پس گناهانم را بیامرز (زیرا) 
قطعا هیچ کس به جز تو گناهان را نمی آمرزد. 


ای مایا ام ان ممرا ایک یت ارو 
که قائل به حق و منتظر (تحقق) آان هستم. خداوندا قائم ال محمد صل 
الله علیه و آل وسلم را (برای نهضت جهانیش) برپا دار, و فراخوانی (مردم 
توسط) او به سوی خشنودی آل محمد را آشکار سازء خداوندا پرچمش را 
پیروز (و آشکار) گردان. و عزم و اراده اش را قوت بخش, و خروج و 
نهضتش را تعجیل فرما, و س_پاهیانش را یاری کن و یارانش را پشتیبانی 
فرما, و حضرتش علیه السلام را به خواسته و ارمانش برسان, و ارزویش 
را تحقق بخش, و امر قیامش را سر و سامان بده, و دوران (نهضت و 
حکومتش) ۳ 
گردانی, و تو بسیار آمرزنده و بسیار با محبت و مهرورزی.(1) 


خداوندا دنیا را (با ظهور پربرکتش) پر از عدل و داد فرما, همان گونه که 
(پیش از ظهورش) پر از جور و ستم شده است. 


بارالها لش_کرهای موّمنان و گروه های جنگجو و مرزدارانش_ان را در هر 
وضعیت و هر مکانی از سرزمین های مشرق و مغرب که هستند یاری 
فرما, و از جانب خودت قدرت و سلطه ای بسیار یاری کننده برای ما و 
آنان قرار دم.(3) بارخدایا ما را از پیروان آن حضرت علیه السلام و 
شهیدان در رکاب و پیش رویش بگردان. خدابا ظالمان و س تصحران را 
لعنت فرما؛ کس_ انی که دین تو را تغییر دادند, و کتابت را 


ص: 19 


1- عب ارت «قَأن _ک تبدِیٌ و ثُعیدٌ و آنت الغفور الودود» در متن دعا از 
آیات 13 و 14 سر وره مبارکه بروج گرفته شده است. 


ارت ی مه ای اضرا آز آیقی مها کف آ مان 


شده است. 


گرفته شده است. 


کناتک وَعَیرُوا سته تینک. ودرشوا لأثار, وظلَمُوا علی هل بت تیک وقاتلوا, 


تعدُوا عَلنهم. وعَصوا حفَهمُ, وَتَقوَهُم عَن بلدانهم وا عخوفم 2 عَنٍ أَوَطانهم, 
ئ الطَاعین والثایعین. والقاسطین والمارقین والثاکثین. واه الزّور 


والگذب, الکفره الْقجرّه. 
له لقن ثباعهْم 5 3 جُبُوَهْم. واَضَحابَهَمٌ, وََعواتهم. وَمُحبهم وَشيعتهم, 
ای جوم وت 


للم ۳ ره ال الکتاب. وجميع افش رکين, وَمَنّْ صارَعَهَمٌ من 
اغنافقين, قائَمْم تقلیون فی تکمی: وَیْجَحَدُونَ ایاتک, وب ون ژسلک. 
ویتعذون, دوگ , وَیدعَونَ معک الها, لا ال الا آئت, شتحانک وَتعالیت عفا 


ول الظألِمُونَ عُلَوّا کبیرا. 


للم ای آَعود یک من السک والشژي. والشقاق والثفاق, والقیاء ودک 
الشفاء, وسوء الَمَضاء وشماته اعدا وسوء ات 


ص: 196 


تحریف نمودند, و سنت پیامبرت را دگرگون نمودند» و اثار (ان سنت) را از 
بین بردند, و بر اهل بیت پیامبرت صل الله علیه و آل وسلم س_تم روا 
داشتند(1), و با آنان جنگیده و به (حریم) آنان تعدی نمودند, و حقش_ ان را 
عصب کردند, و آنان را از سرزمین هایشان تبعید و از زادگاهشان بیرون 
تا ان بر سای او تا ای 1 
نسل بعدی) دنباله روی انان شدند. و قاسطین (اصحاب زر و زور) و 
مارقین (خارح شوندگان از دین) و ناکثین (پیمان شکنان), و اهل فریب و 
که و ها ها 


خداوندا پیروان آنان و س_پاهیان و یاران و یاوران و دوس_تداران و دنباله 
روهای آنآن را لعنت کن و آنان را (در قیامت به صورت) کورانی کبود چشم 
به سوی جهنم محشور گردان(2). 


خدابا کافران اهل کتاب و تمام مشرکان و منافقان را که ش_ بیه آناشز 
عذاب فرما؛ زیرا بی گم _ ان آنان در نعمتهای تو غوطه ورند ولی آیات تو را 
انکار نموده و فرستادگانت را تکذیب می کنند, و از حد ود (دستورات و 
احکام) تو تجاوز نموده, و به همراه نو معبودی دیگر را فرا می خوانند. (اما 


حقیقت این است که) معبودی جز تو نیست, تو پاک و منزهی و بسیار والاتر 
و بالاتری از ان چه که ستمگران و گناهعاران می گویند (و معتقدند).(3) 


بارالها از ش_ک و تردید و ش_رک و جدایی (از حق) و نفاق و ری_ا و 
دورویی و عمق (و تبعات) بدبختی و قضا و قدر بد و شاد ش_دن دشمنانم 
و سرزنش آنان و فرجام و عاقبت بد به تو پناه می برم. 


ص: 187 


1- آوردن «علی» در متن غربی لازم نیست, زیرا «ظلموا» متعدی بنفسه 
نت( مسر 
اقتباس شده است. 


الم تقبل مثی کما تقیّلت من الضالحين, والجفنی بهم با آرحم الراجمین. 
للمَة افسخ فی آجلی, وس فی رژقی, وَمَتعنی ول البقاء وَدوام از 
وَتمام النعمه, , ورژق واسع. ین بحلالک عْن خرامک. واضرف و 
وَالَفَحَشاء نکر 
للهْمٌ افعل بی ما آئت اَهلْة, ولا تفعل بی ما آتا آملْ. و لا تُوَاخدّنی بعَدّلِک, 
نت ف 3 : لا تژذٌنا خایبین؛ وا 
تجعلنی ,من القانَطینِ, و لا مَخرّومین و مَجرمین, ولا 
ولا مصلین: 6 لا مطر ودین: ولا حعضوتبیی:. اما اافتات, 
۱ 


ما لا رز | 9 11 مر مه ۳ رش مد ۳۹ 

للم ائی آتوسّل الیک بمُحَمّد واله الطیبین واتسَمع ایک یهم, اقب الیک 
| لا ن - ]. ن . ت 9 

بهمٌ, وَاتَوَجَة الیک يِهمّ, اللهَمٌ اجعلنی بهمّ وجیها, اللهمّ اعفِر لی بهمّ, وَتجاوز 

92 سا 9 ج٩‏ ی او 0 أ ء تنل سالک ۶ ۵ ر 

> بدا دی عم وی او واسععی بهم (بی حلسن 
۳ ست " سم 2 

العاقبه. وَتمام النعمه وی الدئیا والاخره, 


بارخدایا (اين دعاها و اعمال خوبم را) از من بپذیر همان گونه که از بندگان 
صالحت پذیرفتی و مرا به ایشان ملحق ساز ای مهربان ترین مهربانان. 
بارخدایا مدت عمرم را فراخ و رزقم را زیاد و گسترده فرما, و مرا به 
طولانی بودن زندگی و دوام و پایداری عزت و کامل بودن نعمت, و روزی 
گسترده بهره مند ساز, و با (رزق) حلالت مرا از حرامت بی نیاز گردان و 
شر و بدی و زشتی و عمل ناشایست را از من دور کن. 


خداوندا آن چه را که خود اهل آنی در موردم انجام بده, و آنچه را که من 
اهل انم در موردم انجام نده, و مرا با عدلت مواخذه مفرماء و عفو و 
بخشش و رحمت و رافت و خشنودیت را با جود و کرمت به من عنایت 
فرما. 

خدایا عفو و بخششت را می طلبم, (بنابر این) ما را (از لطفت) مایوس 
مگردان. و امیدم را (از درگاهت) قطع نکن» ومرا تا ره( نومیدان و 
محرومان و مجرمان و مایونتتان و گمراهان و گمراه کنتدکان و رانده 


شدگان و غضب شدگان قرار مده, ما را از مجازات در امان بدار, و ما را 
مر خاهات اه ای مار مس سا ای 


خداوندا به یقین من به واسطه محمد و خاندان پاکش (صلوات ا[| علیهم 

اجمعین) نم (در کاه) .هویش :میم شوم و آنان را به درگاهت شفیع خود 

می گردانم, و به واسطه وجود مبارکشان به سوی تو تب می جویم, و به 

وسیله آنان به درگاهت روی می ۳ خداوندا مرا به واسطه آنان در 

درگاهت آبرومند ساز, و به برکت وجودشان مرا بیامرز, و از بدی ها و 

ِِ درگذر, و به خاطر آنان به من رحم کن, و مرا قرین و همراه آنان 
دان. 


خداونه از تق فرحام و غا فیته فک و همست کامل 
ص: 199 


له اعف لناء وَارحمنا, وب ع1 , ,وعافنا, تفا ورفقنا وسَدذونا, واهدناء, 
وآزشذنا, وک نا ولا تَکنْ عَینا 9 ما اهقا چن اقر دنانا افیا و1 


نا, ولا تضتتا واقدا الي شواء الراط, 2 ماالنا ما ام 
۱ 1 نت الْتانْ يا له نا آتنا فی الکیا تج 
وق الاخزم عکستة وقنا غذات التار, آشتغفز الله وین وائوت الیه 

اعغفز, وارحم, وتجاوژ عَفا تَقْلَمْ, تک آئت الاأعَرٌ الا کرَمْ 


0 هد افاه اافکر 


آشتکتیی بالعزوه الوتعین النن, لا تسام آم وِیبّلٍ اللّه_ الْمتین, وآعود 
باللْه_ و ی 9 عَوذ بالله_ من شَر فسقه الجن 


والاّس. 
1._بین الأذان والاقامه 
المنفرد یخطو تجاه القبله خطوه برجله الیمنی نم یقول : 
ص: 190 


به راستی تو بر هر چیزی بسیار توانایی. 


بارخدایا ما را بیامرز و رحم کن, و توبه مان را بپذیر (و به سوی ما بازگرد), 
و ما را عافیت بخش و غنیمت ده, و ما را بالا برده و (در راه حق) استوار 
کن؛ و ما را هدایت و راهنمایی فرما, و به سود ما باش و به ضرر ما نباش, 


و ما را نسبت به امور دنیا و آخرتمان که ما را دغدغه مند و اندوهگین 


ساخته کفایت فرما؛ 0 و نابود نفرماء , و حقیر و 
فرومایه مساز. 


و ما را به سوی راه صحیح هدایت فرم_ا(1) و آن چه را که از تو 
خواس_ تیم و ان چه را نخواس_ تیم به ما عنایت فرما, و از فضلت بر 
نعمتمان بیفزا, (زیرا) به راس_ تی تو خودت بسیار نعمت بخشی ای خدا, 
پروردگارا در دنیا نیکی و در آخرت نیکی به ما عطا فرما و ما را از عذاب 
آتش دوز مصون بدار.(2) از خداوند _ پروردگارم _ آمرزش می خواهم و 
به درگاهش توبه می کنم. (خداوندا) بیامرز, و رحم کن, و از هر آنچه (از 
اعمال زش ت و گناهانمان) می دانی دز دزن (چرا که) قطعاً تو خودت 


عزیزترین و گرامی ترینی. 

دعای دهم : دعای حضرت علیه السلام پس از نافله صبح 

به محکم ترین دست آویز الهی که هیچ گسس تگی ندارد(3) و به ریسمان 
مستحکم خداوند چنگ می زنم, و از شز فاسقان و بدکاران عرب و عجم به 


خدا پناه می برم. و ( هم چنین) از شر فاسقان و بدکاران جن و انس به 
خداوند پناه می برم. 


فغاش بان تشه وعاق اماق یه اااه نم ایام و اقاند 


(از امام رضا علیه السلام روایت ش_ده که فرمودند:) ش_خصی که به 
ات یی ای سا ای رسای که 


نع جلو گذاشتته و بکورد: 
ص: 191 


قفوم ار ی آسده مت 


2 متن عربی اين عبارت, یک دعای قرآنی است که در آیه 201 سوره 
بقره امده است. ۳ 7 ۲ 

3- عب _ارت «اسْتَفّس_ک بالعٌ _روه الوَتّقی التی لا اتفصام لها» با 
اندکی تغییر از ایه 256 س. وره مبا رکه بقره اقتباس شده است. 


باللم أستفتخ. وبفعتد - صلی ال" له وله - َشْتلْجغ خ واتوجة. اللهْمٌ صَل 
حن مخ 0 ال مَحَمد, وامجعلنی بهم تِ فی الحئیاوالأخره, ومنَ 


الیو 

2_بعد التکبیرات 

افتتج الصلاه, ن کثر مع التوجّه ثلات تکببرات ُجْ تقول: للم آکت الک 
الْحَوٌ الَفْبین, لا الة الا آْت, سبّحاتک ویحمدک وت سوم وطقت تفسی 

قاعفِر لی, ان لا یَعْفِرٌ الذْئّوبِ الا ائت. 


تکثر تکبیرتین وتقول : لک وسَعُذیک, والْحیرُ تِن یََیک, والسَرٌ لس 
الیک, والمَفدوة من هدیت, عبذک وَابنْ ع عبدیک, بین جک ملک وبک ولک 
ولیک املجا ولا علجی ولا مق ماک الا الک 


شتعان فان ار کت تایه شبحای ش انیت العرام. وانگ ی 
والْمقام, وال والحرام. 


با امعانت ار خدامید ال آعار می. کتمر به بر نت مخ .۰ که ذر وو و 
رحمت خدا بر او و خاندانش باد _ پیروزی و موفقیت را می طلبم و (به 
درگاه خدا) روی می آورم. خداوندا بر محمد و آل محمد درود و رحمت 
فرست: و.به. بر کت وخو‌دشان هرا در دنیا ده اخرت: (ت و خودت) آنره‌مند و 
از نزدیکان درگاهت گردان. 


دعای دوازدهم: دعای حضرت علیه السلام بعد از تکبیرات افتتاحیه نماز 


ام رسای ام رت ی که روا سا ار 
کن, و با توجه و حضور قلب سه تکبیر بگو, سپس بگو: بارخدایا تو 
فرمانروای حق آشکار و روشنگری, هیچ معبودی جز تو نیست. تو را (از هر 
عیب و نقصی) منژه و مبژا می دانم و به ستایش و سپاست (مشغولم) : 


بد عمل کرده ام و به خویشتن ظلم نموده ام. پس مرا بیامرز, (زیرا) بی 
گمان جز تو کسی گناهان را نمی امرزد. 


رسای کر قصهومی ای فرمان وا نا اخانست می کیره 
مکرراً (انجام آن را) یاری می رسانم. و خیر و برکت 2 پیشگاه تنوست, و 
شر و بدی به سوی تو راه ندارد, و هدایت شده آن ۳ است که نو 
هدایت کردی. بنده ات و فرزند دو بنده ات در پیشگاهت (ایستاده) است. 
(وجودش) از تو و (استعانتش) به (ذیل عنایت) تو و (سراسر وجود و 
عبادتش) برای تو و (سیر و حرکتش) به سوی توست, هیچ پناه و هیچ نجات 
و هیچ گریزی از (خشم و قدرت) تو نیست مگر به سوی خودت., تو را (از 
هر عیب و نقصی) پاک و منژه می دانم و مهربانی مکررت را (خواستارم), 
ذاتت پربرکت و بی زوال اس ت و (از آن چه به گمان آید) برتر و والاتری, 
تا نمی هیآ ترس کار راخب ای نت | سرام اد رت 
کعبه), و رکن و مقام, و حلّ (منطقه خارج از منطقه احرام) و حرام 
( ها اد 
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ِ- 


ثم تکر تکبیرتین وتقول : وتقی, 29 للذی فقطر السْمواتِ و الاَضين, 
7 خلوات الا علخ - مسلما ۳ آتا من الَمْشرکین. | 
وس وج بای وشماتی لاد رب العالمین, لا شریک لَة. ویذلک 
وتیل ال ری لا جفووشتو‌ای اعی بالاه ال مه 
الستّطان الرّجیم . 


تا 
هم آلت ۷ اله با 


سپس دو تکبیر گفته و می گویی: چهره (و وجود) خویش را به س_ ۰ 
قف کرتام که اسمان هاع مین ها را آفرید در حالی که حق گرا 

ابراهیم علیه السلام و دین محمد صل الله علیه و آل وسلم و ِ 
امیرمومنان علی بن ابی طالب که درود و رهمت ِ بر انان باد (و) 
تسلیم (امر خدا) و (هرگز) از مشرکان نیستم(1). نف حضان نماز و 
عبادات من و زندگی و مرگم برای خداوند پروردگار جهان ها و جهانیان 
اس_ت. هیچ شریکی برایش وجود ندارد. و به همین (اعتقاد و کردار) 
مات شده ام و من از مس لمانان (و تسلیم شدگان) هستم(2). هی 
خدایی غير تو نیست و هیچ معبودی جز تو وجود ندارد, به خداوند بسیار 
شنوای بسیار دانا از (شر) شیطان رانده شده پناه می برم. (3) 


دعای سیزدهم: دعای امام علیه السلام در قنوت 


بارخدایا تو خداوندی که هیچ معبودی جز نو نیست؛, بردبار (و بزرگمنش) و 
بزرگواری, هیچ معبودی جز تو نیس_ت (که) بلند مرتبه و بسیار بزرگی, , تو 
پاک و منژهی پروردگار (و صاحب اختیار) آس _ مان های هفت گانه و 
پروردگار زمین ه_ای هفت گانه. و هرآن چه در آن هاست و هرآن چه بین 
آن هاست هید کار رم صاحت ای رت ای 


ای خداوند (که) هیچ چیزی همانند او نیست, بر محمد و آل محمد درود و 
رحمت فرست. و مرا و والدینم و تمام مردان و زنان باایمان را بیامرز(4), 
(که) بی گمان نو بر هر چیزی بسیار توانای_ ی(2ار پروردگارا (مرا) بیامرز 
و رحم کن و از آن چه که (از ز گناهانم) می دانی درگذر, (زیرا) به راستی تو 
خودت عزیزترین. عظیم ترین و گرامی ترینی. 
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1- متن عربی این عبارت بدونر عبارت معترضه وس__ ط‌ آن؛ با اندک 
تغییری از آیه 79 س_ _وره انعام گرفته ش _ ۱ 

مبارکه انعام اقتباس شده است 

3- ذکر عبارت«اَعودٌ با" الس _میع العلیم من" الش _یطان" الرجیم» در 
ضمن دعا؛ 2 است که در آیات 200 سوره 
ها وا را و ور کار کب فسات داوم تدم ات 


4- متن عربی این عبارت, با تغییراتی از آیه پایانی سوره مبارکه نوح 
برداشته شده است. ۳ 
5- در نسخه ای دبک به جای عبارت اخیر متن»؛ عبارت « نک علی ذلک 


قادر» امده است. 


4 فی قنوت صلاه العیدین 


أَشْهْذ آن لا اله الا اللّه. وَجْدَه لا شرپک له ون فحقدا عَبَدخْ وَرسولة. أللهُم 
آئت ال الکبُریاء والعظمه, وَاَهْلَ الُود والجتژوت وم العَفو وَالَمَعِرَه, 
وال افو والرّحْمَه. سالک فی هد الوم الذ ی جات ال میت ید 


تس سر - 


وَفْحَد صَلی اللّه علبّه وله ذخرا ومزیداء آن صلی عَلبّه وعلی الم 


له وال آن یز لی ولشميم اون ۶ 


1 


الخشلمات: الاگیاء عمم عالاغوات» اک خجیت. الاغواتء یا اوح 
الواجمین. 


5_فی قنوت صلاه الکسوف 

.ان ال یَسْجْذٌ له من فی السّموات وَمَن فی الاض والسَمُسْ والقَمَرٌ 
الوم والجبال والسجر والروات کنیژ من الناس سس ؛ ۳ ‌ 
العذاب....»(9) 


ص: 196 


دعای چهاردهم: دعای حضرت علیه السلام در قنوت نماز عید فطر و قربان 


شهادت می دهم که معبودی جز خداوند نیست (که) یکتاست و هیچ شریکی 
ندارد, و این که محمد صل الله علیه و ال وسلم بنده و فرستاده اوست. 
بارالها تو اهل و شایسته کبریاء (و بزرگی) و عظمتی. و اهل جود و جبروت 
و قدرتی, و اهل بخشش و امرزش, و اهل تقوا و رحمت هستی.(1) در این 
روز (مبارک) که ان را عیدی برای مسلمانان گرداندی و (ان را) برای 
محجمد که درود و رحمت خدا بر او و خاندانش باد ذخیره و مایه برکت و 
فزونی قرار دادی, از تو درخواست می کنم که , بر او و بر خاندان (پاکش) 
درود و رحمت فرستی. 


و به حق امروز که آن را شرافت بخش یده و گرامی داشته و عظمت داده 
و (بر سایر ایام) برتری دادی به برکت محمد _ که درود خدا بر او و 
خاندانش باد_ که مرا و همگی مردان و زنان مومن و مسلمان؛ زندگان و 
مردگان آنان را بیامرزی, به یقین تو اجابت کننده دعاها و نیایش هایی, ای 
مهربان ترین مهربانان. 

دعای پانزدهم: دعای امام علیه السلام در قنوت نماز کسوف 


او و ی است و 
خورشید و ماه و س _تارگان و کوه ها و درختان و جنبندگان و بسیاری از 
مردم برايش سجده می کنند, و بسیاری (از مردم) عذاب بر آن ها تحقق 
یافته و ثابت شده است...)(2) 


ص: 197 
هنن ری ارات ای با ترا از ابا نی تسار که مر 


گرفته شده است. 


2- سوره مبارکه حج/ آیه 18 


للم صل علی مَحمّدٍ وال مَحَمّد, آللهْمّ لا یدنا یعذایک ولا تُسَخط عَلینا 
بسخطک, ولا تهِکُنا بعصیک, ولا تُوَاخذُنا بما قعل السُفَهاء مثاء وَاغف عناء 
وَاعْفرّ لنا, واضرف عتّا البلاء يا دّا الم والطوّل. 

6_فی الرکوع 

للم تک رکَقث, ولک حَسَعث, ویک اغتصفث. ولک آسلَمث وعلیک توکلّث, 


ات ربی, خشع ی 8 سمعی وبضری, وشعری ونشری, وَمْحی 
وَلحمی, ومی وگضبي وعظامی, وجمیع ع جوارحی, وما آقلت الاْض منی؛ 
عیر مُسْتنکف ولا مُشتکیر, للم رَبْ العالمين, لا شریک له ویذلِک أَمِرْث. 


سبحان و الْعظیم وبکمده. (تلاث مزات؛ او خمسا اه تزا آوتشعا فوه 
آفضل) 


7 فی آخر السجده من نوافل المغرب لیله الجمعه 


فاذا حضر یوم الجمعه, ففی لیلته قل فی آخر السجده من نوافل المغرب, 
وانت ساجد: 
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خداوندا بر محمد و آل محمد درود و رحمت فرست؛ خداوندا ما را به 
عذابت عذاب مفرما و با خشمت بر ما خشم مگیر, ی 
نکن, و به خاطر آنچه نادانان و سفیهان ما انجام دادند ما را مواخذه و 
مجازات مفرمال(1), و ما را عفو کن و بیامرز, و بلا را از ما بگردان, ای 
صاحب (لطف و) نعمت و احسان (و تفضل). 


دعای شانزدهم: دعای حضرت علیه السلام در رکوع 


بارالها فقط برای تو رکوع کردم, و تنها برای تو خشوع و فروتنی ورزیده 
ام. و فقط به تو پناه می جویم, و تنها برای تو خود را تسلیم کرده ام, و 
ار ایراا نو پروردگار (و صاحت ابار) 
منی, دل و گوش و چشم من, و مو و پوست و مغزم, و گوشت و خون و 
عصب و استخوان هایم, و تمام اعضا و جوارحم و آن چه که زمین از من در 
برگرفته است برای تو (و در برابرت) خاشع و فروتن است. در حالی که 
او را رارصا و 
تکبر نمی ورزد. هیچ همتا و شریکی برای او نیست و من به همین (کار) 
مامور شده ام . 


سپس سه بار يا پنج یا هفت يا نه بار این ذکر را بگو که این تکرار بهتر 
است: 

پروردگار (و صاحب اختیار) بس_یار بزرگم را (از هر عی_ب و نقصی) 
منژه می دانم و به ۳ او (مشغولم). 


دعای هفدهم: دعای حضرت علیه السلام در آخر سجده نافله های نماز مغرب در شب جمعه 

(از امام رضا علیه السلام روایت شده که فرمودند:) پس هرگاه روز جمعه 
آمد, در شب آن در آخر سجده هر یک از نافله های نماز مغرب و در حالی 
که در سجده ای بگو: 
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1- عبارت «ا ُوْاخذنا بما فعَلَ" السقهاء مثا» در متن دعاء یادآور بخشی از 
ایه 155 سوره مبا رکه اعراف است. 


للم الی آسالک باشمی العظیم وق آطانی القدیمر آن شصلی:علن فحود 
واه وتف لی دی العطر. 


8 قی خفقیت. | اخلام 
فلذا فرغت من صلاه الزوال, فارفع بدیک نم قل: 


له ای اقب الیک بجودک وگرمک. واتقلب الیک (یمتم عبدک 
وَرسولک) قرب الیک بملائکتک وأثبیاٌک رسک سالک ۱ نْ صلی علوم 
مُحَمَدٍ وال مُحَمدٍ, وآشالک آن ثقیل ری وتسْتْرٍ عَوْرّتی, وتففر دْنُوبی, 
وَتَفَُضیَ خوارخی: ولا تُعَذْبنی بقبیح فعالی, فان جودک وعفوّک يُسعنی 


نم تخر ساجدا, وتقول فی سجودک: 


ِِ التفُوی وَالمَعُفرَو, پا أَرَحم الژاجمين. نت موّلای وسیدی ار قنی. 
یر لی من آبی وی ون الّاس آچْمعین. بی الک ففَر وفاقث وائت 
هن ِِ سالک بوگهک الکرن آن تَصَلی علم مد مَحَمّد وال , مَحَمّد, وعلی 
اخوانه لنش والائمّه الطاهرین, وتستجیبِ ذعائی, وترحم تصَرّعی, واطرف 

عبی آئواع التلاع با آرعم الاحمین 
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بارخدایا من به برکت اسم عظیم تو و سلطه و قدرت ازلی و قدیمت از تو 
فی خواهم کة بر مخمند. .و آل. آو دز ود و رخمت.: فزاستی, و کنام.عظیم و 
بسیار مرا بیامرزی. 


دعای هجدهم: دعای امام علیه السلام در تعقیبات نماز 


(از حضرت رضاأ علیه السلام نقل ش_ده که فرمودند:) پس هر گاه از نماز 
ظهر فارغ شدی دستانت را بلند کرده و بگو: 


بارالها من به واسطه جود و بزرگواریت به س_وی تو تقرژب می جویم. و 
(به یمن وجود محمد صل الله علبه. ود ان وسلم بنده و فرستاده ات) به 
درگاهت نزدیکی می جویم, و به وسیله ها 
تب می جویم, و از تو می خواهم که بر محمد و آل محمد درود و رحمت 
بفرستی, و از تو می خواهم که لغزشم را ببخشی و درگذری, و عیب و 
زشتی ام را بپوشانی. و گناهانم را بیامرزی, و حاجت هایم را برآورده 
ای هی وال سا یرای را و ج 
گمان جود و بخشش تو مرا فرا می گیرد. 


سپس به سجده درمی افتی و در حال سجده فف کوایین: 


ای (خدای) اهل تقوا و امرزش,(1) ای مهربان ترین مهربانان. تو مولا و 
سرور منی,_پس م_را روزی ده. تو برایم از مادر و پدرم و از همه مردم 
بهتری, قطعاً در (وجود) من نیاز و احتیاج ۳-۳ بو وجوه دود ولی توراز 
من بی نیازی, به حق ذات کریم و بزرگوارت از تو درخواست می 

که بر محمد و آل مجمد؛, و بر برادران حضرتش که پیامبرانند, و آئمه و 
پیشوایان پاک درود و رحمت فرستی و دعای مرا اجابت فرمایی, و بر ناله 
و زاری من ترحم کنی, و انواع بلا و مصیبت را از من برگردانی, ای مهربان 
ترین مهربانان. 


ضر »201 


اش ریا ی از ای ین ار 
اقتباس شده است 


فاذا فرغت من صلاتک, فارفع یدیک وأنت جالس وکبر ثلائاء وقل: 


۱ ال 1[ الله ‏ حدم وَحدَهة, جر ود وتصر عبده, واعرزٌ جحَنده, وهز 

و و بجیبی بت 
زاب 3حده, ۳ القلی وله الحَمد, یعیی یمیت یمیت ویحیی, بید 
الحیز, هو علی کل شی ء قدیر. 


0 مه الکو وه القترل ویو السفن ات ااحه 


|ذا آردت سفرا فاجمع آهلک, وصل رکعتین, وقل: للم ای استودعی 
دینی؛ وَتَفُسی, دواهلی: وَولدی, عیالی. 


0 عند الخروج الی الحخ 
فاذا ب الخروج الی الحح... وقل: 


له ان سْتودعغک الوم دینی مالی وَتَفُسی نفتنتی:.. واحلن وولدی, وجمیع 
۳ 0 الشاهد ما وَالغایّت عنا. 
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و هنگامی که از نمازت فارغ شدی درحالی که نشسته ای دستانت را بلند 
کن و سه بار تکبیر گفته و بگو: 


هیچ معبودی جز خداوند نیس ت (که) یکتا (و) یگانه است. وعده اش را به 
انجام رساند و تحقق بخشید, و بنده اش را یاری نمود و سیاهش را 
قدرتمند و غالب فرمود, و به تنهایی تمام گروه های (کفار و مشرکان) را 
شکست داده و فراری داد, یس فرمانروایی فقط برای اوست؛ و ستایش و 
سپاس مخصوص اوست؛ زنده می گرداند و می میراند, و می میراند و 
زنده می کند, خیر و برکت فقط در دست اوست. و او بر هر چیزی بسیار 
تواناست. 


دعای نوزدهم: دعای حضرت علیه السلام هنگام بیرون رفتن از منزل و هنگام سفر حج 

(از امام رضاأ علیه السلام نقل شده که فرمودند:) هرگاه اراده سفر داشتی 
افراد خانواده ات را جمع کن و دو رکعت نماز گزارده و بگو: 

بارخدایا بی گمان من دینم و خودم و خانواده و فرزندان و عیال (و نان 
خورهایم) را به تو می سپارم. 

دعای بیستم: دعای امام علیه السلام هنگام رفتن به حج 


(از حضرت رضا علیه السلام روایت ت است که فرمودند:) پس هرگاه اراده 


رفتن به حج را داشتی... و بگو: خداوندا من امروز دین و مالم و خودم و 
واه و فرزند انمرق ماخ همسایگان مومنم _ چه آنان که پیشم 
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1_دعاء آخر: 
اذا آردت الخروج الی الحجٌ وذعت آهلک .... نم صل رکعتین وتقول: 
للم ات غود یک من وغتاء السَمَر, وکابه الخْن. 


اللقم احفظنیفت شری: ماسحاف. لن. فن. اهلی: وولدن: ور دنو فی 
عافیه الی آهلی وَرَهٌطی. 


2 |ذا رت لخروح من منزلک فقل: شم اللّه, ولا َوّل ولا قُوّ الا باللّم 
توِکلَتْ عَلی اللّه 

واقراً «فْل هو "۳ آَحَذ» مره عن یمینک,ومژه عن یسارک, ومژه عن 
خلفک, ومژه [من ] بین یدیک, ومژه من فوقک, ومژه من تحتک, فانک تکون 
قوف کاه فی. اما ازاه: 

فاذا خرجت فقل: «بحول الم وَفَوّنه أحرَخْ» 

3_فاذا وضعت رجلک فی الرکاب, فقل 


ام وباللهم نتوفنر تسیل الا ات نآزا صَلّی اللّد عَلَیْه 
واله وَسَلخ 
واه و 


فٍذا استویت علی راحلتک, واستوی بک محملک, فقل: الحَدْل_ الّذی 
هدانا ای الأملام, وَمَق عَینا بالأیمان, 
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دعای بیست و یکم: دعای دیگر 


هرگاه اراده رفتن به حح را داشتی با خانواده ات وداع کرده ... سپس دو 
رکعت نماز بگزار و بگو: 


خداوندا من از سختی و مشقت سفر و افسردگی اندوه و حزن به تو پناه 
می برم. 

بارخدایا مرا در سفرم حفظ فرما؛ و برای من جانشینی ۳ خانواده و 
فرزندانم قرار ده. و مرا با سلامتی و عافیت به خانواده و جماعتم برگردان 
دعای بیست و دوم: هرگاه خواستی از منزل بیرون روی بگو: به نام خدا (بیرون می روم). و هیچ 
توان و هیچ قدرتی نیست جز با استعانت از خداوند (متعال) بر خداوند توکل و اعتماد کردم .. 

و (سپس) سوره توحید را یک بار به سمت راست خود. و بار دیگر به سمت 
چپ خودت. و یک بار پشت سر و یک بار پیش رو و بار دیگر بالای سر و بار 


دیگر زیر خود بخوان, که (در اين صورت) بی گمان نو در تمام امروزت ِ 
امان خدا خواهی بود. و هرگاه از خانه خارج شدی بگو: فقط با (استعانت 


از) توان خدا و قدرتش خارج می شوم. 


دعای بیست و سوم: پس هرگاه پایت را در رکاب نهادی بگو: به نام خدا و با استعانت از خدا, , و در 
راخ دا و بر ایس دسفل خدا که درود و رخمت دا و لامش بر او و خاندانش بای 


و هنگامی که روی مرکب خود مستقر شدی و کجاوه ات تو را در برگرفت 


بگو: 


ستایش و سپاس برای خداوندی است که ما را به راه اسلام هدایت 
فرمود, و نعمت ایمان را , به ما ارزانی داشت.؛ 
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وَعَلمتا |[ زان, وب َلیْنا مَحقد صلی ال" عَلبه واله, «سُْحان الّذی سَکَرَ 
آنا هذا وماکنا له مُفْر معفربین و الی تا لمعلبون: و حول رب العالمین. 


4 وا ار اتمه الیل هه مضه 


فد آردت التمتع ؛ فقل: له الی آریذ المع بالغفره الی الْعَعٌ علی کتایک 
سَتَّه تبیک, , قیسَتَهٌ لی, وتَقَبّلها منی(10) 


ما لها _ م ی رو ۳ وا 
اللهَمّ ان لم تک که 49 ی 

0 ۰ 0 ۳ ن‌ 1 0 ۹ ۹ 
وان دخلت بح مفرد ... تقول : للم ائّی اریذ الحَج قَیِسَرَة لی, وتمَبلَه 
سس 


منی 


ِ 
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و قرآن را به ما یاد داد و با وجود مبارک محمد _ که درود و رحمت خدا بر 
آو ة خاندانشن باد _ بر ما تفضل کرد (و منت نهاد) پاک و منزه است خدایی 
که این (مرکوب) را در اختیا ر ما قرار داد (و مسخر ما گردانید) و (گرنه) ما 
خود بر این کار قادر نبودیم, و بی گمان ما به س_وی پروردگارمان باز می 
گردیم»(1) و س_تایش و سپاس مخصوص خداوند است (که) پروردگار 
ها 


۱۳۹۳ دعای حضرت علیه السلام هنگام بستن احرام برای تمتع در حج عمره پس از 
اجب 


(از حضرت علیه السلام روایت ش_ده که فرمودند:) هرگاه قصد به جا 
اوردن متعه حج (در حج عمره) را کردی بگو: خداوندا من می خواهم متعه 


<ج عمره را بر اس_اس کتابت و س_نت پیامبرت صل الله علیه و آل 
وسلم به ار پس آن را برایم آسان گردان و اين عمره را از من 


دعای بیست و پنجم: دعای دیگر 


بارخدای_| م_ن می خواهم که آن چه در مورد به جا آوردن حج عمره به 
من امر فرمودی را بر اساس کتابت و سنت پیامبرت _ که درود و رحمت 
خدا بر او و خاندانش باد به اجرا گذارم. پس اگر در اين کار حادثه ای 
عارض شد که مرا 1 اين کار) باز می داشت (اآن مانع را) از س_ر راهم 
بردار همان گونه که با قضا و قدری که بر من مقدر فرمودی مرا باز 
داشتی. خداوندا اگر این سفر <ج تمتع نیست ۳ را عمره قرار ده. ونر 
به قصد حج افراد وارد شدی ... .. می گویی: خداوندا من می خواهم حح به 
جا آورم, پس آن را برایم آس_ان گردان. و اين عمل را از من بپذیر. 
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1- متن عربی عبارات اخیر در حقیقت آیات 3 و41 سوره مبارکه زخرف 
است. 

2 متن عربی این عبارت. عبارات معروف قرآنی «الحَمذ [] رب العالمین» 
اس_ت که در آیات 2 س_وره حمد, 45 انعام. 10 یونس, 182 صافات؛ 
5 زمر و 65 غافر به کار رفته است. 

3- و هرگاه قصد به جا آوردن حح به نیابت ش_خص دیگری داش__تی 
بگو؛ خداوندا من می خواهم از طرف فلان بن فلان (و به جای فلان بن 


فلان نام آن ش_خص را ببر), س_پس آن را برایم آسان گردان, و از 


قل عند ذلک: للهْمَ فان َرَض لی شَیء بیش و و جه ه. 


» شَفری وبشری, ولَجُهی وعظامی, وَمَحی وعضبی, وَسَهّواتی من 
والطیب, وغیر ها من اللباس والژیته, غیت بذلک وجُهک ومَرّضاتک, 


تن 


6 2 
1 


7 5ار لأْحرة, لا اله 1 آنت, هم آنی سالک آن تجعلنی من استجات لک, 
امن بوغدک والتع آقزک, فائی آنا بذک وان غندک. وفی کیضیک, لا واق 
لا ما وَقَیّت, ولا اجذ الا ما آغطبت. : 
قأسَالک تغزه علی کتابی وه ببیی: وَلْقَوّینی علی ما ضَتَعت یه 


: ِ 2 2 3 1 ۳ 
و بلح مناس؟ فی یِسر ملک وعافیه, وَاجعَلنی من وقدک الذی 
ی 0 6 


مس لا 2 ۳ ء نن ت 
اللهم نی حَرَجث من شقه : دک 9 ومسافو طویله, والیک و5 ث ولک رت 
وانت آخرجتنی, وغعلیک قدمث, وانت 2 


پس در آن هنگام بگو: بارالها پس اگر حادثه ای برایم عارض شد که مرا 
(ازرآن)باز فی‌داشت مرا (از آن) اراد فرما همان کرت که با قضا و قدری 
که بر من مقدر فرمودی مرا بازداشتی. خدایا اگر این سفر نمی تواند حج 
باشد ان را عمره قرار ده. 


به خاطر تو مو و پوستم و گوشت و استخوان و مغز و عصبم و تمایلاتم 
نسبت به زنان و عطر و چیزهای دیگر مانند لباس و زینت را بر خود حرام 
ارام ی و ی که ال ها ات 
(به دست آوردن) خشنودیت و (آباد کردن) خانه آخرت (خود) هستم؛ , (زیرا) 
هیچ معبودی جز تو نیست. 


خداوندا از تو می خواهم که مرا در زمره کسانی قرار دهی که دعوت تو را 
اجابت نموده, و به وعده (صادقت) ایمان اورده, و دستور و فرمانت را 
پیروی نمودند, زیرا که بی گمان من خودم بنده تو و فرزند بنده ات هستم, 
و (وجودم) در دست (قدرت) تنوست,؛ ) به گونه ای که) نه (چیزی را( 
حفاظت کننده ام جز آن چه تو محافظت کردی و نه (چیزی را) گیرنده ام 
جز آن چه که : تو عطا فرمودی. 


لا آن نف درخواشت ی کنم که فد و تصمیم مان اسان کتابت وت 
پیامبرت صل الله علیه و ال وسلم به عزم جدی تبدیل فرمایی و مرا بر آن 

چه (قضاأ و قدر فرموده و( اتجام داده ای تقویت فرمایی, و اعمال و 
مناسکم را نو استاتت از جانب خودت و عافیت و سلامتی از من بپذیری» و 
مرا از گروه زارت که از آن خشنودی ون را برگزیده ای و افراد آن را 
به نام مشخص فرموده و نوشته ای قرار ده. 


خدایا من از جایی دور و مسافتی طولانی بیرون امدم و فقط به سوی تو 
حرکت نموده و قصد زیارتم تنها برای توست, در حالی که خودت مرا بیرون 
آوردی, و به سوی توق آمدم در حالی که خودت مرا آوردی, 


ص: 209 


طعنک باژیک لته تک عَلت, وعضبتک بیلمک ولک الّْْ علمت. واسالک 
باتقطاع حَجّتی , ووجُوب خجِتِک عَلَیَ, الا ما صَلیّت علی مُحَمّدٍ وغلی اله, 
وعَفرت 0[ 


للم تم لی حجْتی 9 ونکلت عَلَ فیما ْقَفْتْ, وَاجْعَل البَرَکة 
فیما بقی, , وَرّذنی ال احلی 


6 یف ناتسد لح ام ان ال لت رنه تخر 


فسوی ول مشیم الم الب اند رخلی افیف اس 
وقل: 


للمَة اعْفرّ لی ۳ وَافتَخْ ات آبوابِ رَخمتک, وَبوابِ قصلک, وجوایْرُ 
مگفریک, واعِذْنا ین السَیّْطانِ الجیم. واشتممنی بطاعیک ورضاک. 


فلذا دخلت مکّه ونظرت الی البیت فقل: آلْحمَذٌ للم الذی عَظعک وَسَرّقک 
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با اجازه (و توفیق) خودت تو را اطاعت نمودم. در حالی که در این طاعت و 
فرمانبرداری. تو بر من منت داری, و با وجود علم و دانایی ات تو را 
معصیت نمودم در حالی که در این معصیت حجت و دلیل تو بر من غلبه 
دارد (و حق به جانب توس_ت). و به خاطر عذر نداشتنم و ثابت شدن 
حجت و برهانت بر من, (حاجتم را) از تو می خواهم (و درخواستی ندارم) 
جز اینکه بر محمد و بر خاندان پاکش درود و رحمت فرس_تی, و مرا 
بیامرزی, و (عملم را) از من بپذیری. 


بارخدایا حج و عمره مرا تکمیل فرما و مالی را که (در این راه) هزینه 
نمودم (با مال بهتر و بیشتری) 0 فرما. و در آن چه از مالم باقی 
مانده برکت قرار بده, و مرا (سالم و با دست پر) , به خانواده و فرزندانم 
بازگردان. 


دعای بیست و ششم: دعای حضرت علیه السلام هنگام ورود به مسجدالحرام و نگاه به خانه کعبه و 
هنگام استلام حجرالأأسود 


(از امام رضاأ علیه السلام روایت شده که فرمودند:) هنگام ورود به 
مسجدالحرام بگو: بسم ا[] و بال] (به نام خدا و با استعانت از خدا وارد می 
شوم), و هنگام ورود پای راستت را قبل از پای چپ بگذار, و بگو: بارالها 
گناهانم را بیامرز, و درهای رحمت و فضلت را بر روی من بگشا, و جوایز 
آهززشی. و بخشنشت: | ( نصیبم فرما)؛ و ما را از شر شیطان رانده شده 
پناه بده (و محافظت فرما), و مرا در (مسیر) طاعت و خشنودیت به کار 


و هرگاه داخل مکه شدی و به خانه خدا| نظر افکندی بگو: ستایش و سپاس 
داشت, 
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وجَعَلکَ متابه للناس وَامنا: , وهدی" للعالمین. 


واذا نظرت الی البیت فقل: الم آلت السّلاش ومنک السَلام, رقحَینا رن 
بالسّلام, للم ان هذا سک ال سا فت, , وعَظقمت, و کرفت للم 1 


تشریفا وَتمٌظیما وتکریما, وتژاء وَمَهابَة. 


فلذا انتهیت الی باب الپیت فقل: له ان البیّت بیِنک, والْحرَم خرشک, 
والعیه دی هدا مفام العاید بی من الار: 


وقل غند بات البیت* شانای ببابک, مشکیتک ببایک, عبیّذک بفنایک, ققیژک 
تزل بساحتک, ره تفصل عله خی 


فاد انت الن الخض ای ار موی هل 


یشم ال [ وباللم ] واه" اک للم انمانا ی وا پکتایک, واتّباعا 
له تیک مقلی الله یه واله, ووفاء بعهُدک, امت للم َو بالجیت 
الطاغوتِ بل آغیی لا الم الا ره , والله آ کب 


۳ 
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و تو را محل گردهمایی مردم و مرجع امور دینی آنان و مقام امن و مایه 
هدایت و راهنمایی جهانیان گرداند.(1) 


و هر گام نم خانه نظر افکندی که 


ی و آرامش و سلامتی از 
تبوست ست, پس ما را با آرامش و سلامتی سالم و زنده بدار, خداوندا بی گمان 
این خانه خانه توست که آن را شرافت بخشیدی و عظمت داده کر ات 
داشتی. 


و هنگامی که به درٍ خانه کعبه رسیدی بگو: بارالها, قطعاً اين خانه خانه 
تنوست, و این حرمو حجرم تو و این بنده بنده توست,؛ این جایگاه برپا ایستادن 
کسن ات که از آنشن دوز خ یه تو فان آورده اشنتت: 


و ِ در خانه کعبه بگه" گدایت به درگاهت آمده, مخلوق بیچاره ات به 
درگاهت ایستاده, بنده حقیرت بر آستان خانه تنوست, بنده محتاجت به 
ساحت عظمتت وارد شده است. پس بهشت رابر او تفضل نموده و به او 


و هنگامی که به حجر الأسود رسیدی دستانت را بالا برده و بگو: به نام خدا 
و با استعانت از خدا (آغاز می کنم) و خدا بزرگتر اس_ت (از آن چه که به 
هش نا تا ساسا ماع دام و 
سنت و راه روشن پیامبرت _ که درود و رحمت خدا بر او و خاندان پاکش 
باد _ را پیروی می کنم. و به عهد و پیمانم (با تو) وفا دارم. به خدا ایمان 
دارم و به جبت و طاغوت (بت و بسیار طفیان گر یا نام دو بت) کفر می 
ورزم» خدا| تزاز کتر. است (از آن چه که توصیف شود), هی معبودی جز 
خداوند یگانه نیست, و خدا بزرگتر است (از آن چه که به وصف درآید). 


2 1 


1+ هتن: گربی: غبارت. اخیر. از. خلفیق ذو آبه. 12 ضوره بقرم.ه 96 ال 


له لک حَجَِثْ. وایاک أجَبْثْ, والیک وقدثْ. ولک قَضَدّث وبک ضَمَذث. 
3 كٍِ ِ 1 فی فنانک, فی خرّمک. وَصَیفک, علی باب بیتک: 


له آئت ری ورن مدا البیب, أللَمٌ ان هذا الوم وم نکر فیه ارت 
وَتَفْضیر فیه الفّتَ ویر فیه 1 , ونعتَق فیه لس قد جعلت هذا ابیت 
عیدا لَلْفک, وفژّبانا له الیک, ومبابة لاس وأقناء وجقلتة لهُم قیاما بح 
وَبطاف حول ویجاوژه العاکف. یمن فیه الخائف. 


للم وائی مِمَن حَجِه لک رَعْبَة فیک, [] التماسا لرضاک ورضوانک, 0 
قلی خطیتنی منک" له ای اشالک القعافاه فی المکر وَالْعتق من الا 
اک آئت آرحَمْ الژاجمین. 


ی من الحجر قتستلمه وتقول: آلحمَدُلله_ الدی قدانا لهذا وما ک 
دی توا ان هدائا الله : آقد جاعق +۶شل میا بالخو. سبحان الله.: 
والحغذللم: 
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باراله_| فقط برای تو حج گزاردم و تنها دعوت تو را اجابت نمودم. و فقط 
به سوی تو حرکت کردم, و تنها تو را قصد نمودم, و حاجت و نیازم را فقط 
به سوی تو آوردم, و اراده و خواس_ته ام تنها زیارت تو بود, و (اکنون این) 
منم که در آستانت ایستاده ام , و در حجرم (امن) تو و مهمانت و بر درگاه 
خانه ات هستم, به ساحت عظمت تو وارد شده ام و در آستان (رحمت) تو 
داخل شده ام . 


خدایا تفن حصان اين روز روزی است که همبستری (بندگان) در آن را نمی ی 
پسندی و چرک و آلودگی آنان را برطرف می سازی, و سوگندها را ۳ 
راست گردانده و تحقق می بخشی؛, , و نفوس (بردگان) را دور ان آزاد می 
سازی, به تحقیق این خانه را مایه باز گشت آفریدگانت و وسیله تقر آنان 
به سوی خودت و محل اجتماع و گردهمایی مردم و مقام امن گرداندی(1) 
و آن را مایه نهضت و خیزش آنان با یک حج س_اختی(2). و پیرامون آن 
وا ی وی ش ای هرا سس یه سا ها اش 
امنیت می يابد. 


بارالهاء, بی گمان من از کسانی هستم که این خانه را به خاطر تو و به 
شیب اسان به نو وه کرت عشووی و رصاست. و کم کردن گناه و خطایم 
سبت به تو زیارت نمودم, خدایا از تو عافیت و سلامتی (و توفیق) در 
شکرگزاری و رهایی از آاتش دوزخ را می طلبم (زیرا) به راستی تو خودت 
مهربان ترین مهربانانی. 


سپس به حجرالأسود نزدیک شده ان را استلام نموده (و دست می 
کلشتن او می. خویی: ستایش و سپاس برای خداوندی است که ما را به اين 
(راه و عمل) هدایت فرمود در حالی که اگر خدا ما را هدایت نمی کرد 
هرگز امکان نداشت خودمان به آن راه یابیم. 


(سوگند که) به یقین رس_ولان پروردگارمان با (سخن و برهان) حق (به 
سوی ما) امدند,(3) خداوند متعال (از هر عیب و نقصی) پای و منژه 
اس_ت. و س_پاس و ستایش مخصوص 
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یا دنت و فنايه للیاسن و امتا» در منوا ان ایه وص1 سووم هبار که 
بقره اقتباس شده است. ۰ ۳ ۳ 

2- عبارت «و جعلتة لهج قیاما» در متن دعا از ایه 97 سوره مبا رکه مائده 
گرفته شده است. 

3- متن غربی عبارات آخیر بخشی: از آبه. 43 سوره میار که اغرافت است: 


ولا له ال واه" آ کب لا زلع الا ال وخذخ لا شیریک لة, له 
الحمد, , یخی وَیمیت, وَهو حمنٌ لا یم یِموت. بیدو الحَیر اه ] وَهو علی 
ی ال ی ی الم سا 


7 عند بدء الطواف من الحجر الأسود 

تطوف بالبیت(11) تبدأٌ برکن الحجر الأسود, وقل: 

آمانتت اه مافی اه لسشید توا لواهان: 

امنْثك بالله_ گ عرّ وجل, و کفرَتُ بالجیّت والطاعُوتِ, واللأت والغژیٍ وَهبِل 
والاشنام وبا ونان والسّیّطان, کل : بعبد من دون الله_ عَروَجَل, 
سْبْحات عَا بِفولون عُغٌا کبیرا. 

وتقول فی طوافک: للم ان اشالی باشفک الذي پُمقشی بهگلی الما 


کما بُفشی عَلی جُدد ایض نامک رفن تون دی ویاسیی 
القظیم الاأعْظَم. الذی اذا ذعیت به آجبّت, واذا سُیْلتَ به 


لک وله 
کل شوه ء 
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خداست, و هیچ معبودی جز خدای یگانه وجود ندارد و خداوند نز کت است 
(از انچه به وصف دراید). هیچ معبودی جز خداوند نیس_ت (که) یکتاس_ت 
و هیچ ش_ریکی ندارد, فرمانروایی فقط در اختیار اوست, و ستایش و 
سپاس فقط به او اختصاص دارد, زنده می گرداند و می میراند, در حالی 
که او (خود) زنده ای است که (هرگز) نمی میرد. تمام خیر و برکت فقط 
به دست (با کفایت) اوست, و او بر هر چیزی بسیار تواناست, و درود و 
رحجمت خداوند بر محمد و بر خاندان پاکش و سلام خداوند نز آنان باد. 


دام یمیت و ففترخ وغای ایام علبه الساام گام شروع اف از حجرالا نود 


(از امام رضاأ علیه السلام نقل شده که فرمودند:) سیس خانه خدا| را 


فا ها روا را ره ی رآ 
حال) بگو: 


امانتم را ادا کردم و تعهد و پیمانم را انجام دادم, تا این که تو وفای به 
عهدم را به نفع من شهادت دهی. 


به خداوند عرژ و جل ایمان دارم, و به جبت و طاغوت (بت و بسیار طغیانگر 
یا نام دو بت) و لات و عری و هبل و س_اير بت هاء و عبادت بت ها و 
ش_یطان و هر همتایی (ادعایی) که غیر از خدا عز و جل پرستیده می شود 
کفر می ورزم, خداوند از آن چه انان می گویند بسیار پاک و منزه و والاتر 
اقت و ور دن صوافت چی کیت بارکاا می با انشعانت. ار اس ه 
مبارکت که به وسیله آن می توان روی آب راه رفت همان گونه که بر راه 
های زمین راه پیموده می ش_ود, و با یاری خواس_تن از اسم محفوظ (و) 
پنهان نزد خودت و به نام عظیم (و) اعظمت که ار به وسیله أنٌّ خوانده 
شوی (حتما) اجابت فرموده و چنان چه به وسیله آن از تو درخواست شود 


21 7 ۳ 


1- و هرگاه خواس_تی از طرف یکی از برادران ایمانی ات طواف کنی و 


به حجرالأس_ _ ود رس بدی می گوپی: به نام خدا, خداوندا بیذیر. 
2- عبارت «سبحانة عَمّا یِفولون علَةّ گبیرآ» با اندک تغییری از آیه 43 


سوره مبا رکه اسراء اقتباس شده است. 


اغطیت. | نخان لین فص وان ام وان سفق لی: وترحمنی وتفیل 


ِ- 


یلی کات من ابراهیم خلیلک, موی کلیمی وعیشسی روحی, , ومَحمد 
ی علمه وله یک 


بل ال ات 


هم غیِق رقبنی من الثار, واگرا علی, شَرّ قسقه الْعَرّب والعجم. نی 
تخت ظل عاشک, واضرف علی مه کل دی شک وقَسَقه الجر؟ والاگس 


9 عند الملتزم 


فٍذا کنت فی السابع من طوافک, فأت المستجار عند الرکن الیمانی ٍلی 
ش ی اکفوه بقدر ذراعین ۳ نلائه, آن شنت الی الملتزم تس 


الْحفدلله الدی کژمک وعظعک وشرفک, وچعلک منابة یلاس وآشا. ألََة 
ان البیّت ببک. والعبد عنذک. والافن آفنک. والکرم حرفک. ها الْعایٌذ 
من آلاره استخد باه هن الار. 
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عطا می فرمایی, از تو می خواهم که بر محمد و ال محمد درود و رحمت 
فرستی, و مرا بیامرزی و رحم کنی, و (اعمالم را) از من بپذیری همان 
گونه که از ابراهیم دوست صمیمیت و موسی هم صحبتت, و عیسی 
روحت, و محمد _ که درود خدا بر او و خاندان پاکش باد_ محبوبت. 
پذیرفتی. 


دعای بیست و هشتم: دعای حضرت علیه السلام در برابر ناودان کعبه 


بارالها گردن مرا از آتش دوزخ رهایی بخش, و شر فاسقان و بدکاران 
عرب و عجم را از من دفع کن, و در زیر سایه عرش_ت بر من سایه افکن, 
و شر (و بدی) هر صاحب شرّی و شر بدکاران جِنْ و انس را از من 
برگردان (و دور فرما). 


دعای بیست و نهم: دعای امام علیه السلام نزد مَلترَم 


زا آماشتضا لت اشامن ای دم که فر ند ابش هر گام در طواف 
هفتمت بودی به سوی مستجار (محل پناه بردن) نزد رکن پمانی به سوی 
عقب کعبه به مقدار دو ذرع يا سه ذرع حرکت کن, و يا اگر خواستی به 
سوی ملتزم رفته و بگو: سیاس و ستایش مخصوص خداوندی است که تو 
را گرامی داشت و عظمت بخشید و به تو شرافت داد و تو را محل 
گردهمایی مردم و مایه امنیت انان گرداند 1(۰) خداوندا| به راستی که این 
خانه خانه تو, و این بنده بنده توء و این مقام امن مقام امن توء و این حرم 
حجرم نوست,؛ این جایگاه افتادن کسین. است. که از انش بة بو.بنام آورده 
است, از ۳ دوزج به خداوند پناه می حجویم . 
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[- عبارت «جَعَلَک مثابهٌ للتاس و آمنا» در متن دعا, به آینة 5 سوره 
مبا رکه بقره اشاره دارد. 


0_عند دخول الکعبه 


[11 هذا حَرَمّک وآفنی: فخر فحرم ۶ حسن 3می علی الا ر. وامئی یوم القيامه, 
مه آجرّنی نی من 6 عذابک من ۶ سخطک. 


1 ند آلشفی,فن الضها 
فابتدی بالصفاء وقف علیه (وقل): لا 
ده لا شریک له, له الک وله | 
تجم ار امه وق علین کل : ۱ 
مُحْلِصینَ الدّین, وَحدة لا شریک لةّ, اج وعدة, وَتضر عَبده. وَهزم 
الأجْزاب 3حده, لا شریک 


وظل. الوقوف. علبه. تم عبر ثلانا. اعد الفول. الاغل, وصل علی مَحَّد 
واله. وقل : (12) 


مس لا 2 سك ۳۳ لا ند 
اللی ای پویی وهای ماه وی الا ع حر وی 7 
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دعای سی ام: دعای حضرت علیه السلام هنگام ورود به کعبه 


خداوندا این حرم تو و مقام امن توست, پس گوشت و خون مرا بر انش 
خرام فرفا و هرا در روز فیامت. (از هول. و هراس آن: و. خشمت) ایفتی 
بخشن؛ , خداوندا مرا از عذابت و از خشم و غضبت پناه بده. 


دعای سی و یکم: دعای حضرت علیه السلام هنگام سعی از صفا 


(از امام رضاأ علیه السلام نقل شده که فرمودند:) پس سعی را از صفا 
شروع کن و بر آن کوه بایست (و بکو): 


هیچ معبودی جز خدای یگانه نیست. و خدا کر است (از آنچه به وصف 
دراید), هیچ معبودی جز خداوند وجود ندارد. که یکتاس_ت و هیچ شریکی 
ندارد, فرمانروایی فقط برای اوست و سپاس و ستایش فقط به او 
اختصاص دارد. زنده فف: کرداند وف فیر آند درحالی که اد (خفوش ): زنده 
ای است که (هرگز) نمی میرد, تمام خیر و برکت فقط در دست (با 
کفایت) اوست.؛ و او بر هر چیزی بسیار تواناست. هیچ معبودی جز خداوند 
نیست, و هیچ کس جز او را نمی پرستیم در حالی که دین (خود) را برای او 
خالص گردانده ایم.(1) یکتاست و هیچ ش_ ریکی ندارد, وعده اش را تحقق 
بخش یده, و بنده اش را یاری فرموده, و به تنهایی گروه های (کفار و 
مشرکان) را شکست داده و فراری ساخت. هیچ شریکی برای او نیست. 


و ایستادن خود را بر کوه صفا طولانی کن, سپس سه بار تکبیر گفته و آنچه 
قبلا گفتی را دوباره تکرار کن؛ و بر محمد و خاندان پاکش صلوات بفرست, 
و بگو(2): بارخدایا با دین خودت و اطاعت و فرمانبرداری از تو و 
فرمانبرداری از فرستاده ات مرا حفظ فرما, خداوندا مرا از (تعرض به) 
حدود (دستورات و احکام) خودت دور بدار. 
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1- تعبیر «مخلصین 2 الدین» یک عبارت قرآنی است که در آیات 29 
شتورت. اعزافم 22 فنسم. وم عنکبوت.. 32 اقمان: .14و 65 غافر 5 اوه 
به کار رفته است. 

2- و در بعضی از نسخه ها آمده: «و در راستا و مقابل کعبه از آن (کوه) 
بالا بروء و هفت بار يا سه بار تکبیر گفته, و بگو:». 


وأکثر الدعاء ما استطعت لنفسک, ولجمیع المقمنین, ولوالدیک نم تکتّر ثلائا 
وتعید: «لا ال الا ال" وخ لا شریک هه بل ها مت 

فاد تزلت:سن الصا نوات رید المروه فاسین.علی هی ایی مق 
او بت ای ۹۳ عََیه واله. وَتوفنا 


وقل فی سعیک: یشم الم واللّه ‏ کب وضلّی ال" علي فعقر وعلی ال 
رب ,اعفر وَارحَم, وتجاوژ عَما تعَلَمْ, واهدني الطریق الأفْوَم ِ آنت ار 
لا کر فتانی المروه وقل فپ مشیک: للم اثی آسالک من حیّر اجره 
وّالأولی وود بک من شرْ الأخجره والأولی. فاصعد نها عت حتی ۷ ی 
الییت: واستیل وارف بدیی؛ وفل ما فلت علی الصفاه درل ما کترت 
علیه. 


له أعْنَف رقبتی من الثار... 


هن * 22 2 


وتا انجا که.می توانی برای خودت وتمام مومتان و پدر و مادرت زیاد دغا 
کن, سپس سه بار تکبیر می گویی و دوباره تکرار می کنی: «لا ال الا ا[] 
وحدخ لا شریک له ...» به همان گونه که قبلا گفتی. 


و هرگاه از کوه صفا پایین آمدی و اراده حرکت به سوی مروه را داشتی 
آهسته و با وقار راه برو و بگو: 


خداوندا ما را در راه اطاعتت به کار بگیر, و بر سنت و راه و روش پیامبرت 

_ که درود و رحمت خدا بر او و خاندانش باد _ زنده بدار, و بر آيین فرستاده 
ات صل الله علیه و آل وسلم ما را بمیران, و از فتنه های گمراه کننده ما 
را پناه بده. 


و در هنگام سعیت بگو: به نام خدا, و خدا بزرگتر است (از آن چه به وصف 
درآید), , و درود و رحهمت خدا| بر محمد و بر خاندان پاکش باد, ای پزروزد کاق 
(و صاحب اختیار) ف (مرا) بیامرز و رحم کن, و از آن چه می دانی (به 
لطف و رحمتت) درگذر, و مرا به راه استوارتر (و بهتر) هدایت فرما., (چرا 
که) به راستی تو خودت عزیزترین (و قوی ترین) و بزرگوارترینی. 


پس به مروه می رسی, , و (هنگام) راه رفتنت بگو؛ 0( 
پر کت آخرت,ه نیا از نو در حواسشررت مین کت و از شر (و بدی) اخرت و 
دنیا به خودت پناه می برم. 


سپس از کوه مروه بالا برو تا این که (از آن جا) خانه خدا بر تو آشکار شود, 
و به سمت خانه رو کن و دستانت را بالا ببر و آن چه را بر کوه صفا گفتی 


در آن جا هم بگو, و همان گونه که بر کوه صفا تکبیر گفتی در این جا هم 
تکبیر می گویی. 


دعای سی و دوم: دعای حضرت علیه السلام هنگام غروب خورشید در روز عرفه بارخدایا گردنم را 
از (غل و زنجیر) انش جهنم ازاد کن .. 
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3_عند الافاضه من عرفات 
آفض منها بعد المغیب, وتقول: لاالة ال 
4 عند التوجه الی منی 


للم لباک آرجُو, ولک آژغو, قتلفْنی آقلی, والخ عقلی. له 


ی ۱ 
3 
بعی) س) 


نی وما لا عَلنْه, وما تفت به نا من | مقاماتِ. وآسالکی تمَن 
لو فیها بما مَتثت به علی آقلیایک, واهْل طاعیک وجبرتک من خلفک, وان 


وتقول وأنت مستقبل القبله, والحصی فی کمک الیسری: 
[[۳- هذه حصیاتی قاَخصهنّ لی عندک, ور فعهّن فی عمَلی. 
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دعای سی و چهارم: دعای امام علیه السلام هنگام حرکت به سوی منی 


خداوندا من فقط به تو امید دارم و فقط تو را می خوانم, پس مرا به 
ارزویم برسان, و کار و عملم را اصلاح بفرما (و سر و سامان بده). 


خداوندا این صحرای مناست, و آن مکانی که ما را به س وی ان تضهن 
شدی و آن جایگاه و مقاماتی که آن ها را بر ما انعام فرموده و تفضل 
کردی, و از تو می خواهم که آن چه از نعمت ها را که (در این جایگاه) به 

وی و هل طاعت و برگزیدگان از حلقت بخشیدی به من عطا فرمایی, و 

ان ه (از اعمال) که بندگان صالحت را به آن موفق ساختی به ما نیز 
توفیق دهی, ما ای سس که ما مس ی دنم تور 
دعای سی و پنجم: دعای حضرت علیه السلام هنگام سنگ زدن در جمره عقبه 


(از حضرت رضا علیه السلام روایت شده که فرمودند:) و در حالی که رو 
به سوی قبله داری و سنگ ها در کف دست چپ توست می گویی: بارالها 
این ریگ های من اس فت یسن آن ها را بیش خودت برای من به شمار آوز: 
و مایه رفعت در کار و عملم قرار ده. 
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|ذا آتیت منی فاشتر هدیک, واذبحه, فاذا اردت ذبجه او نحره فقل: 


وَجَهّت وَجَهیٍ الم قطر السماوات والاض نیفا مسلما وم آتا من 
لش رکين, ان ضلاتی وَنْسٌکی ومحیای عقماتی (1. وف العالمین, لا شریک 


لقربدلی اصث: ونان الخسلمین 

للهْم [ ان هذا ] منک, ویک, ولک, والیک, بشم اللّه امن الحیم, ِ 
۳ للم تقبّلٍ مثی گما تَقبّلت و فن. اد اهیم علیلی:وموستی کلیمی: ۶ 
حبییک ضلی الله عَلَیهِمْ... 

7_عند الحلق 

وقل: للم آغطنی یکُل سَغْرو ثورافی یَوّم القیامه. 

8_فی وداع بیت اللّه الحرام 

ایبُونَ تایْثُونَ, لِربا حامدُون, الی ال راعْبُون. وَالَیّه راجعون. 

ص: 226 


است‌-- 


۱ 1 


دعای سی و ششم: دعای امام علیه السلام هنگام نحر شتر و ذیح گوسفند 


(از امام علیه السلام نقل اس_ت که فرمودند:) هرگاه به صحرای منی 
رسیدی قربانی خودت را بخر و ذیج کن؛ و هنگامی که خواستی آن را ذیح با 
نحر کنی بگو: روی خود را به س_وی خدایی که آس_مان ها و زمین را 
آفرید حق گرایانه و با کمال تسلیم می گردانم و من (هرگز) از مش_رکان 
نیس_تم, به یقین نماز من و (همه) عباداتم و زندگی و مرگم برای خداوند 
است (که) پروردگار (و صاحب اختیار) جهان ها و جهانیان است, هبچ 
شریکی برایش وجود ندارد, (و) من به این (کار و عقیده) مأمور شده ام, و 

من از مسلمانان (و تسلیم شدگان) هستم.(1) خداوندا, بی گمان این (کار) 
ی و ی ور ت, به نام 
خداوند بخشاینده بس_یار مهربان: خداوند بزرگتر است (از آن چه که به 
فضف: دزای دا خداوتدا (انن فریاتی, زا از من بیذیر .همان گونه که از 
ابراهیم_ _ دوست صمیمیت_ و موسی _ هم صحبتت _ و محمد صل الله 
و _ محبوبت که دوود ق رکفت خواوند. بز آانسان درف 


دعای سی و هفتم: دعای حضرت علیه السلام هنگام سر تراشیدن 


(از امام رضا علیه السلام نقل شده که فرمودند:) و ده بارخدایا به جای 
هر مویی, نوری در روز قیامت به من عطا فرما. 


دعای سی و هشتم: دعای امام علیه السلام هنگام وداع با بیت ا[] الحرام (خانه پرجرمت خدا) 


(ما) بازگشت کنندگان (و) توبه کنندگان (و) ستای شگران و سیاس گزاران 
پروردگارمان هستیم», تنها به سوی خداوند گرایش داریم (و فقط او را 
نیایش می کنیم)(2) و فقط به سوی او باز خواهیم گشت.(3) 
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1- متن عربی عبارات اين پاراگراف, با اندک تغییری از تلفیق آیات 79 و 
2 عبارت ال لا راغبون»-در متن دعاه بر گرفته از بایان آیات: 59 شوزه 
مبار که توبه و 32 سوره مبارکه قلم میباشد. 

3- عبارت «ألیه راجعون» در متن دعاء از پایان آیات 46 و 156 سوره 
مبا رکه بقره گرفته شده است. 


0 انم اس صلی الله ی الم ناتسآ 


|ذا خرجت من الباب الّذی بحیال زقاق البقیع ( الّذی یقال له: باب فاطمه 
علیهاالسلام وهه عند الم آب:) فصل هنای کین -وفل : 


با جوا یا گریغ, یا قریث عَیْرُ بتعید, سالک یالک آئت اللّه لسن کیلک 
شی ۶ تعصمنی مب من الْمَهاِک رو ای من افات الصا والأخْرَو 
ووغناء السَفَر. وَسّوء الْمْنْقَلّب, 3 ن تردّنی سالما الق وطنی بَعد حَجّ مَمْبُول, 
سَعي شکور وعمل مُتَقَب, ولا تجْعلَهٌ اخر الْعَهّد مثی من خرمک وَحرّم 


س‌ 2 


ق صلی الله عنم رام 
و ووواع ق لت لین الله عایه و اد 


4 


هم لا تجْعَلَةٌ اجز العهد مثی من زیازه بر تیک صلی الله علیه و آله 
وجزمه ق قائی آشذ ال ور 1 ات فی خیاتی ان توفبتنی هبل ذلک, وت 


ص: 228 


فقان نضی ق تفر اف عفر علیه الستم. فنکاس ز یال بت پجامن گرم سا الاب علیه و ال ونوا وه 
ناودان کعبه 


(از حضرت رضا علیه السلام روایت شده که فرمودند:) هرگاه از آن.ذري 
خارج شدی که روبروی کوچه بقیع است (که به آن, در فاطمه علیهما 
السلام گفته می شود, و نزدیک ناودان است) در آن جا دو رکعت نماز 
بگزار و بگو: ای بخشنده و سخاوتمند ای بزرگوار ای نزدیک عغیر دور از تو 
همانند نو تیست ال ۳۳۲ از حوادت هلاکت بار (و پرتگاه های حاکن 
حفظ کنی, و از آفات دنیا و. اخونته ۵ شستکتین. سفر و مذفرخاهفی. و دوع 
عاقیت مرا سالم بدار, و مرا صحبه و سالم و با حی قبول شده و 
سعیی شکرگزاری شده (و مورد تقدیر) و عملی پذیرفته شده به وطنم ( و 
خانواده ام) بازگردانی, و این (حج) را آخرین بار و دوره حج و زیارت من 
نسبت به حرم خودت و حرم پیامبرت _ که درود و رحمت خدا بر او و 
خاندانش باد_ قرار مده. 


دعان خملم دفاق ایام عایه الملام هنگام خداحافظی با قبر پیاسراگرم صل الله غلیة و آل فسلم 

بارخدایا اين (زیارت) را آخرین بار (و مورد) از زیارت من نس_بت به قبر 
پیامبرت صل الله علیه و ال وسلم و حرم (مبارک) او قرار مده, و چنا نچه 
مرا قبل از آن (زیارت بعدی) بمیرانی به یقین در زمان حیاتم شهادت می 


دهم که هیچ معبودی جز تو نیست. و قطعا محمد صل الله علیه و ال وسلم 
بنده تو و فرستاده توست که درود خدا بر او و بر خاندان پاکش باد. 


ص: 229 


1_فیما یتعلّق بالزواج 
فاذا آدخلت, علیک فخذ بناصیتها واستقبل القبله بها وقل؛ 


له یآماتیک آخذئهاء ویمینافک استخللث قَرجهاء للم قازْفْنی منها ولدا 
مبارکا سَویاء, ولاتجعل للشیطان فیه سر کا ولا تصیبا. 


دعای چهل و یکم: دعای حضرت علیه السلام فز آن چه به ازدواج مربوط است 


زان اساف ترضا عليه المتلام روایت. اشت که فرفففت سن .سکاف که 
و فص را 13 


رو کن و بگو: 


خداوندا این همسر را با امانت تو در اختیار گرفتم, و با عهد و پیمانت فرج 
او را بر خود حلال شمردم. 


خداوندا از او فرزندی مبارک و سالم به من روزی فرماء و برای شیطان در 
۱۳ 


دعای چهل و دوم: دعای امام علیه السلام هنگام سر بریدن عقیقه 


هک مسا انا ات ایا ره ی اراس 
و (اين قربانی) برای تو و (برای تقرب جستن) به سوی توست که عقیقه 
«فلانی فرزند فلانی» باشد بر آیین و دین تو و سنت (و راه و روش) 
یامبرت مجمد صل الله علیه و آل وسلم ار سس از 
خدا (اين قربانی را ذیح می کنم) و ستایش و س_پاس برای خداست. و 
خداوند بزرک تر است (از آن چه که به. وصف ذرآید): و.به خداوند ایمان 
درم و رسول خد صل اللهعلبه و آل وسلم وا وتا ی ۳ 

اری (من از گناه و بلا) به امر (و قضا و قدر) اوست و شکر (و 
تا گزاری) به خاطر ِ و روزی اوست. و شناخت نسبت به او به 


خاطظر فضل آه برضا اه بت است. 


و اگر آن بچه مذکر بود بگو: بارخدایا تو به ما فرزندی مذکر بخش_یدی و 
تو خود به آن چه به ما بخشیدی داناتری, و انچه به ما عطا فرمودی از 
توست, و انچه ما انجام دادیم تنها برای توست. پس ان را بر طبق سنت 
رانده شده را از ما دور گردان, و ریختن خونها فقط برای تو, و این قربانی 
فقط برای ذات (مبارک) توست. (که) هیچ شریکی برایت وجود ندارد. 


251 


یستحب ان یلقن بکلمات الفرج عند المحتضر وهو: 


لا ال الا ال" الحلیم الکریغ, لا ال2 ال ال ارت ی ف 
السُماواتِ السبع, ورب الأَضین السبع ز لسبع, وما 3 ل 9 ورب العرش 
الْعظیم. وَسَلامْ ی الَمْرْسلین وَالْحفدللم زپ | 


4_ذا حضرت مع قوم یصلّون علیه. آی علی الطفل فقل: هم جع 
لابویّه ذُحرا ومزیدا, وَقَرطا وَآجرا.(13) 


45 وعند دفن المیت, قل : للم اقلا رَوصة من ریاض الْجَتَه, ولا تجْعلها 
حَفره 6 من خقر الثیران. فاذا دخلت القبر فاقراً (أَمٌ الکتاب] والمعوذتین, وآیه 
فاذا توشطت المقبره فاقراً « آلهکم التکاثر» واقرأ 

ضر/ :232 


۱۱ 


دعای چهل و سوم . دعای حضرت علیه السلام 
در تلقین شخص محتضر و نماز بر میت و دفن او 


(از امام رضا علیه السلام نقل ش_ده که فرمودند:) مستحب است که 
شخص در حال احتضار با کلمات و عبارات فرح و گشایش تلقین حون و 
ان ارات ین ات 


هیچ معبودی جز خدای یگانه بردبا ر (و با گذش_ ت) و بزرگوار نیس ت؛, هی 
معبودی جز خداوند بلند مرتبه بسیار بزرگ وجود ندارد, خداوند (ازهر عيیب 
و نقصی) پاک و منژه اس_ت (که) پروردگا ر (و صاحب اختیار) آسمان های 
هفت گانه و زمین های هفت گانه و آن چه در آن ها آن. جه: نین آن 
هاس_ت و پروردگار (و صاحب اختیار) ی ات مها و درود 
بر. پيامیذآن الهین .و مشایش و سیانتن از آن خدافتد. است ( که برورد کار (و 
صاحب اختیار) جهان ها و جهانیان است.(1) 


دعای چهل و چهارم: هرگاه با گروهی در نماز میت بر طفلی حاضر شدی 


بگو: خداوندا| این طفل را ذخیره و بلندٌ پشتوان های برای والدینش و مایه 
افزایش اجر و ثوابشان گردان.(2) 


دعای چهل و پنجم: و هنگام دفن میت بگو: خداوندا این قبر را روضه و بوستانی از بوس_ تان های 
بهشت گردان؛ و آن زا خفره اي از حفره های اتش دوزخ قراز مده. 


پس هرگاه داخل قبر شدی سوره ام الکتاب (سوره حمد) و معوذتین 
(سوره فلق و ناس) و آیه الکرسی را بخوان؛ پس هرگاه در وسط قبر قرار 
گرفتی سوره تکاثر را بخوان و سین این آيه را بخوان؛ 
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1« عارانت خوتش. لام علن الضکشس._ لین و الخفد ‏ [] نوت العالمین» در 
متن دعاء دو ایه پایانی س _وره مبارکه صافات را تشکیل می دهند. 

2 با سند از رسول خدا صل الله علیه و آل وسلم نقل شده که فرمودند: 
ای علی هرگاه پر کودکی نماز خواندی بگو: اللهم اجقلة لأبویه سَلفاً و 
اجقلة امما فرطا.. (این دعا قبلا در ضحیفه بقیه جامعه گذشت, ید آنجا 
رجوع شود.) 


«منها حَلفْناکَمْ وفیها تعیذذکم وملها نکم تارة آخری»(14) 


فاد شاولک المیت. فقل» چم للم قاللهه وف شین آلله. ععلن چاه 
سمل اللف‌ضی الله علس وال 


ثم ضعه فی لحده علی یمینه مستقبل القبله, وحل عقد کفنه, وضع خذه 


لاد خاف الا ع عسهر عافد الیی مود وآمه میتی ۰ 
فاذا وضعت علیه اللبن فقل: م2 انس وَحشَتة, وصل و حدئنةَ برَحمتک. 


الق وا دیاین اک ترل ماخ ای و عون 
ید ان کان ۱ وان کان مُسینا قَتجاور عَنَذ, وََعْفْرّ 
ایک ائت الْعَفو الحيم. 


فلذا خرجت من القبر فقل : تا لله, وَائا الیّه راجمقوت.. 
ضع یدک علی القبر وآنت مستقبل القبله, وقل: 
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دیگر تما را 0 و ۱ 


و هرگاه میت را گرفتی بگو: به نام خدا و با یاری جستن از خدا و در راه 
خدا| و بر ایین رسول خدا که درود و رحجمت خدا| بر او و خاندان پاکش باد 


س_پس آن میت را در لحد روی پهلوی راستش و به طرف قبله بگذار؛ و 
را از پهلوهایش فاصله بده (و دور کن), و روحش را به سوی خودت بالا 
ببر» و او را با خشنودی از جانب خودت مواجه کن. (2) 


پس هرگاه آجرها را روی لحد کذ ای بگو: بارخدایا وش ت و بی 
کس_ی او را به انس و الفت تبدیل کن؛ و تنهایی او را به رحمتت متصل 
گردان. 


خداون_دا بنده ات و فرزند بنده ات و فرزند کنيزت به پیش گاه (عظمتت) 
وارد ش_ده. و تو بهترین میزبانی هستی که فردی بر تو وارد شود. خداوندا 
اگر این میت نیکوکار بوده است در نیکوکاری او بیفزا, و اگر بدکار بوده 
است از او درگذر, و او را بیامرز, به راستی که تو خودت بسیار امرزنده 
بسیار مهربانی. (3) 


و هرگاه از قبر بیرون آمدی بگو: تفر حضان ها از آن خداوندیم و بی گمان 
ففظ موی اوبار کشت کس کات 4(.۰) سپس دستت را روی قبر بگذار 
در حالی که روی به سوی قبله داری و بگو: 
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1- سوره مبارکه طه/ آیه 55. 

2 امام علی بن الحسین علیهما السلام هرگاه میّت را داخل قبر می 
ری کی ام رس رسد اللّه رم ج اف 
الأارض غن جنیّیه, و َعد عمَلَة و لقه هنک رضواناً (اين دعا قبلا در صحبفه 
س__جادیه دعای 106 گذشت., به آن جا رجوع شود). 

3- عبارت «[نک آنت. الععور ال#حیم» ذز متن دعاء با اندکی تغییز از یات 
8 س_وره مبارکه یوس_ف, 16 س_وره مبارکه قصص, 53 سوره 


مبارکه زمر, 49 سوره مبارکه حجر و 5 سوره مبارکه شوری گرفته شده 
ست . 

4 ای و ای یی هون معا رید کلمت ارس ان 
ش__ هرت دارد, از انتهای ایه 1_56 س_ وره مبا رکه بقره اخذ شده است. 


للم ارحه حَم عَرّبتَة وصل 23 وَانس وجشته: وَامِن روکنة, وأفض عَلیّه 
من میک وآشکه الب من رد عفوک و تتنقه: عمزانی ورَحمَیک, رَحمه 


یِسْتَعنی بها ره رن یواک واشَرة مع من کان یتولاخ. 
قیال بای عفن فالتا 


با خَبْر مَدِعْوٌ يا یر من آغطی, با حَیْر مَنْ سُیْلَ, 1 َوء 
التهار, و لح , بطلمة اللیل: و سا شیم واب 1 

خر با من ء علا آلبتمواتِ تور و الأرَضَ صَو عءد: عر بر ۱ 1 
ظ الجُودٍ. آستلک بحق ولیک ۶ بن مُوسی علیهما السّلام »و أَقَدمة 
نید حوآنجر ک, آن : ۱ 
تکفینی به. و تتَجینی مها اخافة و] 
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بارالها بر غربت او رحم کن, و تنهایی او را به لطف و رحمتت متصل 
گردان. و وحشت و بی کسی او را به انس و الفت تبدیل کن, و ترس و 
هراس او را از بين برده و ایمنی بخش, و از رحمتت بر او افاضه فرما, و 
خنکی و گوارایی عفو و بخشش و ه آمرزشت را پیرامون او جای ده 
(و نصیبش گردان)؛ رحمت و مهربانی که به وسیله آن از رحمت و مهربانی 
هرکه غیر توست بی نیاز گردد, و او را با هر که دوست دارد و ول اوست 
محشور گردان. 


دعای چهل و ششم: دعای حضرت علیه السلام در توسل جستن به واسطه ایشان علیه السلام در 
ساعت هشتم روز 


ای بهترین فرا خوانده شده, ای بهترین کسی که مورد درخواست است. ای 
کسی که نور روز به برکت نام مبارکش تابیدن گرفت, و به واسطه نامش 
تاریکی شب به تاریکی گرایید. و به برکت نام مبارکش باران سیل اسا 
روان شد. و به اولیاء و دوستانش هر خیر و برکتی را روزی فرمود, ای 
خدایی که نورش بر آسمانها علوّ و برتری پیدا کرده, و پرتو و روشنایی اش 
زمین را فرا گرفته, و رحمت و مهربانی اش شرق و غرب عالم را در بر 
گرفته است. ای گسترنده جود و بخشش, به حق ولیت علی بن موسی 
الرضا _ که درود و سلام خدا بر او باد _ از تو می خواهم و حضرتش را 
پیشاپیش حاجات و نیا زهایم به پیشگاهت واسطه می کنم,؛ در حالی که (در 
واقع) گرایش و دعا قافن رف توق تست که بر طسق و آل مجمد 
درود و رحمت فرستی, و به وسیله حضرتش علیه السلام (امور) مرا 
کفایت کنی, و مرا از هر آن چه در تمام سفرهایم. و در صحراها و سرزمین 
های خشی, و دشت ها و دره ها و تپه ها و جنگل ها, و کوه ها 


ضر :237 
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و گردنه ها و دریاها از ان می ترسم و بیم دارم نجات بخشی. ای یکتاء ای 
بسیار غلبه کننده و چیره شونده, ای عزیز نیرومند. ای مسلط و قدرتمند 
ار ای راهان ور وا سس 
ما ان چیزی را انجام دهی که خود اهل انی (و به صلاح ما می دانی). 
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1( وباسناده علیه السلام و ارت عن رسول الله صل الله علیه و 
وسلم قال: من قال حین یدخل السوق: «سبحان الله, والکمذلله ۱35 ال ۱ 
اللم یل یی ل اعطظی من الاح عتصسا حلق الله. الی. بت 
القيیامه» (تقذم فی ی النبویه) 


2) « علی ذلک قادر» خ. 
تفت 


6 


4 آل عمران: 194 - 190. 

5) المومّل. 

6) المقمنون: 97 و98. 

7) فی المصدر: سیئاتهم و کذا, بعده, والظاهربقرینه الکلام کما فی المتن. 
8) «انَّک علی ذلک قادر» م 

9) قبس من سوره الحج: 18. 


0) واذا آردت الحجٌ عن غیرک فقل: الم اّی ری الحَعٌ عن قُلان ین فْلان 
ب فسفه. - فیسرة لی: و تقبلة هن فلان. 


1) واذا آردت آن تطوف عن أحد من اخوانک آتیت الحجر الأأسود: فقلت: 
بسم الله, اللهْمَ تقبّل. 


2 وفی بعض النسخ«واصعد علیه حذاء البیت, وکثر سبعاً او ثلانأ؛ وقل:» 
3) وباسناده قال: قال رسول الله صل الله علیه و آل وسلم: یا علین ولذا 
صلیت« علی»ظفل«ففل . انار احقله لاه لها داخعله: لنما فعطا. « 
(تقذم فی الصحیفه النبویه الجامعه). 


4) طه: دد. 


5) کان علیْ پن الحسین علیهما السلام |ذا آدخل المیّت القبر قام علی 
قبره ثم قال: 1 منک رضوانا. تقذم 
فی الصحیفه السجادیه دعاء (106). 
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درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 


ادرس دفتر مرکزی: 


اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاح محمد جعفر آباده ای - کوچه 
شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول 

وب سایت: ۷۷۷۷۷۷۰0۲۱۵0۱۰۱۲ 

ایمیل: ۱۲0۵)۵0۱00۷۰۱۲] 

تلفن دفتر مرکزی: 03134490125 

دفتر تهران: 88318722 021 

بازرگانی و فروش: 09132000109 

امور کاربران: 09132000109 


